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  : په سلام څیړنیزی مجله کی د څیړنو د نشرولو ضوابط
مجله د نشر لپاره په ملي ژبو سربيره په عربي او انګليسي ژبو څيړني او علمي  .1

ر په دي شرط چي په نورو ژبو د ليکل شوو بحثونو د نشر لپاره مني، مګبحثونه 
لنډيز د ملي ژبو څخه په يوي ژبي او په ملي ژبو ليکلو شوو بحثونو لنډيز په 
عربي يا انګليسي ژبه د مضمون د ليکونکي لخوا د مضمون ترڅنګ مجلي ته 

  . وسپارل شي
 .مجله به په کال کي دوه ګڼي خپريږي .2
لمي ډګرونو پوري اړونده ھغه څيړني خپروي چي مجله د بيلا بيلو اجتماعي او ع .3

يعني د بل (په منھجي لحاظ درستي، او په  علمي او فکري لحاظ اصالت ولري 
 ).چا  څخه نه وي اخيستل شوي

سلام مجله يواځي ھغه څيړني نشر ته سپاري چي مخکي د کتاب په بڼه او يا په  .4
 .کومه مجله او يا ھم د کومي بلي لاري نه وي نشر شوي

صفحو  ۵٠څخه کم او د  )ای فور سايز( صفحو ١۵د بحث د صفحاتو شمير بايد د  .5
څخه زيات نه وي، ددي څخه د زياتوالي او کموالي په صورت کي به د مدير 

 .تحرير موافقه اړينه وي
 .د لغوي تصحيح مسؤوليت د ليکونکي په غاړه دي .6
ي نه  وي پوره تر څو چي د بحث ظاھري بڼه درسته نه وي او اولني شرطونه ي .7

 .کړي د تحکيم لپاره  به  نه اخيستل کيږي

  : د بحث د نشرولو  اجراءات
کومه څيړنه او بحث چي په مبدئي لحاظ د نشر وړ وي ليکونکي يي بايد د سافټ  .8

 .کاپي سره سره پرنټ کړي دري نسخي د مجلي دفتر ته وسپاري
ددي فيصلي لپاره چي بحث په (مجله ھره څيړنه اړونده متخصصينو ته د تحکيم  .9

 .لپاره ليږي) مجله کي د نشر وړ دي او که نه
 .د بحث په باب د متخصصينو راي نھائي بلل کيږي .10
د تحکيم څخه وروسته که بحث د نشر وړ ګڼلي شوي وه او څه تعديل او بدلون  .11

د ھغه تعديلاتو د اجراء لپاره بيرته  ليږل په کښي مطلوب وه نو ليکونکي ته به 
 .کيږي

د تصحيح نه وروسته بايد د ايميل د لاري او يا ھم په سي ډي کي د يوي کاپي  .12
 .سره مجلي ته سپاري، تر څو نشر لپاره اماده شي

ھغه بحثونه او څيړني چي په مجله کي د نشر څخه پاتي شي بيرته ليکوال ته  .13
  .سپارل د مجلي مسؤوليت نه دي
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  افتتاحيه
  

  پوھنوال دکتور مصباح الله عبد الباقی
  د سلام د لوړو زده کړو د مؤسسې د شرعياتو او قانون د پوھنځی استاذ 

   او د سلام څيړنيزي مجلی د تحرير مدير
  افغانستان -کابل 

 

  : افتتاحیه

  :روند تحصیلات عالی ومشکل سویه وکیفیت 

ن به ذات اقدس الله منان، و درود و سلام به ذات بعد از حمد و ثناء بی پايا
  .گرامی پيامبر اسلام و اھل بيت و صحابه او

برای  تامؤسسه تحصيلات عالی سلام به اين منظور ايجاد گرديده است 
در فضاء آرام واکاديميک در پھلوی تربيه  ) پسران ودختران ( فرزندان اين ملت 

است تلاش تقديم نمايد، وبطور دوامدار در يزرانبا کيفيت تعليم با کيفيت وسالم 
مطابق شعار خويش زمينه تعليم با کيفيت را برای فرزندان اين کشور تااز يك سو

از سوى ديگر وبا در نظرداشت اين ضرب المثل پشتو که می مھيا سازد، و
اين کار از توان مؤسسه تحصيلات عالی ) کيږي پسرلېپه يو گل نه : ( گويد

ھمه سطح  دربايد  مؤسسه و پوھنتون ديگر بيرون است، بناءسلام مثل ھر 
وزارت  کشور ھمه پوھنتون ھای موجود ومؤسسات تحصيلات عالی دو شادوش

تا از مشکل تباه بردارند محترم تحصيلات عالی دراين راستا گامھای موثری را 
ه به ھمين منظور در مقدمبی کيفيت اين ملت را نجات دھند،  آموزش وتعليمکن 

مجله علمی سلام دراين رابطه معروضات مختصری را با خوانندگان گرامی 
 . خود درميان ميگذاريم، اميد است مفيد واقع گردد

سالھای اخير تحصيلات عالی در کشور عزيز ما جريان بدون شک که در
افغانستان از لحاظ کميت پيشرفت قابل ملاحظه ای داشته است، تعداد پوھنتونھا 

پوھنتونھا ومؤسسات تحصيلات  ھمراه باصيلات عالی دولتی ومؤسسات تح
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پوھنتون ھا ومؤسسات كه اين کند  يکصد باب تجاوز می عالی خصوصی از
نمايند که سند فراغت مرحله ثانوی  را جذب میى شاگردان تعداد زيادی ازمذکور

پيشرفت اين در پھلوی  ولی ، و اين پيشرفتی خوبی استرا بدست داشته باشند
می وعددی که صورت گرفته است، پوھنتون ھا ومؤسسات تحصيلات عالی با ک

سويه پائين بودن از مشکل  يک مشکل بزرگ وجدی مواجه ھستند که عبارت
ً ھمهٔ مؤسسات تحصيلات عالی و پوھنتون ھا خواه دولتیاست تعليمی  ، تقريبا
زش و سطح آمواز مشکل پائين بودن  به سويه ھای مختلف ويا خصوصی باشد

البته اسباب وعلل اين مشکل بنيادی متعدد ومتنوع برند،  سويه تعليمی رنج می
در آن اگر جھت حل نمودن اين مشکل کوشش جدی صورت نگيرد ميباشند، و

به يأس ونا  وجود داردتمام آرزوھائيکه به خاطر پيشرفت جامعه افغانی صورت 
يک  در حد صرفافغانستان وترقى  وموضوع پيشرفتشده و اميدی مبدل 

  . ماندخواھد باقى  خواب

نھفته است که در وعواملى  حل مشکل فوق الذکر در از بين بردن اسباب
نتيجهٔ آن اين مشکل به وجود آمده است که اين اسباب وعلل طور مختصر قرار 

  .دنذيل می باش

قبل از ھمه سبب : در مرحلهٔ ثانوی آموزش غير معياری بودن  :اول 
است که در دوره ھای اى نھفته  غير معياریدر آموزش  لاساسی اين مشک

سالھای گذشته در متوسطه وثانوی برای شاگردان عرضه ميگردد که در ابتدائيه، 
بالای کميت تمرکز صورت گرفته وبه کيفيت وسويه ھم تنھا مراحل مذکور 

که اين در ذات خود يک معضله است که می  توجه خيلی کم صورت گرفته
ی گردد، ھرگاه چنين شاگردان بی سويه در مؤسسات تحصيلات بايست بررس

عالی جذب گردند به شکل طبيعی بالای کيفيت وسويه تعليم در مؤسسات مذکور 
  .گذارد تاثيرات ناگوار خود را می

ورقابت سبب دوم اين مشکل مسابقه : درجذب محصلين  سالمرقابت نا  :دوم 
ھمديگر است که در جذب محصلين با سالم مؤسسات تحصيلات عالی خصوصی نا 

كه تعداد زيادی از ووزارت محترم تحصيلات عالی نيز با اين نيت دارند 
اين مسابقه  ،دنمذکور جذب گردتحصيلى  در مؤسساتفارغين مرحلۀ ثانوی 

  . نمايد ورقابت را تقويه وحمايه می
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 میصورت محصلين  جذب تعداد زيادھر آن مسابقه ورقابت ايکه غرض 
ورودی به مؤسسات تحصيلات عالی و امتحان  ىابتداازرد در نتيجهٔ آن گي

زير پا شده واز نظر  ھاتا حين فراغت محصل، ھمهٔ معيار) کانکور(پوھنتونھا 
، زيرا ھدف بالا بردن تعداد محصلين ميباشد و اين معيارھا دنانداخته می شو

  .مانع اين کار ميشوند

اين سبب ديگر : آموزشلی برای عدم موجوديت يک استراتيژی م :سوم 
در افغانستان يک پاليسی وپلان و آموزش است که برای تعليم ھم ين امشکل 

ثانوی فارغ ميگردد بطرف  دورۀگذاری ملی وجود ندارد، ھر شاگرديکه از
نيازداريم آورد در حاليکه ما در جامعه خويش  مؤسسات تحصيلات عالی رو می

وبرای  برګزيده شوند،برای تحصيلات عالی  تعداد شاگردان ممتاز ولايقتا 
تعداد ديگر تعليمات حرفوی داده شود تا برای جامعه افراد با ھنر نيز تقديم 

وتعداد اندک ايکه استعداد دو مورد فوق را ندارند در جامعه به کارھای  ،گردد
علاوه بر آن کدام پلان گذاری وجود ندارد که ما در . عملی اشتغال ورزند

آينده در کدام تخصص برای چه اندازه افراد نياز داريم تا تمام محصلين سالھای 
ما در چند رشته محدود جذب نگردند، و مطابق به نياز جامعه محصلين 

و آنعده مختلف توزيع گردند، و رشته ھای بصورت متوازن به تخصصات 
دارد  نيازجامعه به آن لى دھند و نشان نمیدلچسپى آن  ارشته ھائيکه محصلين ب

دولت غرض تشويق محصلين به رشته ھای نامرغوب اقدامات در اين مورد بايد 
  . تشويقی را انجام دھد

مصروفيت ھای محصلين وتوزيع کار درمؤسسات تحصيلات  :چهارم 
سبب ديگر اين مشکل عدم سپری نمودن وقت : عالی خصوصی به سه شفت 

زمينه تعامل ھده مى شود چنانچه مشاکامل محصل در جوار استادانش می باشد، 
اماده  ، براى محصلينبا ساير محصلين وتبادله افکار وتکرار دروس با ھمديگر

 اناز طرف استادان برايشبحث ھاييكه برای نوشتن  يننيست، ھمچنان محصل
که اين امر بصورت طبيعی بر سويه كافى صرف نمى كنند داده می شود وقت 

محصلين کل فوق دراين است که اکثريت محصل تاثير ميگذارد وسبب بنيادی مش
مصروفيت ھای وبطور خاص محصلين مؤسسات تحصيلات عالی خصوصی 

تنھا وقت اضافى خود را صرف آموزش وتعليم مى نمايند، اساسی کاری دارند و
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علاوه توجه جدى بسوى تعليم وآموزش ندھند، آنھا تاگردد  که اين امر باعث می
محصل کنند که  خصوصی در سه شفت کار میبر آن مؤسسات تحصيلات عالی 

به مشکل ميتواند سه الی چھار ساعت را در پوھنتون سپری نمايد زيرا بعد از 
ى آماده گى شنيدن ليکچر مضمون ديگربايد غرض استماع به يک ليکچر فوراً 

ً فرصت پيدا نمیبگيرند  درمورد قضايا وموضوعات مختلف با  تاند نک وقطعا
به حدى كه مى تواند از  يک محصلدرحاليكه . ته وبحث كنندگرف استادان تماس

استفاده نمايد، نمى تواند آنرا در داخل صنف استاد خويش در بيرون از صنف 
تعليمى سويه  برذات خود بکه اين مشکل وتنھا با شنيدن لكچر بدست بياورد،

  . گذارد میمنفى محصلين تاثير

بدون شک که موجوديت لوائح : نواقص در لوائح وعدم تطبيق آن  :پنجم 
بصورت عام در معياری ساختن روند تحصيل نقش اساسی دارد، در افغانستان 

در بسا موارد لوائح غير ناقص اند و ما دو نوع مشکل داريم اول اينکه لوائح 
از سوی ديگر از جانب وزارت اند، معياری وبا ھمديگر در تناقص قرار گرفته 

تحصيلات ا سيستم كريدت در پوھنتون ھا وموسسات تقاضا دارد ت تحصيلات عالی
در حاليکه اکثريت مطلق ادارات با طبيعت اين سيستم نا  .خصوصى تطبيق گردد

اينکه ادارات تحصيلات عالی فوق الذکر حتی برای ھم آشنا ھستند ومشکل ديگر 
است که در به ھمين دليل تطبيق نمودن ھمين لوائح ناقص نيز آماده نيستند 

وموضوع ات تحصيلات عالی خصوصی لوائح امتحانات، جلوگيری از نقل مؤسس
که در مؤسسات  ىھر محصلبراين حاضری محصلين اصلاً رعايت نميگردد بنا

 حتمی ازاين مؤسسات شھادتنامه بدست میبگونه مذکور يکبار شامل گرديد 
  . نمايد خاک يکسان می اآورد که اين امر سويه وکيفيت تعليم را ب

 انديک سلسله تخصصات طوری : زبان ھا  عدم آشنايی محصلين با :ششم 
از مراجع اصلی آن  ،د تا محصلين ھمان تخصصنکه بصورت طبيعی نياز دار

محصل بايد بازبان  تاتخصصات اين است  اين گونه استفاده نمايند وتقاضای
مراجع ومصادر ھمان تخصص بلديت داشته باشد که متأسفانه اکثريت محصلين 

چنين نيستند، اگر احياناً برخی از مؤسسات تحصيلات تحصيلات عالى مؤسسات 
يک  ی،ځمضامين پوھنتدريس قبل از شروع نمودن  مى گيرند تاعالی تصميم 

ماده نيستند که آدوره مقدماتی را برای فرا گرفتن زبان ترتيب نمايند محصلين 
  . وقت خويش را در ياد گرفتن زبان مصرف نمايند
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ساير مؤسسات شھادتنامه ليسانس را در مدت چھارسال برای محصل زيرا 
سپری وى ودراين جا با فرا گرفتن زبان پنج سال  كرد دنخويش تقديم خواھ

، و تا که اين کار به ھيچ وجه برای محصل قابل قبول نخواھد بود شدخواھد 
ل وقتيکه محصل زبان تخصص خود را فرا نگيرد سويه و کيفيت به ھمين منوا

  . پائين خواھد ماند

اکثريت مؤسسات تحصيلات عالی برای :کمبود وسايل تعليم وتعلم  :هفتم 
تخصصات مربوطه خويش وسايل تعليم وتعلم را در اختيار ندارند طور مثال 
لابراتوار ھا، کتابخانه، شفاخانه ھای مجھز، فارم ھای زارعتی وغيره واز ھمه 

تأسيسات خويش محل ايکه ملکيت  یمھم تر اين که مؤسسات مذکور برا
خودشان باشد در اختيار ندارند بناءً در اين رابطه بايد دولت برای آنعده 

تأسيسات آنھا آماده سازد  غرضيک قطعه زمين  اند یمعيار تا حدىمؤسساتيکه 
  . تا اين مشکل مرفوع گردد

اکثريت : وظيفه تدريسبراى عدم گماشتن اشخاص سزاوار  :هشتم 
که سزاوار تدريس ھستند وشھادتنامه  نيرااات تحصيلات عالی آنعده استادمؤسس

ھای عالی دارند به وظيفه تدريس نمی گمارند زيرا حقوق مالی آنھا زياد است 
ودرعوض آنھا اشخاصی را می گمارند که از لحاظ استعداد وتجربه درسويه 

اين توانائی  ادنی قرار دارند ودر برخی موارد حتی در اداره وبين محصلين
يک کواستعداد وجود ندارد تااستادان اھل وبااستعداد را از استادان نا اھل تف

  . ميگرددتحصيلى  ن سويهآمدوتميز نمايند، که اين امر نيز باعث پائين 

اکثريت مطلق مؤسسات : عدم موجوديت کدر تدريسی متفرغ  :نهم 
مؤسسه  تحصيلات عالی خصوصی کدرھای متفرغ که صرف برای ھمان

ً ھمهٔ مؤسسات به يکتعداد استادان  وظيفه انجام دھند دراختيار ندارند تقريبا
محدود اتکاء دارند يک استاد در چھار ويا پنج مؤسسه تدريس مينمايد وبه آن 
اندازه مضامين وساعات زياد را اخذ مينمايد که يک انسان عادی از عھدهٔ آن به 

در پائين آوردن سويه تعليمی کافی مين اقدام تنھا ھ که. بر آيدمۍ تواند مشکل 
زيرا يک انسان توان وقدرت محدود دارد، يک استاد نميتواند که چھار يا . است

اين دراين جا مختلف را در تخصصات گوناگون تدريس نمايد، مگرمون پنج مض
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گيرد، مؤسسات تحصيلات عالی نيز به خاطر بعضی مشکلات  کار صورت می
دم موجوديت استادان مسلکی بر ھمچو استادان اتکاء مينمايند وياھم به سبب ع

واستادان نيز  را سراغ نمايندکنند که برای خويش کدرھای متفرغ  نمیتلاش 
کار کند زيرا نزد برخی از براى روز مكمل علاقه ندارند که با يک مؤسسه 

استادان موضوع بدست آوردن پول گزاف مطرح است وازسوی ديگر در کار 
را نمی نمايند زيرا ) job security(وى دن بااين مؤسسات احساس امنيت وظيفکر

در ھمچو مؤسسات ھر لحظه بدون اينکه کدام مرجع شکايت وجود داشته باشد 
د ناز وظيفه بر کنار شده ميتوانند، پس وقيتکه کدرھای متفرغ وجود نداشته باش

ی محصل ناممکن کار کردن در بيرون از صنف غرض بلند بردن سويه علم
تدريس در داخل صنف اکتفاء می  هاست، زيرا در چنين حالت استاد صرف ب

نمايد، ومحصل را در ھمچو وضعيت به کار خانگی مکلف نمی نمايد و نه ھم 
و کند که اين مؤسسه  احساس میھم از وی بحث فصلی مطالبه می نمايد ونه 

ت آن را ضعف وقوت ادارهٔ مربوط خود او است تا اينکه نقاط ضعف وقو
   .خودش بپندارد

در مؤسسات تحصيلات عالی : وميتودھای نادرست تدريس طرق  :دهم 
 یدر رابطه با ارائه ميتود وروش ھا یوپوھنتون ھا برای کدرھای تدريس

که در اين جا  دمشاھده ميگرد نگرفته است، ى صورت تدريس کار مؤثر ومفيد
قين در انتقال معلومات به محصلين اکتفاء ھمه استادان صرف از طريق القاء وتل

را بين دورهٔ ليسه  ىکنند که بدين ترتيب يک محصل کدام فرق خاص می
گردد که  کند، و نه ھم آن استعداد در محصل ايجاد می وپوھنتون احساس نمی

، ھمين سبب است که ايجاد شودمی بايست در دورهٔ تحصيلات عالی در وی 
   .سسات تحصيلات عالی رو به تنزل استسويه وکيفيت تعليم در مؤ 

ھنگاميکه استادان به : استادانتوسط  ساير مسؤليت ھا عدم اداى :یازدهم 
ممکن است که در چنين حالت آنھا ساير مسؤليت ھای  مصروف باشند ناحد اين 

علمی، نوشتن بحث ھای  از جمله اين مسؤوليت ھا،علمی خويش را اداء نمايند که 
د در رشته مربوطه خويش با عيار نمودن خويش با ساير نظريات مطالعات جدي

واکتشافات، مراجعه وچک نمودن وظايف خانگی محصلين بصورت دقيق، سھم 
گرفتن در انکشاف وپيشرفت کاريکولم ونصاب درسی، وقت دادن در خارج از 
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اموری صنف به داخل دفتر خويش برای رھنمايی محصلين، که ھمهٔ اينھا از جملهٔ 
است که يک استاد برای آن وقت خويش را تخصيص داده نميتواند حتی اگر از 
آنھا خواسته شود که در مجالس ديپارتمنت اشتراک ورزند در بدل آن منتظر 
حقوق مالی می باشند بدين ترتيب احساس رسالت ومسؤليت بصورت کلی در 

، ه گرديده استاست که اين ھم يک سبب اساسی پائين بودن سويآنھا از بين رفته 
تحصيلات زيرا استاذ ستون فقرات عمليۀ تعليمی ھست، و ھيچ پوھنتون ومؤسسه 
  . عالی نميتواند بدون فعال بودن درست استاذ رسالت خود را اداء نمايد

  :کنند  استادان به تخصص خويش اکتفاء نمی :دوازدهم 

ع موضودر توزيع مضامين در مؤسسات تحصيلات عالی در اغلب اوقات 
تخصص استادان رعايت نمی گردد، استاد متخصص يک رشته به تدريس 

د واستادان نيز به اين کار راضی ھستند واز ومضمون رشته ديگر گماشته می ش
اين عمل امتناع نمی ورزند زيرا منافع مادی آنھا در آن نھفته است، که اين ھم 

ر مورد برخی از در پائين آوردن سويه تاثير خود را بجا ميگذارد، گر چند د
استادان ورزيده که مضامين نزديک ومشابه به رشته خويش را تدريس مينمايد 
اين اشکال وجود نخواھد داشت مگر بطور عموم عدم رعايت تخصص باعث 

زيرا اين عصر عصر تخصص است و  پائين آوردن سويه وکيفيت تعليم ميگردد
در عرصه تدريس خود ھيچ کس در ھمه علوم متخصص نمی باشد، و اگر استاذ 

  . تخصص نه داشته باشد به محصلين چی داده ميتواند؟

عدم سپردن مسؤليت مؤسسات تحصيلات عالی به اشخاص  :سیزدهم 
  :  يتشايسته وبا اھل

مسؤلين مؤسسات تحصيلات عالی وبصورت أخص در سکتور خصوصی 
ھستند که ى اصاشخ) از قبيل رؤسای پوھنحی ھا، ومسؤلين ارشد وکليدی آن  (

ھمچنان در مؤسسات تحصيلات عالی ندارند، شھادتنامه ھای مافوق ليسانس را 
دولتی مسؤليت ھای کليدی به آنعده اشخاص سپرده شده است که ترفيعات علمی 

نميخواھم دراين جا در ( نيستند عالى را اخذ نموده اند مگر دارای تحصيلات 
يکسو ھمچو اشخاص تجربه رھبريت  از) مورد سيستم ترفيعات تبصره نمايم 



  افتتاحيه 

 ھـ ش١٣٩٠حوت  -ميزان  شماره دوم، ،سال اول   سلام
8 

ومديريت مؤسسات تحصيلات عالی را ندارند واز سوی ديگر دارای کدام 
باشند و نه ھم در اذھان آنان چنين چيزی وجود  اشتراتيژی مشخص ومعين نمی

دارد که از اين مؤسسات بايد چه نوع اشخاص را فارغ نمايند که اين ھمه باعث 
. عليم بصورت متداوم بطرف پائين در حرکت باشدسويه وکيفيت تتا ميگردد 

يعنی کسيکه خودش فاقد  )فاقد الشیء لايعطيه ( زيرا يک مقوله عربی است که 
  . ى بدھدبه کسی ديگر ،نمى تواند آنرايک چيز باشد

ً بعضی افراد بر روی کاغذ به حيث رئيس تعين  درھمچو مؤسسات احيانا
ى اشخاص وپيشبرد امور علمی تماماً از جانباداره تنظيم ميگردند مگر در حقيقت 

آيا  صورت ميگيرد که آنھا خود نياز به فرا گرفتن تحصيلات عالی دارند
مسؤوليت مؤسساتی از اين قبيل که خودش فاقد رھبريت و قيادت سالم اند ميتوانند 

  . بلند بردن سويه تعليم را بدوش بگيرند و از عھده اش برآيند؟

يکی از اسباب :  خصوصى سسات تحصيلات عالیکثرت مؤ  :چهاردهم 
پائين بودن سويه وکيفيت تعليم در افغانستان کثرت مؤسسات تحصيلات عالی 

اکنون از صد باب تجاوز ميکند در که می باشد، تعداد اين مؤسسات خصوصى 
حاليکه ما در اوضاع فعلی به کمبود امکانات وکدرھای اداری مواجه ھستيم، در 

رنج می بريم گشودن اين تعداد از مؤسسات در  ھايز از کمبود کدرساحه علمی ن
  . چنين وضعيت بصورت طبيعی منتج به پائين آوردن سويه وسطح تعليم ميگردد

اين درست است که باوجود اين تعداد کلانی از مؤسسات تحصيلات عالی 
ی که از ھنوز با قدرت پائين استيعابی مواجه ھستيم و نميتواينم ھمه شاگردانما 

مرحله ثانوی فارغ ميگردند استيعاب کرده نمی توانيم ولی من به اين نظر ھستم 
که حل اين مشکل در گشودن اين تعداد کلان از مؤسسات تحصيلی نه بود بلکه 

 ميگردند،فارغ مكاتب ثانوى که از ى جذب آنعده از شاگردان جديد ستاىدررابايد 
سات تحصيلات عالى كار صورت روى توسعه وانكشاف عمودی آنعده ازموس

 ، و در اين راستا دولت با آنھا ھمکاریوجود خويش را تثبيت نموده اندمى گرفت كه 
ميکرد، فعلا ھم اين کار ممکن است که روی پائين بودن کيفيت تعليم از طريق 

پوھنتونھای يک ارزيابی جدی صورت بگيرد و ھمه مؤسسات تحصيلات عالی و 
   .ھای بلند بردن کيفيت و سويه تعليم اماده وملزم شوندموجود به تبنی معيار
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مداخلات وسفارشات بعضی از : مداخلات سياسی وسفارش ھا  :پانزدهم 
، جھتھای و احزاب افراد مانند اعضای پارلمان، مسؤلين دولتی، ارگانھای امنيتی

تاثير  در ايجاد مؤسسات تحصيلات عالی وپوھنتون ھا وھمچنان وغيره  سياسی
ى ودوامدارثر نا گوار اامتحان کانکور وسايرامتحانات صنفی گذارى آنھا برنتايج 

  .گذارد جا میررا در پائين آوردن سويه تعليم ب

ودر عوض آن جا  که عدم رعايت ضوابط واصول در امورروشن است 
يک  در واسطه سبب فساد وعقب ماندگی ارشات وفستوصيه ھا وگزين شدن 

ً در ميدان آموزش ساحه وميدان به اين پديده  وقتيکه ،جامعه ميگردد خاصتا
، و ما در جامعه خود تحصيلات عالی سرايت کند تاثير آن تباه کننده خواھد بود

از اين مرض مھلک و تباه کننده بسر می بريم، اگر اين امر تدارک نه گردد 
  .جامعه افغانی را بطرف يک تباھی حتمی خواھد برد

طبيعی است  :ھيچنوع ھمکاری از جانب دولت عدم موجوديت  :شانزدهم 
 به اعمار جامعهٔ سر از نو ما  ، ھستيمبازسازی جامعه عبور از  مرحلهدرکه ما 

می پردازيم که از لحاظ مادی ومعنوی کاملاً تخريب گرديده است ودراين اى 
تحصيلات عالی خيلی مھم نقش راستا نقش تعليم وتربيه وبصورت خاص 

رابطه يک سلسله مؤسسات تحصيلات عالی از طريق واساسی است دراين 
، دولت می بايست به آنعده از مؤسسات هسکتور خصوصی عرض اندام نمود

ت عالی خصوصی که در چند سال گذشته موجوديت وشايستگی خويش تحصيلا
ً کمک دولت در آماده ساختن  را تثبيت نموده کمک وھمکاری می نمود خاصتا

گردد مگر متأسفانه  محلات مناسب برای مقر مؤسسه نياز اساسی محسوب می
دراين راستا از جانب دولت ھيچنوع ھمکاری صورت نگرفته است، بعضی از 

از طريق  اندسات اگر کدام قطعه زمين را برای مقر خويش بدست آورده مؤس
روابط شخصی بوده، ضوابط، لياقت واھليت در آن رعايت نگرديده است وبه 

ضعيف باقی به ھمين گونه علت عدم موجوديت ھمکاری دولت اين مؤسسات 
ی ، زيرا اگر مؤسسات تحصيلات عالسطح وکيفيت دانش بالا نميرود ،دنميمان

سويه پرگرامھا توسعوی در کيفيت و  برای خود جای و مقر مناسب نه داشته باشد
  . تعليم خود را به پيش برده نمی تواند
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مؤسسات مسابقه ورقابت بين : زمينه رقابت سالمعدم مساعد بودن  :هفدهم 
تحصيلات عالی وبصورت خاص در سکتور خصوصی صرف در جذب نمودن 

از اينجا ست که حتی  ،آوردن پول زياد جريان دارد تعداد زياد محصلين وبدست
اصلاً استعداد وقابليت فرا گرفتن تحصيلات عالی را ندارد نيز يكه آن محصل

اى عوض چنين مسابقه به دراين مؤسسات جذب ميگردد، لازم بود که دراين جا 
و بھتر تعليمی درمورد بالابردن سويه وکيفيت تعليم وتقديم خدمات رقابت سالمى 

جريان ميداشت اين جا بايد آن مؤسساتيکه از لحاظ سويه وکيفيت  تحصيلی
وخوب درخشيده اند مکافات می شدند و آن مؤسساتيکه که کار ه پيشتاز بود

بدين ترتيب  می شدند،کردشان قناعت بخش وقابل اطمٔنان نبوده بايد مجازات 
رفتن سويه وکيفيت رقابت سالم ايجاد ميگردد وباعث بلند ى بين مؤسسات فضا

تعليم می شود مگر متأسفانه اين جا ھيچنوع معيار در نظر گرفته نشده است، 
  .کامياب وناکام ھمه دريک صف قرار دارند خوب وبد، 

طبيعی : عدم موجوديت اداره ومنجمنت فعال از جانب وزارت  :هجدهم 
يک  بهکه اين تعداد مؤسسات تحصيلات عالی بويژه مؤسسات خصوصی است 

به مشکلات  بتواند اداره متحرک، فعال ومنجمنت واداره باکفايت نياز دارد تا
مگر متأسفانه وضع چنين نيست وعلت آن شايد  نمايد،ومسايل آنھا رسيدگی 

کمبود پرسونل، عدم موجوديت تجربه واستراتيژی باشد که وزارت تا اکنون 
د وتا زمانيکه چنين اداره نتوانسته است که چنين اداره ومنجمنت را ايجاد نماي

  .بميان نيايد ما با مشکل سويه وکيفيت دست وگريبان خواھيم بود

  :موانع در راه ارتباط داشتن با پوھنتون ھای خارجی  ايجاد :نوزدهم 

داشتن ارتباط مؤسسات تحصيلات عالی افغانستان با پوھنتون ھای خارجی 
در بلند بردن سويه تعليم نقش مثبت با آنھا ) Affiliation(وساختن روابط توأميت 

 را ايفاء مينمايد زيرا آنعده مؤسساتيکه با پوھنتون ھای خارجی رابطه قايم می
علمی، لوائح ومقررات آنھا را رعايت  ھایتمام معيار تانمايند ضرور است 
عملا د يرگصورت اين کار تشويق  درمورد عوض اينکه بهنمايد، مگر اين جا 

که اين بذات  شود آن موانع ايجاد می دربرابرو عمل مى آيد  هباز آن جلوگيری 
  .خود يک کار منفی است وسد راه بلند رفتن سويه وبھتر شدن کيفيت ميگردد
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 بصورت طبيعی سويه تعليم وموضوع: اصلاح کردن سيستم ترفعيات  :بیستم 
ارت ھا کيفيت طور مستقيم با سويه استادان رابطه دارد، اگر استادان از لحاظ مھ

وسويه علمی بھتر باشند واحساس وطندوستی را باخود داشته باشند اين صفات 
بصورت قطعی در سويه شاگردان ودرکيفيت دروس وتعليم اثر ميگذارد اما اگر 

وضعيت استادان ھمينطور باشد که فعلاً است دراينصورت موضوع  حالت و
وضوع سويه خواھد شد، م تر ومغلق تر سويه وکيفيت ھنوز ھم پيچيده

  .ومھارتھای استادان بصورت طبيعی به تعين وترفيعات آنھا وابسته است

رونما گردد  ىبدين منظور از جانب وزارت بايد درسيستم ترفيعات تعديلات
 .وبايد استادان مؤسسات تحصيلات عالی خصوصی نيز شامل اين سيستم گردند

 تريننگ ھا مکلف گردد،که ترفيع مينمايد بايد به گرفتن کورس ھا واستاذيھر 
ريسرچ و تحقيق و بحث علمی که از طرف استاذان بخاطر ترفيع نوشته می 
شود معيارھای معين برای أن وضع گردد که از معيارھای فعلی مختلف باشد، 
 دست پرسونل اداری وزارت تحصيلات عالی از قضيه ترفيعات کشيده شود،

ترفيع نمايد ھمچنان شھادتنامه  استاد نبايد صرف با گرفتن شھادتنامه ليسانس
کافی دانسته شود وبرای محدود  ماستری بايد صرف برای گرفتن چند ترفيع

شرط  دست داشتن شھادتنامه دکتورادر گرفتن رتبه علمی پوھندوی ومافوق آن
  .گذاشته شود

  :عدم موجوديت اداره تضمين کنندهٔ کيفيت به سطح کشور  :بیست ویکم 

ی جھان در پھلوی کميت بالای کيفيت وسويه تمرکز اکنون درتمام کشورھا
صورت ميگيرد پس بدين منظور در ھر کشور در سطح ملی بصورت عام يک 
اداره جھت حفاظت وتضمين کيفيت تعليم وجود دارد که اداره نامبرده بنام 

)Quality assurance cell ( در اداره تضمين کننده کيفيت مسمی گرديده است، ما
ضرورت داريم که بصورت واقعی سويه تعليم اى  يز به چنين ادارهافغانستان ن

نقش خود را ايفاء نمايد، اين داره بايد و سويه کيفيت  حفظرا تضمين نموده ودر 
 ىايجاد گردد زيرا عدم موجوديت اداره مذکور نيز سبب پائين رفتن سويه تعليم

  . ميگردد
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  :لامی فقدان جديت وکمبود احساس ملی واس :بیست و دوم 

سويه بصورت عام فقدان جديت وکمبود احساس ملی واسلامی در پائين بودن 
سپرده می شود ى تعليمی ما تاثير داشته است، زيرا وقتيکه برای ھر فرد مسؤليت

گيرد وبرای وی  آنرا جدی نمی) خواه آن مسؤليت اداری باشد يا علمی وغيره ( 
ی مھمتر می باشد، اگر کار منافع ومصالح شخصی خودش از مسؤليت وظيفو

وی درقبال آن احساس مسؤليت نمی نمايد اگر گيرد  می صورتنادرست 
گيرد او درجلوگيری از آن اقدام  درمقابلش کدام کار غلط واشتباه صورت می
گی کارھای ما در عوض خوبی ه نمی نمايد بدين ترتيب درتمام ساحات زند

از اين امر مؤسسات و وزارت و  ويرانی ميرودخرابى و وبھتر شدن بسوی 
  .تحصيلات عالی ھم مستثنی نيست

که در نتيجه تجربه وتعامل بنده با مؤسسات ند بودوعواملى اينھا ھمه اسباب 
مشکل يک معضله چون اين تحصيلات عالی در ذھن من جا گرفته است مگر 

ملی است که آينده جامعه ما با آن گره خورده است پس بايد وزارت محترم 
گيرد، ودراين رابطه بايد سيمينار ھای بصيلات عالی اين مسأله را جدی تح

متعدد علمی داير گردد که استادان ورزيده کشور در آن اشتراک نمايند ودر 
نھايت يک استراتيژی ملی را ترتيب دھند که در آن طرزالعمل نجات جامعه از 

مندی وايمانداری شر اين مشکل تباه کن مشخص گرديده باشد وبعداً با اخلاص 
  .کامل وبا احساس پاک وطندوستی مورد تطبيق قرار گيرد

  :وضعیت بحث علمی در پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی 

مساله دومی که ميخواھم آنرا به خوانندگان محترم در ميان بگذارم مسالۀ 
اگر وضعيت بحث علمی در پوھنتونھا و مؤسسات تحصيلات عالی است، ما 

اشيم که پوھنتون ھا ومؤسسات تحصيلات عالی در افغانستان در خواسته ب
در  پيشرفت وانکشاف جامعه نقش مؤثر ومفيد داشته باشد پس بايد اين مؤسسات

مؤسسات مذکور  ،حيثيت يک جزيره را درميان خليج نداشته باشد داخل جامعه
تعليمات  ساتليسه ھا و مؤساين مؤسسات بايد با  ،دنبايد با جامعه پيوند گرد

تفاوت داشته باشد مؤسسات تحصيلات عالی بايد در پھلوی و نيمه عالی ثانوی 
معتبر د در مؤسسات نباشنيز علم وفرھنگ انتاج ليکچر ھا ودروس مراکز ى القا
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 تحصيلات اعلیمذکور بايد زمينه برای و قابل اعتماد از اين مؤسسات 
نمودن بحث ھای علمی مساعد آماده گردد تافرصت تھيه ) ماستری ودکتورا(

گردد وتوانسته باشيم از طريق ھمين بحث ھا در ميدان وساحه علمی مشکلات 
ومرجعيت را رھنمايی نموده مردم را حل نمائيم ودرساحات اجتماعی خود جامعه 

را برای آنھا درست نمائيم، تحقق اين کار فقط از طريق بحث ھای عميق وزنده 
ن است، ھمچنان مؤسسات تحصيلات عالی بايد برای حل مشکلات جامعه ممک

مؤسسات  ،دنعلم وفرھنگ باش) Production(انتاج و توليد برای استادان نيز مراکز 
ليکچر را داشته باشد  تالارسخنرانى و مذکور نبايد صرف برای محصلين حيثيت

د را آماده سازنآنھا بلکه بايد برای استادان نيز زمينه بلند بردن سويه علمی 
ومشکلات د نکار گيربدر پيشرفت جامعه  خود رابايد دانش ومھارتھای دان واستا

عملی جامعه را از طريق ھمين بحث ھای علمی مطالعه وبررسی نموده راه حل 
بعداً ساير بخش ھای جامعه طرق عملی ساختن اين  .دنرا برای آن پيشنھاد نماي

بايد زينت کتابخانه باشد بلکه بحوث را جستجو نمايد به اين معنی که اين بحوث ن
دراين رابطه بايد وزارت تحصيلات عالی وساير جھات .بايد در عمل پياده گردد

  :ذيربط امور ذيل را در نظر گيرند 

زمينه اعطای شھادتنامه ھای در آن آنعده مؤسسات واداراتيکه  :اول 
وادارات است در حقيقت نميتوان چنين مؤسسات نباشد ماستری ودکتوراه مھيا 

پس لازم است که به اساس  ،ناميدو پوھنتون را بنام مؤسسات تحصيلات عالی 
معيارھای دقيق علمی از يکتعداد پوھنتون ھا وادارات معتبر دولتی وخصوصی 
مطالبه گردد که خود را برای اين آماده سازند که دوره ماستری ودکتورا را در 

قيق از آنھا نظارت صورت گيرد مؤسسات خويش آغاز نمايند وبعداً بصورت د
تا با مشکل بی کيفيتی مواجه نگردند زيرا در مرحله ليسانس تمام سيستم 

 زمينه با اين مشکل مواجه است، بدين ترتيب در مؤسسات فوقتحصيلات عالی 
  .علم وفرھنگ ايجاد گرديده ووسيله پيشرفت جامعه خواھد گرديد و انتاج توليد

  :ان به نوشتن بحث ھای علمی وادار نمودن استاد :دوم 

به اساس نوشتن  ، ترفيعات استاداندرساير کشورھا برخلاف افغانستان
ترفيع نوشتن بحث ھای دقيق شرط است برای اجراى شود بلکه  نمی اجراکتاب 

تھيه ميگردد بناءً در افغانستان نيز بايد در نظام ترفيعات ان که از جانب استاد
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وابسته گردد که بطور ى ترفيعات بايد با بحث ھا رونما گردد، نظام ىيراتيتغ
گردد ودر مجلات وژورنالھای مسلکی ومتخصص ملی وبين  آزاد تحرير می

المللی نشر گردد، تمام قيود ومحدويت ھائيکه در اين رابطه وضع گرديده است 
جمله قيود يکی ھم اخذ نمودن تقريظ ھای بی معنی است که بدون کدام ازکه (

درعوض قيودات اداری است ودى آنھا تا حد وبرخى) د نمی شونوشته معيار علمی 
نمايد بناءً چنين  سازد در برابر آن موانع ايجاد میباينکه روند بحث را سريع 

، بعدا در وقت ترفيع استاذ آن محدوديت ھا وقيود بايد از ميان برداشته شود
طه احداث بحوث نشر شده از طرف کميسون علمی که از طرف پوھنتون مربو

  .می گردد مجددا تحکيم شود تا معيارھای دقيق علمی در آن رعايت گردد

نياز است که جھت : نظام ثبت وارزيابی مجلاتيکه تحکيم شده است  :سوم 
ارزيابی وايجاد مجلات تحکيم شده وزارت محترم تحصيلات عالی يک سيستم 

وھنتونھا به نشر که از طرف پ - علمی و تحکيم شدۀ  مجلاتتا را آماده سازد 
د که در آن نثبت گردبه اساس موضوعات در کته گوريھای متعدد را  - ميرسد 

جا داشته به شكل جدا گانه  ی و علمیمجلات ادبی، اجتماعی، اسلامی وساينس
باشد وبعداً در داخل کشور به اساس معيارھای علمی جايگاه وسويه ھر مجله 

قرار دارد برايش ھمان ايكه منزلت ومرتبه ھرتشخيص گردد وھر مجله در
منزلت ودرجه داده شود ودر آخر ھر سال به اساس ھمان معيار ھای پذيرفته 

  شده ارزيابی تمام مجلات صورت گيرد 

وھر مجله ايکه درجات ومعيار عالی را بدست آورده بايد از طرف وزارت 
ھمرايش کمک تشويقی صورت گيرد، ھمچنان وزارت محترم جھت ارزيابی 

ات تحصيلات عالی وتشويق آنھا بسوی تحقيقات علمی در پھلوی ساير مؤسس
وتخصصی يک معيار مھم وبزرگ را موجوديت يک مجله علمی ی ديگر معيارھا

تحکيم بايد تحقيقات جدی و بحثھای  مذکوره ھای در ھر پوھنحی قرار دھند، مجل
   .شده را به نشر بسپارد

  :حث وتحقيق علمی ايجاد تأسيسات زيربنايی برای ب :چهارم 

ً به آن اشاره شد اکتفاء  وزارت تحصيلات عالی صرف به نقطه ايکه فوقا
نورزد بلکه غرض تحقيقات علمی تأسيسات زيربنايی را ايجاد نمايد ودراين 
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راستا با پوھنتون ھا ومؤسسات تحصيلات عالی کمک وھمکاری نمايد کتابخانه 
الكترونيكى سی به کتابخانه ھای ھای خوب ومجھز تأسيس نمايد، زمينه دستر

  .سازدومراکز معلوماتی را بطور رايگان برای با حثين ومحققين آماده ) انترنتى(

بايد جھت تحصيلات عالی وزارت محترم  :تشويق نمودن محققين  :پنجم 
تشويق ھرچه بيشتر باحثين ومحقيقن غرض انجام دادن مطالعات جدی وتحقيقات 

طالعات را بپردازد در مقابل نوشتن ھر بحث وبعد علمی برای آنان مصارف م
از نشر آن در ژورنالھای علمی بين المللی ومجلات وژورنالھای محلی يک مبلغ 
تشويقی پرداخته شود که اين مبلغ به اساس سويه ومعيار مجله ايکه در آن نشر 

  .گرديده است کم وزياد گردد

  : ايجاد ذھنيت ومفکوره نقادی  :ششم 

وانتقادی مور فوق ضرورت احساس می شود که ما مفکوره توليدی درپھلوی ا
مجلاتيکه از طرف كه ممکن است و اين كاربه شكلى را در جامعه ترويج نمائيم 

وعلمی ناب مؤسسات تحصيلات عالی به نشر ميرسد بايد در آن بحث ھای 
ومطالعات  ھا باشد سپس صفحات مجلات مذکور که مشمول بحثگنجانيده شده 

، و بايد باحثين و محققين آن تقديم گرددوامع علمی ت غرض نقد وتدقيق به جاس
عموما و جوامع تا در بين مردم  بحثھای جدی را بشکل جدی و علمی نقد نمايند

تا باشد که درساحه علمی ھيچ . روحيه نقد علمی تقويه گرددعلمی به ويژه 
بھتر خواھد حتى  ،شودنچيزی بدون معيارھای علمی بصورت تقليدی پذيرفته 

در مراحل اخير ترفيعات شرط گذاشته شود که کم از کم يک بحث بايد تا بود 
جنبه نقدی داشته باشد، بدين ترتيب ما ميتوانيم که مفکوره توليدی ونقدی را در 

وريم بياجامعه ترويج نمائيم وبه ھمين گونه فضاء اکادميک وعلمی را بميان 
  .گرديم ودر پيشرفت وانکشاف جامعه سھيم

طبيعی است که اين کار بدون مصرف وموجوديت بودجه ناممکن  :هفتم 
است، بناءً در ساحه تعليم وتربيه وتحصيلات عالی وبرای انجام دادن مطالعات 
وتحقيقات علمی به يک بودجه قوی ضرورت است کشورھای پيشرفته ورو به 
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ن راه وسايل زياد انکشاف به تحقيقات علمی از ھمه بيشتر اھميت ميدھند ودراي
وبودجه گزاف را به مصرف ميرسانند که معلومات دراين رابطه به دسترسی 

ميلادی  2008ھمه قرار دارد ونياز به تفصيل دادن نيست، تنھا اسرائيل در سال 
بدون تحقيقات در عرصه نظامی صرف درتحقيقات ومطالعات علمی نه ميليارد 

از تمام بودجه دولت را در  فيصد 30است يعنی رسانده مصرف به دالر 
ساير دولت ھا پيشرفته که دراين راستا به  تحقيقات علمی مصرف نموده است، 

چه اندازه مصرف می نمايد برای ھمه ھويدا است ازھمين سبب است که 
 مھاجرت می مذكوردرھرجا محقيقين ودانشمندان ظھور مينمايند به کشورھای 

  .نمايند فاده مینمايند وايشان از استعداد آنھا است

 اگر اين کار را انجام داديم برای بحث وتحقيق زمينه را ھموار خواھيم
 .جاده پيشرفت سوق خواھيم دادسوى وبدين ترتيب جامعه خويش را بساخت 
از عقب ماندگی خود را نجات داده ماييم به اين جھت توجه ننتوانيم واگر 

  .خواھيم داشت نميتوانيم ودر گودال عقب ماندگی برای ابد قرار

به عمل مى خوانندگان محترم مجلهٔ تحقيقاتی سلام دعوت ما به اين وسيله از
در پيشگاه شما قرار را كه صفحات اين مجله آوريم تا محتويات نشر شده در

ھای ما نقد نقد و بررسى نمايند ونقد ھاى علمى خود را براى ما بفرستند، دارد، 
را ی محقيقين محترم نيز زمينه تعقيب وتبصره علمی شما را به نشر ميرسانيم وبرا

  .مساعد می سازيم تا در ايجاد يک فضاء علمی نقش خود را اداء نموده باشيم

  در این شماره

  :شماره موجوده مجلهٔ تحقيقاتی سلام مطالب ذيل را ميخوانيد  در

دراين شماره در مورد قضايای داغ اين عصر پنج بحث تحقيقی از طرف 
  :می باشد ذيل دد وجود دارد که خلاصه آن طور استادان متع

محترم تحقيق  )اھميت سنت در تفسير قرآن وتشريع احکام (   : اولبحث 
پوھندوی دکتور عبدالقدوس راجی استاد پوھنحی شرعيات پوھنتون کابل می 
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و آن اينکه بدون سنت .باشد که در آن يک قضيه مھم را بررسی نموده است
ت ومسلمانان در ھر حالت در تفسير قرآن به سنت نياز تفسير قرآن ممکن نيس

را نيز واضح نموده اند که سنت در كته اين ندر اين بحث ايشان ھمچنان دارند 
پھلوی مصدريت قرآن منحيث يک مصدر احکام شرعی شمرده می شود يعنی 

وجود دارد که در قرآنکريم ذکر نشده پس سنت وحی ى درسنت بعضی احکام
  .مستقل است

دورنمای جھانی تمدن غرب پس منظر تاريخی  (تحت عنوان  :وم دحث ب
بخش اول يک مضمون طويل است که توسط محترم پوھنوال  )وتاثيرات آن 

ی شرعيات وقانون پوھنتون سلام ځاستاد پوھن ،دکتور مصباح الله عبدالباقی
ومدير مسؤل مجله تحقيقاتی سلام ترتيب شده که نسبت طول موضوع به اساس 
پاليسی نشراتی مجله به دوبخش تقسيم گرديد، دراين تحقيق ايشان حقيقت تمدن 
غرب، پس منظر تاريخی، عناصر بنيادی آن وبالاخره تاثيرات آنرا بر جوامع 

  .ستاسلامی مورد بحث ومطالعه قرار داده ا

نوشته محترم پوھنوال  )معنی ومفھوم تجديد ( تحت عنوان  :وم سبحث 
ارنوالی څمين استاد پوھنتون سلام ورئيس ديپارتمنت قضاء ودکتور عبدالباقی ا

پوھنحی حقوق وعلوم سياسی پوھنتون مذکور می باشد که در آن موضوع مھم 
روز را مورد بحث قرار داده است ومعنا ومفھوم درست تجديد را در آن بيان 

با  نمايند که اصلاً  نموده است، دربسا اوقات مردم اطلاق تجديد را به چيزی می
  .تجديد ارتباط ندارد بلکه تحريف دراسلام می باشد

اين بحث نوشته محترم   )اھميت سند واسناد در اسلام (  : چهارمبحث 
پوھاند دکتور محمداسماعيل لبيب بلخی معاون علمی مؤسسه تحصيلات عالی 
سلام می باشد، اين نوشته مرتبط به علوم حديث است که در آن به ارتباط مفھوم 

  .در اسلام واھميت وپس منظر تاريخی آن معلومات ارائه گرديده استسند 

مختصر يک تحقيق  ) صحت روانی در افغانستان( تحت عنوان  :بحث پنجم 
  (Mental Health in Afghanistan a Brief paper) : وکوتاه
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ماليزيا نوشته محترمه پوھندوی دکتور فرياد حسين استاده پوھنتون بين المللی 
شد که در آن حالت صحت روانی مردم افغانستان را مورد بحث ومطالعه می با

تناسب مشکلات فراوان به قرار داده است ودر پھلوی آن تذکر داده است که 
   .وجود ندراد صحى دراين كشور خدمات مناسب

ميان ه باعث بشماره مجله سلام از ذات اقدس الھی استدعاء ميدرايم که اين 
  .در افغانستان گردداکادميک ى آمدن فضا

* * *  
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  پوھندوی دکتور عبد القدوس راجي
  استاذ پوھنځې شرعيات پوھنتون کابل، ديپارتمنت تفسير

  افغانستان -کابل 
 

  : همقدم

قرآن کريم نسخهء آسمانی وبرنامهء زندگی است، تا مسلمانان بخاطر نيل به 
وی وموضوعات فردی، سعادت دنيا وآخرت تمام امور زندگی مادی ومعن

خود را باقوانين قرآن تنظيم نموده ... خانوادگی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی و
  .ودر پرتوی آن حرکت نمايند

خداوند متعال بخاطر رھنمود بشريت اين کتاب آسمانی را به پيامبر 
اين  نازل فرموده، وبروى ھدايت داد تا B بزرگوار اسلام محمد بن عبدالله

ی جھانيان بخواند وباسنت ھای قولی وسيرت ھای فعلی وعملی خود کتاب را برا
  .توضيح دھد

متأسفانه امروزگروھی از کوتاه فکران گمراه را می بينيم که تنھا قرآن را 
دانند،  برای ھدايت بشريت کافی دانسته، خود را فقط ملزم به پيروی از قرآن می

  .ح را نمی پذيرندوھيچ اعتنايی به تفسير نبوی ندارند واحاديث صحي

ھمانگونه که گروه ديگری از اين گمراھان احاديث صحيح را به بھانهء  
رد نموده عقل، وفھم نادرست رھبران گمراه خود را بالاتر از ... خبر واحد و

  . تفسير واحاديث نبوی می پندارند

کنند وبرای  اين گروه ھا قرآن را براساس عقل، ھوی وھوسشان تفسير می
ندارند واگر ھم، دنبال سنتّ واحاديث  B ن کاری به سنتّ پيامبرتفسير قرآ

کنند که باھوی وھوسشان سازگار بوده  بروند آنچه را قبول می B الله رسول
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امت خود را از چنين قوم  B پيامبر. وآنچه که باآن ھماھنگ نباشد، نمی پذيرند
 أمر يأتيه أريكته على متكئا أحدكم ألفين لا " :وتفکری برحذر داشته فرموده است

  . )1(" اتبعناه الله فی كتاب وجدنا ما ،أدری لا :فيقول عنه أونھيت به أمرت مما

 کسی از شما را نبينم، در حاليکه بر جايش تکيه داده ودستوری از دستورات،"
ام ـ برايش بيايد وبگويد، من  آنچه بدان امر کرده ويا از آن نھی کرده -من
وکاری به فرمودهء (کنم  که در قرآن آمده، پيروی می دانم وتنھا از آنچه نمي

  )".پيامبر ندارم

ھمانگونه که مکلف بر تبليغ قرآن بود، ھمچنان  Bدر حاليکه پيامبر  
 R }: تفسير وتوضيح آن نيز برخی از مأموريت ھای وی به شمار می رود

TS U V   W X Y Z [ \ ] ^ _ z)2( "  واين قرآن را به
يم تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است سوى توفرود آورد

  ".توضيح دھى واميد كه آنان بينديشند

علاوه را مفسر وبيانگر قرآن معرفی نموده است که  B در اين آيه پيامبر
 كه عبارت است ازداشت وظيفه ديگری نيز  ،رساندن كتاب خدا به مردمبر 

بنابراين ؛ قواعد عام آنيل احكام مجمل وبيان صتف قرآن،توضيح وشرح 
ً برمسلمانان علاوه    .ندارنيز نيازد Bپيامبر به بيان  شناخت كتاب الله لزوما

از آيات  ین ودست يافتن به مقاصد بسيارآقردرست بديھی است كه فھم  
كسی كه ھمان ؛ ميسر وممكن می باشد Bبامراجعه به رسول خدا تنھا  ،احكام
در آيهء  zتبيين  }لفظ  .وتفسير آن نيز بود بيانبر کلفومه نازل شدوا ربقرآن 

  :فوق شامل دوبخش ميباشد

روشن وآشکار کردن لفظ ومطلب ظاھری وحی وپنھان نکردن پيام  - الف
ای که  به گونه B وحی الھی، تبليغ ورساندن قرآن به مردم به وسيله پيامبر

ن مطلب نازل کرده است، آيهء ذيل به اي Bخداوند آنرا بر دل وجان پيامبر 
                                                 

 با سند صحيح 37ص 5سنن ترمذی ج )1(
  44:سوره نحل )2(
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اى پيامبر " )j k l m n o p rq s t  u v w yx z)3 }: اشاره دارد
ن واگر نكنى پيامش را آنچه از جانب پروردگارت به سوى تونازل شده ابلاغ ك

  ".اى نرسانده

توضيح وتفسير معنای آيت ھای قرآن که فھم آن دشوار بوده ونياز به  - ب
ار، کردار وتأييدات خود آيه ھای با گفت B تفسير وبيان دارد، چنانچه پيامبر

تمام زندگی  -  رحمه الله - قرآن را تفسير نمود، بلکه طبق فرمودهء امام شافعی 
  )4(.وسيرت آن تفسير وتطبيق عملی قرآن بود B پيامبر

نظر اتفاق  - تعداد اندكی از فرقه ھای منحرفجز  -تمام مسلمانان از اينرو
يكی از  وچه سکوتی،چه عملی  ،دی باشلچه قو Bدارند كه سنت رسول خدا 

نميتواند در شناخت  اسلامی ھيچ قانونگذاریو ی بودهاسلام یمصادر قانونگذار
  .حلال وحرام از آن بی نياز باشد

باتوجه به آنچه که گذشت خواستم اين موضوع مھم را در يک تحقيق ويژه 
زو ج B مورد بحث وبررسی قرار دھم تاروشن گردد که پذيرفتن سنت پيامبر

ايمان به رسالت آنحضرت بوده وھيچ يکی نميتواند بدون در نظر داشت تفسير 
  . دست يافتآن  آيات از یمقاصد بسيارون آقردرست فھم نبوی به 

اين موضوع در روشنی آيات قرآن مورد بررسی قرارگرفته وبامثال ھای 
  .از احاديث نبوی توضيح گرديده است

صحيح وحسن اکتفا نمودم؛ چون ودر بخش احاديث تنھا به روايتھای 
روايتھاى ضعيف وبى اساس، نه تنھا قابل استدلال نيست، بلكه گسترش آن سبب 
انتشار اوھام وخرافات گرديده، اسلام را آشفته وقوانين ومقررات آنرا غير ثابت 

در درجهء احاديث سنن ھای چھارگانه به حکم محدث . ونا منظم نشان می دھد
الارنؤوط در احاديث مسند احمد به تصحيح وتحسين شعيب عصر علامه البانی، و

  . اعتماد نمودم
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  :نقش حديث در تفسير قرآن

به عنوان نخستين مفسر وبيانگر  B طوريکه در مقدمه گفته شد، پيامبر
از  ین ودست يافتن به مقاصد بسيارآقردرست كه فھم  قرآن معرفی گرديده است

  .اوميسر وممكن ميباشداحاديث صحيح بامراجعه به تنھا  ،آيات

يل احكام مجمل صتف قرآن،توضيح وشرح احاديث نبوی ھمانگونه که در 
وبيان کيفيت، کميت وجزئيات احكام قرآنی نقش دارد،  وبيان قواعد عام آن

  .ھمچنان در تشريع احکام جديد نيز دومين مصدر تشريع بشمار ميرود

فصيل مجمل، تقييد ت: شامل ھمه بخشھای قرآن از قبيل B تفسير پيامبر
واينک به توضيح گوشهء از آن . ميباشد... مطلق، توضيح مبھم، تخصيص عام و
توانيم معنای دقيق ودرست  بدون سنتّ نمی : بامثال می پردازيم تاروشن گردد که

  .آيات قرآن را بفھميم

  :تفصيل مجمل -  1

ن مجمل عبارت از لفظی است که ابھام وخفای آن بدون توضيح متکلم روش
است؛ بنابرين  B از اينکه حديث نبوی نوعی از وحی الھی برپيامبر )5(نگردد

تفسير وتوضيح وي در حقيقت تفسير الھي شمرده ميشود به دليل آيهء سورهء 
اجمال در قرآن صورتھا ومصداقھای متعددی . نحل كه قبلا به آن اشاره گرديد

  :دارد

  :از لحاظ کيف

مھمترين رکن اسلام است، قرآن کريم در نماز بعد از شھادتين بزرگترين و
ودر . به فرضيت اين رکن تأکيد دارد )z)6     ¬ » }: لفظ موارد متعددی با

 ^ [ } :موارد ديگر اشاراتی به اوقات آن دارد، ولی صريح نيست مانند
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_ ̀ a b c d fe g h i  j      k l z)7(  " نماز را از زوال
 هھموارنماز صبح را زيرا نماز صبح ] نيز[ر وآفتاب تا نھايت تاريكى شب برپادا

  ".است] فرشتگان[باحضور  مقرون[

{ M N O P Q R S T U V W X Y Z 
[ \ z)8( " آييد وآنگاه كه  پس خدا را تسبيح گوييد آنگاه كه به عصر درمى

شويد وستايش از آن اوست در آسمانھا وزمين وشامگاھان ووقتى  به بامداد درمى
  ". رسيد ىكه به نيمروز م

{ m n o p q r s t u v w x y z { | 
} ~ _ z)9( " گويند صبر كن وپيش از برآمدن آفتاب وپيش  وبر آنچه مى

اى از شب وبه دنبال سجود  از غروب به ستايش پروردگارت تسبيح گوى وپاره
  ".اورا تسبيح گوى ] به صورت تعقيب ونافله[

د کيفيت نماز را برای امت ھمانگونه که با حديث ھای قولی خو Bپيامبر 
رأيتمونی  كما واصلّ : "بيان داشته، ھمچنان عملا کيفيت نماز را نشان داده فرمود

توانيم  بدون سنتّ نمی  ".ھمانگونه که مرا می بينيد نماز بخوانيد" )10(".أصلي
  .کيفيت، عدد رکعات، شرايط، ارکان، آداب وساير احکام نماز را درک نماييم

  :از لحاظ کم

أقيموا الصلاة ( قرآن کريم به فرضيت واھميت زکات اشاره نموده با لفظ در
 )60(وتنھا در يک آيه، آيهء . زکات را در رديف نماز قرار داده است) وآتوا الزکاة

  .سورهء توبه مصارف ھفتگانهء آن تذکر يافته است

اما در رابطه به اينکه نصاب زکات چگونه است؟ واز کدام نوع مال چه 
ی وتحت چه شرايطی زکات پرداخته شود؟ قرآن در بارهء آن سکوت دارد مقدار
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بيانگر اين جزئيات است؛ لذا می بينيم محدثين در کتاب  Bوحديث پيامبر 
الزکاه ودر کتاب التفسير در ارتباط زکات صدھا حديث را روايت نموده اند که 

نظر داشت اين  در حقيقت اين احاديث تفسير وبيانگر آيات زکات بوده وبدون در
احاديث نمی توان اين فريضهء الھی را طوريکه خداوند از بندگانش خواسته 

  .است، انجام داد

  :تحديد زمان 

طوريکه گفته شد، قرآن کريم در بارهء اوقات نماز ھا در آيه ھای سورهء 
 Bاسرا، سورهء روم وسورهء ق اشاره دارد، با وصف آن بدون تفسير پيامبر 

 ساخت که در يک شب وروز چند وقت نماز فرض گرديده؟ واوقاتنميتوان مشخص 
 Bاين نماز ھا از چه وقت آغاز يافته وبه کدام وقت خاتمه می يابد؟ پيامبر 

باحديثھای قولی وفعلی خود اوقات وعدد رکعات نمازھا را مشخص ساخت، 
   :بطور مثال

ءه جبريل جا Bأن النبي : " از جابر بن عبدالله با سند صحيح روايت است
قم فصله، فصلی الظھر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر : عليه السلام فقال له

قم فصله، فصلی العصر حين صار ظل کل شیء مثله، ثم جاءه المغرب : فقال
قم فصله، فصلی المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم : فقال

ر فقال قم فصله، فصلی فصله، فصلی العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفج
ثم جاءه من الغد للظھر فقال، قم . الفجر حين برق الفجر، أوقال سطح الفجر

قم : فصله، فصلی الظھر حين صار ظل کل شیء مثله، ثم جاءه العصر فقال
فصله، فصلی العصر حين صار ظل کل شیء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا 

ثلث الليل فصلی : نصف الليل، أوقال لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذھب
مابين ھذين : قم فصله، فصلی الفجر، ثم قال: العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال

   )11(".الوقتين، وقت

بلند شوونماز بخوان، : آمد وبه اوگفت Bجبريل عليه السلام نزد پيامبر "
بود  زوال کرده –از وسط آسمان  –نماز ظھر را وقتی که خورشيد  Bپيامبر 
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بلند شوونماز بخوان، پيامبر : سپس ھنگام عصر نزد اوآمد وبه اوگفت. خواند
B  نماز عصر را ھنگامی خواند، که سايه ھر چيز به اندازه خودش شده بود

نماز  Bبلند شونماز بخوان پيامبر : سپس وقت مغرب نزد اوآمد وبه اوگفت
وقع عشاء نزد مغرب را وقتی که خورشيد غروب کرده بود، خواند، سپس م

نماز عشاء را وقتی خواند که  Bبلند شونماز بخوان پيامبر : اوآمد وبه اوگفت
سپس ھنگام صبح نزد . پنھان شده بود –سرخی بعد از غروب آفتاب  –شفق 

نماز صبح را ھنگامی که فجر نمايان  Bاوآمد وبه اوگفت نماز بخوان، پيامبر 
  .شد، خواند

 Bوآمد وگفت بلند شوونماز بخوان، پيامبر سپس روز بعد ھنگام ظھر نزد ا
نماز ظھر را ھنگامی که سايه ھر چيز به اندازه خودش شده بود، خواند، سپس 
وقت عصر نزد اوآمد وگفت بلند شوونماز بخوان، پيامبر نماز عصر را ھنگامی 
که سايه ھر چيز دوبرابر خودش شده بود، خواند سپس ھنگام مغرب در ھمان 

سپس وقت عشاء ھنگامی که نيمی از ) وبه اوگفت نماز بخوان( وقت ديروز آمد
سپس شب يا يک سوم آن گذشته بود نزد اوآمد ونماز عشاء را در ھمان وقت خواند 

 Bوقتی که بامداد بسيار روشن نزد اوآمد وگفت بلند شوونماز بخوان، پيامبر 
گر اوقات ا". وقت ھر نماز بين اين دووقت است: نماز صبح را ادا کرد وگفت

به نماز در حديثھا مشخص نميگرديد، امت اسلامی از انجام دادن اين عبادت بزرگ 
  .صورت مطلوب عاجز ميماند

  :بيان انواع

قرآن كريم با عبارت صريح تجارت را حلال قرار داده ومعاملهء 
 )W X Y Z \[ ...z)12 } :سودی را از محرمات شمرده فرموده است

  ".  وربا را حرام گردانيده است  را حلالوحال آنكه خدا داد وستد "

اما در بارهء اينکه چه نوع داد وستد تجارت بوده؟ وکدام نوع آن سود 
با رجوع به حديث ھای . شمرده ميشود؟ ھيچ وضاحتی در قرآن نيامده است
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متعددی که در مورد داد وستد وربا ثابت شده واضح ميگردد که کدام نوعی از 
  .می آيد" بيوع فاسده"ام نوع آن در فھرستتجارت مشروع بوده وکد

وھمچنان قرآن کريم حکم حرمت ربا را بيان داشته است، اما توضيح انواع ربا 
 Bوچيزھايی که ربا در آنھا حرام است، از حديث دانسته ميشود، چنانچه پيامبر 

الذھب : "در يک حديث جامع وپرمحتوی اصول ربا را چنين بيان داشته است
لفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالذھب، وا

بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت ھذه الأصناف فبيعوا کيف 
  .13"شئتم إذا کان يدا بيد

طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جوبه جو، خرما به خرما، نمک " 
طور مساوی، وبه صورت دست به دست مبادله شوند،  به نمک، بايد مثل ھم وبه

ھرگاه اين انواع، مختلف بودند، آنھا را ھرطور که خواستيد بفروشيد به شرطی 
  ".که دست به دست باشد

  :ازالهء ابهام

در مواردی از قرآن ابھام واشکالی در فھم کلمه، جمله وگاھی مصداق 
ديگر آمده ونه به تفکر ورجوع بعضی آيات وجود دارد که نه تفسير آن در آيات 

در ھمچوموارد . به منابع لغوی واصطلاحات عربی، اين ابھام رفع ميگردد
يگانه راه حل اشکال وازالهء چنين ابھام ھا تفسير نبوی ميباشد که خداوند اورا 

اشکال وابھام در آيات . به عنوان مبلغ، مفسر وبيانگر قرآن فرستاده است
  : ای متعددی داردصورت ھای مختلف ومثال ھ

Ý Ü Û    Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï }  :آيهء - 1
 àß Þz)14( " ھر گاه در زمين، سفر کرديد، ھيچ گناھی بر شما نيست که

نمازھايتان را کوتاه کنيد، اگر بترسيد که کافران شما را دچار فتنه وعذابی 
  ".کنند
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، فقط در ھنگام رساند که کوتاه کردن نماز در سفر ظاھر اين آيه، چنين می
وجود ترس درست است واگر ترس نباشد، نبايد نماز را در سفر کوتاه کرد، به 

برايشان  B از اوسؤال کردند وپيامبر B ای از ياران پيامبر ھمين خاطر، عده
واضح ساخت كه حكم قصر نماز مخصوص حالت خوف نيست وشرط خوف در 

سفرھا در آن ھنگام خالی از  اين آيه بيانگر واقعيت زمان نزول آيه است؛ چون
  .خوف وترس کفار نبود

 تقصروا أن جناح عليكم ليس ( الخطاب بن لعمر قلت: قال أمية يعلی بن عن
 مما عجبت :فقال الناس أمن فقد ) كفروا الذين يفتنكم أن خفتم إن الصلاة من

 عليكم بھا الله تصدق ةصدق" :فقال ذلك عن B الله رسول فسألت منه عجبت
  )15(".صدقته وافاقبل

 أن جناح عليكم ليس ( :از عمر در مورد اين آيه: يعلی بن اميه ميگويد"
اکنون ترس : پرسيدم که" ) كفروا الذين يفتنكم أن خفتم إن الصلاة من تقصروا

بريم چرا نماز قصر شود؟ عمر ارشاد  وجود ندارد ودر آسايش وامنيت به سر می
بود، برای من نيز تعجب آور بود، پس چيزيکه برای تو مورد تعجب : فرمود که
اين موھبتی از طرف خداوند برای شماست، : پرسيدم فرمودند B از پيامبر

        ".شما ھم آنرا بپذيريد

) c d e f g h i j k l   m on z)16 } :آيهء -  2

بر شما نمودار ] شب[سياه  ءيد بامداد از رشتهفس ءوبخوريد وبياشاميد تارشته"
رشتهء سفيد را گفته " خيط الابيض" رشتهء سياه و" خيط الاسود"ظاھرا . "شود

ميشود چنانچه عدی بن حاتم عرب بود، بر اساس معنای لغوی اين مفھوم را از 
  :اين ابھام را برايش روشن ساخت B اين آيه فھميد تا اينکه پيامبر

ا نزََلتَْ : عَنْ عَدِی بْنِ حَاتمٍِ رضي الله عنه قاَلَ   e f g h i j } :لمََّ
k l   z  ،ِعَمَدْتُ إلِىَ عِقاَلٍ أسَْوَدَ وَإلِىَ عِقاَلٍ أبَْيضََ فجََعَلْتھُمَُا تحَْتَ وِسَادَتي
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  ِ فذََكَرْتُ لهَُ ذَلِكَ  Bفجََعَلْتُ أنَْظرُُ فِی اللَّيْلِ فلَا يسَْتبَيِنُ لیِ فغََدَوْتُ عَلىَ رَسُولِ اللهَّ
   )17(".للَّيْلِ وَبيَاَضُ النَّھاَرِ إنَِّمَا ذَلِكَ سَوَادُ ا": فقَاَلَ 

 e f g h i j k l   z }وقتی كه اين آيه : گويد مي عدی ابن حاتم"
تمام شب . گذاشتمبالشت خود يك طناب سياه ويك طناب سفيد را زير . نازل شد
ھنگام صبح، نزد . ولی برای من قابل تشخيص نبودندكردم  نگاه ميبه آنھا 

نخ  از منظور": فرمود. را برايش تعريف كردمرفتم وماجرا  Bرسول خدا 
  ."سياه، تاركی شب ومنظور از نخ سفيد، روشنی بامداد است

! منان مؤاى  " )Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÐ z)18 } :آيهء - 3
به " أوُْلِی الأمَْرِ  ".  "اطاعت كنيد] نيز[ از زمامداران خودوپيامبر واز خدا 
نيست واز اين لحاظ ابھامی در آيت اوليای امور، مصداق آن روشن : معنای

وجود دارد؛ واين ابھام با رجوع به احاديث صحيح روشن ميگردد که منظور از 
عصانی  ومن الله أطاع أطاعنی فقد من: " زمامدران مسلمان است" أوُْلِی الأمَْرِ  "
 19".عصاني فقد الأمير يعص أطاعنی ومن فقد الأمير يطع ومن الله عصى فقد
وھركس از من . ن اطاعت كند، ھمانا از خدا اطاعت كرده استھركس، از م"

وھركس از اميرش، اطاعت . نافرمانی كند، ھمانا از خدا نافرمانی كرده است
ً از من اطاعت كرده است وھركس كه از اونافرمانی كند، يقيناً از من . كند، يقينا

  ".نافرمانی كرده است

  :بيان مصداق برخی کلمات قرآنی 

 قوم(، )الصلاه الوسطی(، )الکوثر(، )ضالين(، )مغضوب عليھم: (واژه ھای 
کلمات قرآنی است که معناھای مشخص خود را ... و) الخمر(، )يحبھم ويحبونه

نميتوان مصداق اين کلمات را با رجوع به فرھنگ ھا ولغت نامه ھا . دارد
بين مشخص ساخت، جز از زبان کسيکه قرآن به اونازل شده ومسؤوليت تبليغ وت

  .آن برعھدهء اوسپرده شده است
                                                 

 677ص  2صحيح البخاري ج )17(
  59:سوره نساء )18(
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 29  سلام   ھـ ش١٣٩٠ کب - تلهلومړی کال، دويمه ګڼه، 

مصداق اين کلمات را مشخص ساخته فرمودند که  B چنانچه پيامبر
نصاری، ومراد از ) ضالين(يھود، ومنظور از ) مغضوب عليھم: (منظور از

) الصلاه الوسطی(حوض کوثر، ومصداق ) إنا أعطيناک الکوثر(کوثر در آيهء 
فسوف يأتی الله بقوم يحبھم : (هء مايدهنماز ديگر، ومنظور از قوم در آيهء سور

)20(.شامل ھر مادهء نشه آور است) الخمر(مردم يمن و) ويحبونه
   

  :تحديد يکی از معانی کلمات مشترکه 

گاھی ورود برخی کلمات مشترکه در قرآن سبب اشکال وابھام وغلط فھمی 
ميباشد مخاطب بوده که تفسير نبوی باعث ازالهء اين نوع اشکال وغلط فھمی ھا 

 A B C D } نزلت لما: قال رضي الله عنه الله عبد نع : "بگونهء مثال
E  F z )21( الله رسول أصحاب قال B الله فأنزل ؟ يظلم لم أينا { a b  

c d z)22(.")23(   

 A B C } :ةآيھنگامی كه  :می گويد رضي الله عنه بن مسعود الله عبد "
D E  F z  آلوده  ،مان شان را با ستمواي ايمان آوردنديعنی كسانی كه
ه كسی از ما چ: گفتند) ،پريشان شده( Bنازل شد، ياران رسول الله ، نكردند

. فرمود را نازل a b  c d z }: هظلم نكرده است؟ آنگاه خداوند اين آي
  .)ھمانا شرك، ظلم بزرگی است(ييعن

ياران پيامبر فکر کردند که منظور از کلمة ظلم در اين آيه، ھرگونه  
. شوند ھرچند که گناھان صغيره ھم باشد وگناھی است که دچار آن میتم س

 )ظلم(با استشھاد به آيهء سورهء لقمان واضح ساخت که منظور از  B پيامبر
  .در اينجا شرک است

                                                 
 2، مستدرك حاكم ج1587ص 3،ج436، 300ص  1صحيح مسلم ج، 378ص 4مسند احمد ج )20(

 .342ص 
 82: سوره انعام )21(
 13: سوره لقمان )22(
 .114ص1، صحيح مسلم ج21ص1صحيح البخاري ج )23(
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 يحاسب أحد ليس :"قال B الله رسول نإ: قالت رضي الله عنھا عائشةعن 
 ؟)p q r s t z )24 } :تعََالىَ اللهُ  يقَوُلُ أوََليَْسَ : فقَلُْتُ  .ھلك إلا مةالقيا يوم

عايشه "  )25(". إنَِّمَا ذَلكِِ الْعَرْضُ وَلكَِنْ مَنْ نوُقشَِ الْحِسَابَ يھَْلِكْ " : فقَاَلَ : قاَلتَْ 
محاسبه  هكھر كس " :فرمود B نبی اكرمروايت ميكند كه  رضي الله عنھا

  . "دگردعذاب ميگرفتار شود، 

آسانی  هبزودی محاسب :ر خداوند نه گفته استمگ: گفتم :عايشه ميگويد 
حساب اعمال است ولی اگر عَرضة اين ": فرمود Bخواھد شد؟ آنحضرت 

در آيهء سورهء انعام وواژهء ) ظلم(واژهء  ."ھلاك ميگردددقيق به عمل آيد، 
در آيهء انشقاق باعث نگرانی وابھام نزد صحابه بود که با تفسير ) حساب(

  .اين اشکال حل گرديد B پيامبر

  :تقييد مطلق - 3

مطلق لفظی را گفته ميشود که بدون تشخيص به يک صفت معين افراد 
در آيهء زير " السارق"لفظ : بطور مثال )26(ومصداقھای کلمه را دربر ميگيرد

 O } :-  چه کم وزياد -  باشد بطور مطلق وارد شده که شامل ھر نوع دزدی می
P Q R z)27( "پيامبر". زد را قطع کنيددست مرد وزن د B  در

را مقيد کرده به کسی که يک چھارم دينار " السارق" حديث ھای قولی خود
دزدد وکسی که کمتر از يک چھارم دينار را بدزدد،  يا بيشتر از آن را مي

دست دزد در " )28(".فصاعدا دينار فی ربع اليد تقطع": شود دستش قطع نمی
  ".شود شتر از آن قطع میبرابر دزدی يک چھارم دينار وبي

تمام اجزای دست را دربر دارد که سنتّ ھای عملی " اليد" :ھمچنان کلمه
  .آنرا مقيد به بند دست نموده است B پيامبر

                                                 
 8: سوره انشقاق  )24(
 2394ص  5صحيح البخاري ج )25(
 206الوجيز ص  )26(
 36: سوره مايده )27(
  1321ص  2، صحيح مسلم ج2492ص  6صحيح البخاري ج )28(
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 31  سلام   ھـ ش١٣٩٠ کب - تلهلومړی کال، دويمه ګڼه، 

از قرآن کريم بخاطر اصلاح زنان نافرمان ھدايت داده است تا شوھران 
 X Y } :ايشان در خوابگاه دوری نمايند ودر صورت عدم تأثير آنھا را بزنند

Z [ \ ] ̂   `_ a b c d e gf z)29( 
در ] بعد[پندشان دھيد و] نخست[وزنانى را كه از نافرمانى آنان بيم داريد "

پس اگر شما را  بزنيدآنان را ] اگر تاثير نكرد[ھا از ايشان دورى كنيد و خوابگاه
  ".مجوييد] براى سرزنش[بر آنھا ھيچ راھى ] ديگر[اطاعت كردند 

اه وزدن زنان نافرمان در قرآن بصورت مطلق آمده که ترک کردن خوابگ
ترک کردن خوابگاه را در سطح اتاق خواب وبيرون آنرا دربر ميگيرد، 

  .ھمانگونه که زدن شامل ھر نوع لت وکوب ميباشد

ترک خوابگاه را مقيد به  B در اينجا نقش سنت نمايان ميگردد پيامبر 
 نَّ وھُ بُ رِ اضْ فَ  : "وتأديبی نمود سطح اتاق خواب وزدن را مقيد به ضرب خفيف

ً رْ ضَ    ".به صورت نه چندان شديد آنان را بزنيد " ) 30(."..حٍ رِّ بَ مُ  يرَ غَ  با

به چھرهء زن "  )31(." الْبيَْتِ  فىِ إلِاَّ  تھَْجُرْ  وَلاَ  تقُبَِّحْ  وَلاَ  الْوَجْهَ  تضَْرِبِ  وَلاَ " 
  ".اه زنان دوری نمامزن، چھرهء آنرا بد مگردان وتنھا در سطح اتاق از خوابگ

  :تخصيص عام -  4

واژهء عام را بر برخی از افراد آن : تخصيص عام عبارت از اينست که
  :از مثال ھای تخصيص عام توسط حديث )32(.منحصر ساخته شود

اباحت داد وستد بصورت عموم  )W X Y ...z)33 } :از آيهء -  الف
سده وارد شده اين عموم دانسته ميشود، ولی احاديث متعددی که در مورد بيوع فا

  )البيع از قبيل عموم است. (را به موارد غيرفاسده مخصوص ميگرداند
                                                 

 34:سوره نساء )29(
  886ص  2م جصحيح مسل )30(
  .باسند صحيح210ص 2سنن ابو داود ج )31(
 199الوجيز فی أصول الفقه  )32(
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سورهء  23 و 22: قرآن کريم به تعقيب محرمات از زنان در آيه ھای - ب
     )N O P Q R S T     U V W YX z)34 } :نساء ميفرمايد

به ] ديگر را زنان[براى شما حلال است كه ] زنان نامبرده[وغير از اين  "
". اموال خود طلب كنيد در صورتى كه پاكدامن باشيد وزناكار نباشيد ءوسيله

را افاده ميکند، ولی )زنان نامبردهغير(ظاھرا اين آيه اباحت نکاح با تمام زنان
  :اين عموم به اتفاق اھل سنت به حديث ھای زير تخصيص يافته است

 بين ولا وعمتھا المرأة بين عيجم لا:"B الله رسول قال :قال أبی ھريرة عن
اش،  اش، زن وخاله بين زن وعمه) در نکاح(جمع نمودن " )35(".وخالتھا المرأة

  ".جايز نيست

يحرم من الرضاعة ما يحرم من :"  Bقال لی رسول الله : عن عائشة قالت
  ".کند کند آنچه را که نسب حرام می شيرخوارگی حرام می " )36(".الولادة

بر شما گوشت مردار وخون، " )A B C D z)37 } :استناء - ج
  ".حرام شده است

ازآيهء فوق حرمت ھر نوع مردار وخون دانسته ميشود، ولی از اين حکم 
  :موارد زير به دليل حديث ابن عمر مستثنا گرديده است

 فأما :ودمان ميتتان لكم أحلت ":قال B الله رسول أن عمر ابن الله عبد عن
دونوع مردار " )38(".والطحال فالكبد الدمان وأما .والجراد فالحوت الميتتان

دومردار عبارتند از مردار ماھی وملخ : اند ودونوع خون برای ما حلال شده
  ".کبد وطحال: ودوخون عبارتند از

بعضی از موارد، از آيهء بالا  B بينيم که براساس سنتّ پيامبر در اينجا می
  .شديم چار گمراھی واشتباه در اين آيه میاست که اگر سنتّ نمی بود، ما د استثنا شده

                                                 
  24:سوره نساء )34(
  1028ص 2، صحيح مسلم ج 1965ص  5صحيح البخاري ج )35(
 1068ص  2صحيح مسلم ج )36(
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 33  سلام   ھـ ش١٣٩٠ کب - تلهلومړی کال، دويمه ګڼه، 

  :نسخ برخی احکام قرآن -  5

حديث نبوی حکم آيه را : يکی از شيوه ھای تفسير قرآن به سنت اينستکه
  .منسوخ ويامنسوخ بودن آن را مشخص می سازد

در مورد نسخ آيه به احاديث اختلافی در ميان علما ودانشمندان اسلامی 
قايل به نسخ آيه به سنت بدون تأييدی از آيهء ديگر  وجود دارد که امام شافعی

ولی جمھور علما  سنت را ناسخ آيه ميدانند بخصوص نسخ آيه به ، )39(نيست
  .حديث متواتر ومشھور

   µ ¶ ¸ ¹ ́ ³ ² ± ° ̄ ® } :از مثال ھای آن آيهء

º ¼» ½ ¾ ¿ À z) 40(   

اگر مالى بر شما مقرر شده است كه چون يكى از شما را مرگ فرا رسد "
به طور پسنديده وصيت كند ] خود[بر جاى گذارد براى پدر ومادر وخويشاوندان 

  ".حقى است بر پرھيزگاران] اين كار[

حکم وصيت در حق پدر ومادر وخويشاندان که از اين آيه دانسته ميشود به 
اساس حديث زير از انس ابن مالک، ابوامامه وعمروبن خارجه اشعری منسوخ 

   )42(".لوارث وصية لا ألا .حقه ذی حق كل أعطى قد الله إن": )41(گرديده است

  :اهميت سنت در تشريع احکام جديد -  6

وھدايت، دومين مرجع  )قانون گذاری( در زمينهء تشريع B سنتّ پيامبر
را ... اسلام است، حديث نبوی ھمانگونه که کيفيت، کميت وجزئيات احكام و

ام جديد نيز نقش دارد واين تشريع در توضيح ميدھد، ھمچنان در تشريع احک
  :حقيقت تشريع الھی است به دلايل ذيل

                                                 
  .417ص 1اسخ والمنسوخ از ابو جعفر نحاس جالن )39(
 180: سوره بقره )40(
 263ص  1تفسير ابن کثير ج )41(
 414 و 8ص 8ج، معجم الکبير 906ص  2، سنن ابن ماجه ج281 ص7مصنف ابن ابی شيبه ج )42(

 .بن خارجه اشعری امامه وعمرو از انس بن مالک، ابو
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{ A B C D E GF z )43( "خدا  رد در حقيقتبھر كس از پيامبر فرمان ب
از پيغمبر  " )K L M N O P Q R  S T U z)44 }: وآيهء". را فرمان برده

 :وآيهء ".شود نيست  ن سخن بجز وحيى كه وحى مى، ايگويد سر ھوس سخن نمى
{ p q r s t u  v xw z)45( " به شما داد آن ] او[وآنچه را فرستاده

روايت به مناسبت اين موضوع ". را بگيريد واز آنچه شما را باز داشت بازايستيد
  :عبد الله بن مسعود قابل ذکر است

 والمتنمصات والنامصات والمستوشمات الواشمات الله لعن: قال عبدالله عن"
 أم لھا يقال بنی أسد من امرأة ذلك فبلغ :قال .الله خلق المغيرات حسنلل والمتفلجات

 الواشمات لعنت أنك بلغنی عنك حديث ما :فقالت فأتته القرآن تقرأ وكانت يعقوب
 :عبدالله فقال ؟الله خلق المغيرات للحسن والمتفلجات والمتنمصات والمستوشمات

 قرأت لقد :المرأة فقالت .الله تابفی ك وھو ؟ B الله رسول لعن من ألعن لی لا وما
 عز الله قال .وجدتيه لقد قرأتيه كنت لئن :فقال .وجدته فما لوحی المصحف بين ما

  )p q r s t u  v xw z.)46 } :وجل

خدا لعنت کند : روايت است که گفت - الله عنه یرض - از ابن مسعود " 
وزنانی را که از  زنان سوزن زننده را، زنانی را که ميخواھند سوزن زده شوند

ديگری می خواھند ابرويشان را اصلاح کند وزنانی که ميان دندانھايشان را 
زنی در اين مورد بر وی اعتراض . گشاد نموده خلقت خدا را تغيير می دھند

لعنت کرده لعنت نکنم؟ در حاليکه  Bرسول الله چرا کسی را که : اوگفت. نمود
ھر آنچه پيامبر برای شما بدھد، آن : فرمايد الله تعالی می! آن در کتاب الله است

  ".را بگيريد وآنچه شما را از آن نھی کند از آن باز ايستيد ودر گذريد

توسط وحی وبه دستور الله بوده؛ لذا  B چون تحليل وتحريم پيامبر
 رسول قال:  قال يكرب معد بن المقدام عن": حکم تحليل وتحريم الھی را دارد

 :فيقول أريكته على عنی وھومتكئ الحديث يبلغه رجل سىع ھل ألا:"  B الله
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ً  فيه وجدنا وما استحللناه حلالاً  فيه وجدنا فما الله كتاب وبينكم بيننا  حرمناه حراما
  )47(".الله حرم كما B الله رسولُ  ماحرم وإن

شايد دستوری از دستورات، من ـ آنچه بدان امر کرده ويا از آن نھی "
در ميان ما وشما : بر جايش تکيه داد برايش بيايد وبگويدام ـ به شخصيکه  کرده

بی ترديد آنچه . قرآن است، حلال آنرا حلال پنداشته وحرام آنرا حرام می پنداريم
  ".حرام کرده مانند محرمات الھی است B را که پيامبر

  :دسته تقسيم ميگرددسه   بردر زمينهء تشريع احکام  نصوص سنت

با كتاب الله ، يلصاجمال وتفلحاظ واز قرآن است  يد احكامؤی كه متسنـ  1
ً  .موافق ميباشد د نسانی ررا مروزه ب نماز، زكات وووج مانند احاديثی كه صرفا

با كتاب الله  كاملاً وھيچ اشاره ای به شرايط واركان آنھا ندارد، چنين احاديثی 
ن أ واللهلا إله إن لا أ ةسلام علی خمس شھادبنی الإ":مانند حديث .ستاموافق 
وصوم رمضان وحج البيت من  ةيتاء الزكاوإ ةقام الصلوإرسول الله و اً محمد

  )48(".ليه سبيلاً إاستطاع 

اقرار به شھادتين، اقامه نماز، ادای  : اسلام بر پنج چيز استوار شده است" 
زكات، روزه رمضان وحج خانه خدا برای كسی كه بتواند واستطاعت داشته 

  :است مطابق ذيل كاملاً  تيااين حديث با آ". باشد

{§¦ ¥ ¤ £ z)49(  "ونماز را برپای بداريد وزكات بدھيد." 
{^ ] \ [ Z  Y X W     V U T S z)50(  "ای مؤمنان !

| { ~ }". روزه بر شما فرض شده ھمچنانكه بر گذشتگان شما فرض شد
¦¥ ¤ £ ¢  ¡ � z)51(   " حج خانه خدا، واجب الھی است برای كسانی

  ".ی رفتن به آنجا را دارندكه تواناي
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يد مطلق، يتقلحاظ كه بيانگر احكام قرآن از  تسااحاديثی  ،نوع دومـ  2
می باشد مانند احاديثی كه احكام نماز، روزه، ... ويل مجمل وتخصيص عام صتف

 جملبه صورت مكه در قرآن را بيان می کند  ...و معاملات، حج وبيوع زكات،
  .اديث از اين نوع استواحاغلب روايات  . امده است

 شدهنه تصريح باشد كه در قرآن می احاديثی كه بيانگر حكمی  قسم سوم -  3
اش  حرمت جمع بين زن وعمه يا خالهدال بر احاديث مانند  .ونه منتفی شده است

   )52(...وله ارث جده أمسزناكار مجرد، ھل، تبعيد أی متنواحكام شفعه، رجم زا

ای که دارای  مت گوشت حيوان درندهحر: از مثال ھای تشريع جديد
... ای که دارای چنگال، خر اھلی و ، وھر نوع پرنده)شکاری(دندانھای تيز 

سورهء بقره، آيهء سوم  173: مانند آيه ھای( است که در آيهء زير وامثال آن
 i }: ھيچ نوع اشاره ای به آن نشده است) سورهء نحل 115 سورهء مايده وآيهء

j k l m n o p q r s t  u v w x y z { | } ~ 
� ¡   ¢ £ ¤ ¥ §¦ ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ z)53( "در بگو

خورد ھيچ حرامى  اى كه آن را مى آنچه به من وحى شده است بر خورنده
خوك باشد كه اينھا ھمه پليدند  يابم مگر آنكه مردار يا خون ريخته يا گوشت نمى
نام غير خدا بر آن برده شده ] ذبح به ھنگام[از روى نافرمانى ] قربانيى كه[يا 

ناچار گردد ] به خوردن آنھا[خواھى  باشد پس كسى كه بدون سركشى وزياده
  ".قطعا پروردگار توآمرزنده مھربان است 

حديث ھای متعددی در مورد حرمت چيزھای مختلفی وجود دارد که در اين 
حرام را حلال نميبود، اين چيز ھای  B آيه ذکر نشده است؛ اگر حديث پيامبر

 السباع من ذی ناب كل عن B الله رسول نھى: قال عباس ابن عن: می پنداشتيم
ای  درندهخوردن ھر نوع حيوان  B پيامبر"  )54(".الطير من ذی مخلب كل وعن

ای که دارای چنگالھا وناخنھای  که دارای دندانھای تيز شکاری وھر نوع پرنده
  ".تخم شده وتيز شکاری باشد، منع کرده اس
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 )55(". الأھلية الحمر لحوم عن خيبر يوم نھى B الله رسول أن" : عمر ابن عن
  ".از خوردن گوشت خر اھلی منع کرد B روز جنگ خيبر پيامبر "

ھمچنان آيهء زير بيانگر اباحت زينت ھا است بدون کدام استثنا وبدون اينکه 
 \ ] S T U V W X Y Z } :به فرقی بين مرد وزن اشاره داشته باشد

^]z)56( " بگوچه کسی حرام کرده اين زيت وروزی پاک را که خداوند در
  ".زمين برای بندگانش قرار داده است

اگر اين آيه بدون در نظر داشت حديث نبوی تفسير گردد، بايد طلا وابريشم 
اما حديث واضح ميسازد . برای مردان نيز مباح باشد؛ چون نوعی از زينت است

عن علی : خصوص زنان بوده وبرای مردان حرام استکه اين دونوع زينت م
أخََذَ حَرِيرا، فجََعلهَُ فی يمَينه، وَذَھبَاً  Bرأيَْتُ رَسُولَ اللهَّ : رضی اللهَّ عنه قال

الله  یرض یعلاز " )57(".إنَّ ھذَيْنِ حرَامٌ عَلى ذُكُورِ أمَُّتی: "فجََعَلهَُ فی شِمالهِ، ثمَُّ قاَل
را در حالی ديدم که ابريشمی را گرفته  B رسول الله :روايت شده که گفت عنه

: وبه طرف راستش نھاده وطلائی را گرفته ودر طرف چپش نھاده وسپس فرمود
  ".اين دوبر مردان امتم حرام است

اين ھمه مثالھا بيانگر نقش سنت در تفسير قرآن واھميت آن در تشريع 
ی نيز وجود دارد واين ھای زياد ديگر  افزون بر گذشته نمونه. اسلامی است

توانيم معنای دقيق ودرست آيات  بدون سنتّ نمی : حقيقت را روشن ميسازد که
  .قرآن را بفھميم

  :نتيجه
  : يک جمع بندی کلی می توان گفتبعد از اين بررسی در 

 B پيامبر )U V   W X Y Z [ \ ] ̂ z)58 } :آيهء -  1
كتاب رساندن بر علاوه  B ررا مفسر وبيانگر قرآن معرفی نموده است که پيامب
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توضيح وشرح  :كه عبارت است ازداشت وظيفه ديگري نيز  ،خدا به مردم
بنابراين مسلمانان علاوه ؛ يل احكام مجمل وبيان قواعد عام آنصتف قرآن،
ً بر   .ندارنيز نيازد B پيامبربه بيان  شناخت كتاب الله لزوما

تفصيل مجمل، : يلشامل ھمه بخشھای قرآن از قب B تفسير پيامبر - 2
توانيم  بطور مثال نمی . ميباشد... تقييد مطلق، توضيح مبھم، تخصيص عام و

کيفيت، عدد رکعات، شرايط، ارکان، آداب وساير احکام واوقات نماز را درک 
اگر اين امور در حديثھا مشخص نميگرديد، امت اسلامی از انجام اين . نماييم

وھمچنان نميتوان بدون در نظر . اندعبادت بزرگ به صورت مطلوب عاجز ميم
طوريکه خداوند از  - داشت احاديث، فريضهء حج، زکات وساير عبادت ھا را 

  .انجام داد - بندگانش خواسته است

در مواردی از قرآن ابھام واشکالی در فھم کلمه، جمله وگاھی مصداق  -  3
رجوع به بعضی آيات وجود دارد که نميتوان مصداق اين کلمات وجملات را با 

فرھنگ ھا ولغت نامه ھا مشخص ساخت، جز از زبان کسيکه قرآن به اونازل 
  .شده ومسؤوليت تبليغ وتبين آن برعھدهء اوسپرده شده است

گاھی ورود برخی کلمات مشترکه در قرآن سبب اشکال وابھام وغلط  -  4
 فھمی مخاطب بوده که تفسير نبوی باعث ازالهء اين نوع اشکال وغلط فھمی ھا

  .ميباشد

حديث نبوی حکم آيه : يکی از شيوه ھای تفسير قرآن به سنت اينستکه -  5
  .را منسوخ ويا منسوخ بودن آن را مشخص می سازد

وھدايت، دومين  )قانون گذاری( در زمينهء تشريع B سنتّ پيامبر - 6
مرجع اسلام است، حديث نبوی ھمانگونه که کيفيت، کميت وجزئيات احكام را 

ھد، ھمچنان در تشريع احکام جديد نيز نقش دارد؛ واز اينکه تحليل توضيح ميد
توسط وحی وبه دستور الله بوده؛ لذا حکم تحليل وتحريم  B وتحريم پيامبر

  .را داردالھی 
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  او اغیزی ،تاریخي شالید، د غربی تمدن نړیوال لرلید
 )لومړې برخه(

  
  پوھنوال دکتور مصباح الله عبد الباقی

  د سلام د لوړو زده کړو د مؤسسې د شرعياتو او قانون د پوھنځی استاذ 
   او د سلام څيړنيزي مجلی د تحرير مدير

  افغانستان -کابل 
 

  :  مقدمه

آله ة والسلام علی سيد الأنبياء والمرسلين و علی الحمد  رب العلمين والصلا
  .و أصحابه و من دعا بدعوته الی يوم الدين، وبعد

په دې کې شک نشته چې ھر تمدن په حقيقت کې په يوې عقيدې باندې ولاړ 
وي، د تمدن ھر اړخ، که ھغه سياسي وي که اقتصادي، عسکري وي او که 

 سرچٻنهتو په باب د خپل لرليد څخه اجتماعي، د ھمدې عقيدې او نړۍ او کائنا
  .نيسي، دا يو داسی حقيقت دی چې ھيڅ څوک ھم ورڅخه انکار نشي کولی

له بل پلوه دا ھم يو حقيقت دی چې د تاريخ په دې پړاو کې اسلامي امت 
قوت په ھغه مرحله کې نه دی چې د نړۍ قيادت وکړي، بلکې په ډيرو د 

د وروسته پاته والي په داسې مراحلو کې  ميدانونو او په ډيرو ھيوادونو کې خو
قرار لري چې تصور يې ھم انسان له شرم سره مخامخ کوي، نو دا يوه طبعي 
مسأله ده چې ھر درد لرونکی انسان بايد په دې باب فکر وکړي چې څنګه 
مسلمان ملتونه او ھيوادونه د وروسته پاتې والي له دې بد حالت څخه را وباسي، 

 څو ترتخلف له کندې څخه را بيرون شي وسته پاتې والي او اسلامي امت د ور
  .بشريت په قيادت کې، او د بدبختيو څخه په ژغورلو کې خپله ونډه ولري د

) سره سره لوی بحراند ارزښتونو د (ددې ترڅنګ دا ھم حقيقت دی چې 
غربي نړۍ او غربي تمدن په اقتصادي لحاظ يوه غښتلی ټولنه د ټکنالوجۍ په 



   )لومړې برخه(...   او اغیزی ،تاریخي شالید، د غربی تمدن نړیوال لرلید
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مخ تللی ټولنه، او د اداري نظام په لحاظ يوه مستقره ټولنه رامنځ ته کړې لحاظ پر
ده، په ظاھري او مادي لحاظ چې د غرب اوسيدونکی څه غواړي ھغه ورته 

  .مھيا دي

د ھمدې ظاھري مقايسې په نتيجه کې يو شمير خلک او په ځانګړې توګه 
سلام روغو بنسټونو ځوانان په دې ابتلاء او ازميښت کې پريوتې دې چې کله د ا

ته ګوري او بيا د مسلمانانو وروسته پاتې والي ته ګوري او په عين وخت کې په 
مادي لحاظ د غرب پرمختګ ته ګوري نو صحيح لاره يې له نظر څخه 
غائبيږي، او داسې تصور کوي چې د کاميابۍ او پرمختګ لاره ھماغه ده چې 

سلام د وروسته پاتې والي غرب پرې تللی دی، دوي تصور لري چې که عالم ا
څخه بيرون راوتل وغواړي نو بايد د غرب منھج او تګلاره خپله کړي، په ھغه 
لار ولاړ شي چې غرب پرې تللی دی او دی مرحلی ته رسيدلی دی، او په خپلو 
ټولنو کې ھغه ارزښتونه خپل کړي چې په غرب کې حاکم دي، او دا له دې سره 

ھم لري، او تصور يې دا دی چې دا دواړه  سره چې دوی د کلک ايمان دعوی
لري، سره کوم تناقض او تضاد نه ) دغربي تګلارې خپلول، او متدين پاتې کيدل(

غواړي مسايلو دي، او  او اغيزمن مګر دا ډول خلک چې د غربی تمدن څخه متأثر
ته د ھغوی په څير کتنه وکړي، او په عين حال کې د ايمان دعوه ھم لري، په 

په داسې شديد تناقض کې ژوند کوي چې د سليم عقل دڅښتن لپاره  حقيقت کې
ھيڅ کله د منلو وړ نه دی، او دا ځکه چې غربي تصور په حقيقت کې په الحاد 
باندې مبني دی، او دی د ايمان دعوا لري، او ايمان او الحاد نه جمع کيدونکی 

) ه جمع کيږیچې متناقض شيان سره ن(شيان دی، او شايد ھمدا يوه عقلي قضيه 
داسی يوه قضيه وي چې د ټولو عقلاو پرې اتفاق دی، مګر داسې خلک ددې 

  .قاعدې ھم مخالفت کوي

نو په ھمدې دليل دلته يو مفصل بحث ته اړتيا ليدل کيږي چې پکی دا 
وڅيړل شي چې اوسنی غربی تمدن چی په کومو بنسټونو ولاړ دی او ھغه مادي 

د غربي نړۍ په قيادت کی رسيدلی دی  پرمختګونه چی نن ورځ ورته انسان
) ساينس(ھغه يې څنګه ترلاسه کړي دي؟ څرنګه چی دا ټول پرمختګونه د علم 

کارنامه ده، نو بايد دا وليدل شي چی نوی ساينس په څه بنسټ بناء دی؟ او دا له 
کوم دين سره په ټکر کې واقع ؤ؟ او په ټکر کې د واقع کيدلو اصلي لامل او 
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تر څو دا معلومه شي چی آيا د ساينس د خپلولو او په مادي لحاظ  سبب يې څه ؤ؟
د پرمختګ لپاره د اسلام پريښودل ھمداسی اړين دي لکه څنګه چی غربی تمدن 
خپل دين پريښود او د غيبياتو څخه يی انکار وکړ؟ او بيا وروسته ددی ليدل 

غرب  پکار دي چی ھغه بنسټيزی عقيدی او ھغه لرليد څه دی چې په ھغې د
نوي تمدن ټول عمارت ولاړ دی، او دا لرليد په څه ډول د اسلام سره په د 

  .تناقض کې واقع دی؟

ھمدی سوالونو ته د ځواب د لټولو په موخه په دې لنډ بحث کې ددې 
  :کوښښ شوی دی چې لاندې ټکي پکې په لنډ ډول توضيح کړی شي

ی له لوري عيسی عليه السلام د الله تعالحضرت ھغه دين چې  :لومړی
بشريت د ھدايت لپاره راوړی ؤ، ھغه په ھماغه پيل کې له تحريف سره د 

مخامخ شو، او ډير لاملونه داسې برابر شول چې ھغه دين تحريف شي او په 
رامنځته شو د پولس په لاس لته يو بل دين ھخپله اصلي بڼه پاتی نه شي، بلکه 

ونيوه، دی دين ته موږ  چی د حضرت عيسی عليه السلام د راوړي دين ځای يی
په دی معنی چی د حضرت عيسی عليه السلام (د کليسايي دين نوم ورکولی شو 

  ).د راوړي دين او د کليسايی دين ترمنځ بشپړ تناقض او توپير وجود درلود

تقريبا ھمدا تحريف شوی نصرانيت په اروپا کې داسې خپور شو چې  :دويم
  .اوستلهټوله اروپا يې تر خپلې اغيزې لاندې ر

دا نصرانيت چې په اروپا کې خپور شوی ؤ، څرنګه چې انساني : دريم
افکار د ھغې بنسټيزه برخه ګرځيدلي ؤ، او ورسره پکښې د کليسا د مشرانو 
لپاره د طغيان او سرکشۍ ټول اسباب برابر ؤ، نو د منځنيو پيړيو په پای کې ډير 

او مثقف  په عامه توګه داسې اسباب او لاملونه برابر شول چې د اروپا خلک
د دې کليسايي دين په مقابل کې ودريږي، او د ھغی پر  قشر په ځانګړی توګه

ضد دريځ غوره کړي، په عامه توګه د کليسا او کليسايي دين سره د مخالفت 
يي دين د بشري طبيعت، د په حقيقت کې د کليسا ، او د ھغی پر ضد پاڅوندريځ
مقابل کې د يو رد عمل حيثيت درلود، دا په  د ظلمونو او استبدادونو په کليسا

، او حقيقت کی د کوم الھي دين پر ضد د انسانانو په مخالفت او مخالف دريځ
  .دلالت نه کوي پاڅون
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کليسا په ډير شدت سره ھغه خوځښتونه ځپل چې په علمي لحاظ : څلورم
حريف ټولنی د پرمختګ لپاره راپورته شوي ؤ، او دا ځکه چی دا د کليسا د تد 

شوي دين سره په ټکر کې واقع شول، او علمي بحثونه يې داسې نتائجو ته 
ورسيدل چې د کليسا د عقائدو خلاف ؤ، د کليسا له پلوه دې علمي استبداد لا پسې 

  .د علمي نړۍ او کليسايي دين ترمنځ واټن پراخه کړ

ددې پرځای چې د ھغه وخت پوھه او مثقف خلک دې نتيجې ته : پنځم
وي چې دا اختلاف د علم او د کليسا د تحريف شوي دين ترمنځ دی، له رسيدلې 

) ساينس(بده مرغه دې نتيجی ته ورسيدل چې دا اختلاف د مطلق دين او علم 
الحاد او د ترمنځ دی، له دې امله دا مثقف قشر د مطلق دين په مخالفت کې ولويد، 

غيزی لاندی د اروپا او په دی توګ ددی مثقف قشر تر الپاره لاره ھواره شوه، 
  .پريوتهعام وګړي او د غرب ټوله تمدني پروسه ھم ورو ورو د الحاد په لمن کې 

دا الحادي نظريات لومړی په انفرادي ډول د بيلا بيلو فلسفيانو په : شپږم
نظرياتو کې راڅرګند شول، چې وروسته يې بيا د طبيعي يا ربوبي دين 

)Deism(  پړاو منتج شو، او دې ته مو لومړی په شکل کې د الحاد په لومړي
پړاو ځکه ووايه چې په دی کې د الله تعالی له وجود پرته د نور ھر ډول ما وراء 

راليږل د الله له لوری طبيعي وجود نفي شوې، د پرښتو، معجزاتو، پيغمبرانو، 
معرفت ، ھمدا راز د الله تعالی د انکار ددی دين بنسټيز اصول تشکيلوي شوي دين
  .وه یم عقل او طبيعي دلايلو ته سپارل شوقضيه ھ

له دې وروسته بيا دا تمدن په بشپړ الحاد کې پريوت، چې ھغې ته : اووم
کله شمولي سکولريزم، ويل کيږي، او کله ورته د يوې او بلې فلسفی نوم ورکول 

غيبياتو او ھغه بشپړ الحاد او د  کيږي، مګر بنسټيز عقائد او افکار يې مشترک دي
کار او يا ھم ھغه په داسی توګه تجاھل کول چی په انساني ژوند ھيڅ ډول څخه ان

  .اغيزه ونه لري

د الحاد ھغه وروستنی شکل څه دی چې اوسنی غربي تمدن پرې ولاړ : اتم
دی؟ دا په پای کې ذکر شوی دی، چونکه دا کائنات د درې موجوداتو څخه جوړ 

  :دی
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کې ھغه متميز مخلوق چې الله  په دې نړۍ: دويم. ددې کائناتو خالق: لومړی
يعنې (تعالی د نورو مخلوقاتو څخه پرته ھغه ته د عقل نعمت ورکړی دی 

  .ټول مادي شيان او طبيعت: او دريم). انسان

ددې درې واړو عناصرو په باب د غربي تمدن د بنسټيزو جھتونو افکار 
غربي وړاندې شوي دي چې ھغه په بنسټيزه توګه الحادي افکار دي، ھمدا د 

د دې الحادي افکارو ترڅنګ د غربی تمدن څه ايجابي تصورات . تمدن لرليد دی
او معتقدات ھم ذکر شوي دي، مګر اصل ھدف ھغه الحادي تصورات ذکر کول 
ؤ چې د ھغې پر بنسټ دا تمدن ولاړ دی، تر څو د اسلامي تمدن سره يې توپير 

  .په ګوته شي

مکملې ن سره زموږ تعامل بايد د ددې معنی دا نه ده چې د غرب د تمد :نھم
مقاطعې تعامل وي، دا کار نه معقول او نه ھم ممکن دی، په تمدنونو کې علمي 

کوم تمدن پورې ځانکړې اړه نه د پرمختګونه د بشريت لاس ته راوړنې دي، دا 
لري، په شرق کی تمدن را وټوکيده، يوناني تمدن د ھغی پر بنسټ پرمختګونه 

سټ اسلامي تمدن نور پرمختګونه وکړل، او د اسلامي درلودل، د ھغو پر بن
امت د پرمختګونو پر بنسټ غرب د خپل تمدن او پرمختګ ماڼۍ تعمير کړه، 
اوس که اسلامي امت له دوي څخه ټکنالوجی اخلي نو دا د بشريت د تجاربو 
څخه استفاده ده، او اسلامي امت بايد په دې کې د ھيڅ تردد څخه کار وانه اخلي، 

ر ډول ممکنه استفاده ترې وکړي، خو دا بايد په پام کې ونيسي چې او ھ
ټکنالوجی منتقله کړي، نه د غربي تمدن اخلاقی او عقيدوي انتاجات، او د 
ټکنالوجی په انتقال کې غرب بايد داسې قيود وضع نه کړي چې دا کار مشکل 

بخل د  وګرځوي، لکه څرنګه چې اسلامي امت غرب ته د ټکنالوجۍ په انتقال کې
  .څخه کار وانه اخيست

ددې ترڅنګ بل شی چې ھغه د غربي تمدن تر شا پروت لرليد او د غربي 
تمدن ھغه روح چې ھغه د الحاد او د دين دښمنۍ څخه عبارت دی، ھغه انتقالول 
او پر ھغې باندې د خپل پرمختګ تعمير درول د اسلام د اصولو سره په بشپړ 

، ددې د انتقال څخه مسلمان بايد ځان تعارض او تناقض کې واقع کار دی
وساتي، او دا ھغه وخت نقل کيږي چې د تصفيې او فلتر څخه پرته فکري، 
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اجتماعي، سياسي او اقتصادي نظامونه کاپي کړای شي، او په عالم اسلام کې 
ھغه : (ھغو د تطبيق کولو ھڅی صورت ونيسي، د مالک بن نبي په اصطلاح د 

ھغه ) ر څخه پرته د غرب څخه اخيستل شوی ويافکار چې د تصفيې او فلت
وژونکي افکار دي، او ھغه افکار چې په وراثي توګه موږ ته راپاتې دي او 

پرمختګ په مخکې خنډ واقع کيږي ھغه مړه افکار دي، مالک بن نبي وايي د 
چې د مړو افکارو تصفيه او دوژونکو افکارو فلتر کول د ترقی او پرمختګ 

  .لومړی شرط دی

ھم بايد له ياده ونه باسو چی تمدنونه د خلکو د انتاجاتو په کاپي کولو نه دا 
دريږي، بلکه د تمدنونو د رامنځ ته کولو او جوړولو لاره دا ده چی د نورو څخه 

خپلو مھارتونه، ټيکنالوجي، علم او معرفت زده کړای شي، او بيا د ھغی په وسيله د 
  .دن عمارت لوړ کړی شيعقايدو په رڼا کی په تدرج سره د خپل تم

په دې بحث کې ددې ھڅه شوې چې د غربي تمدن فکري بنسټ چې الحاد 
دی، واضح کړای شي، ددې د نقد ھڅه نه ده شوې، د څيړونکي په اند د غربي 
تمدن سره د بابصيرته تعامل لپاره دا کفايت کوي چې مسلمان په دې پوھه شي 

ه له عقيدی سره په تناقض کې د ھغ) الحاد(چې د غربي تمدن دا فکري بنسټ 
  .واقع دی

څرنګه چې دا بحث د غربي فکر د بنسټونو د واضح کولو او څرګندولو 
لپاره ليکل شوی دی، له دې امله په دی رابطه پر ھغو مصادرو او مراجعو 
اعتماد شوی دی چې د غربي تمدن د نمايندګانو له لوری ليکل شوي دي، او له 

، ترڅو داسې څه ھغوی ته منسوب نشي چې ھغوی څخه اقتباسات شوی دي
  .ھغوی نظر او رای نه ويد 

په دې ليکنه کې ددې ھڅه شوې چې موضوع په ژوره توګه وڅيړل شي، 
پړ دی، نو ) وسع(او په انصاف ورسره چلند وشي، بيا ھم انسان تر خپله وسه 

او که په دې ليکنه کې غلطي وي د ھغې په ګوته کول به د ليکونکی سره مرسته 
احسان وي، الله تعالی دې مونږ ته د حق پيژندلو او په حق د عمل کولو توفيق را 

  .نصيب کړي
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  دین تحریف شوی کليسا د او اروپا: لومړی

د غربي تمدن د الحادي لر ليد لپاره څنګه زمينه برابره شوه؟ ددې لپاره به 
يو پيړيو په يو ډير ځغلنده نظر په اروپا کې د مسيحيت په تاريخ او بيا د منځن

اروپا باندې اچول پکار وي، اوس دا سوال چې دې الحادي تمدن ته څرنګه په 
اروپا کې د وجود او خپريدو زمينه برابره شوه؟ ددې لپاره لومړی په دې پوھيدل 
پکار دي چې دا تمدن په لومړي سر کې د ھغه مسيحيت رد فعل ؤ چې په اروپا 

ې لپاره چې په دې پوه شو چې ھغه او غرب کې يې په خلکو حکومت کاوه، دد
عمل څه ؤ چې د ھغی په مقابل کې داسې غبرګون منځ ته راغی؟ نو لومړی بايد 

و پيژنو چې ھلته يې حکومت يا په بل عبارت ھغه کليسايي دين ھغه مسيحيت 
کليسايی کاوه، بيا ھغه حالت باندی يو ځغلنده نظر واچوو چې په منځنيو پيړيو کې د 

ت لاندی په اروپا او غرب کې حاکم ؤ او وروسته دا وګورو چې دين تر حاکمي
څرنګه نوي غربي تمدن د منځنيو پيړيو د نصرانيت او مدرسي حکمت او فلسفی 
ځای ونيوه، او په څه توګه د يو تحريف شوي دين د تشدد او استبداد په نتيجه کې 

  .کې پريوتل؟ د اروپا او غرب ټوله تمدني پروسه او ټول وګړي د الحاد په لمن

  دين اصلي او بعثت السلام عليه عيسی حضرت د

كله چې حضرت عيسی عليه السلام دنيا ته راغي او د پيغمبر په حيث 
مبعوث شو، نو د فلسطين منطقه ھغه وخت د رومانيانو لخوا اداره کيدله، نو کله 
چې حضرت عيسی عليه السلام خپل دعوت پيل کړ، په پيل کې خو يې د يھودي 

، مګر وروسته يې چې کله د الله کاوهيعت سره سم د خلکو د اصلاح کوښښ شر
تعالی په حکم په يھودي شريعت کې بيلا بيل اصلاحات پيل کړل نو يھودانو 

روميانو د ) چې د روماني قانون سره سم يې خپلې داخلي چارې پخپله اداره کولې(
ګمراه کوي،  څخه غوښتنه وکړه چې دا شخص چې د پيغمبرۍ دعوه لري خلک

چې يھود (بايد ددې مخنيوی صورت ونيسي، ولې روميانو د ھغه قانون سره سم 
به خپلې ديني قضايا پخپله حل کوي او روميان به پکښې ھيڅ ډول لاس وھنه نه 

په پيل کې د يھودانو په شکايت ھيڅ ډول اھتمام ونه کړ، چونکه پخپله ) کوي
و خدای پرسته پيروان د الله جل حضرت عيسی عليه السلام او د ھغه موحد ا
خپل  نو د يھودانو سره سره يیجلاله څخه پرته له بل چا څخه نه ويريدل، 
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ه، او د روميانو د مستضعفو ټولنو سره يې اړيکې ټينګې ړدعوت ته ادامه ورک
، ددې )1(کړې چې په نتيجه کې يې د روميانو د ظلم پر ضد پاڅونونه پيل شول

يھودان له يوې خوا له دی څخه ويريدل چې ھغه نيمه پاڅونونو په نتيجه کې 
چې د روميانو په ) د روميانو په امپراطورۍ کې داخلي ديني آزادي(آزادي 

امپراطورۍ کې ھغوی ته تر لاسه وه، له لاسه ور نکړی، او له بلې خوا 
دحضرت عيسی عليه السلام لخوا په يھودی شريعت کې د تعديلاتو، بدلونونو 

سره په بشپړه توګه مخالف ؤ، او د حضرت عيسی عليه السلام  اصلاحاتواو 
ھم د ھغوی حساسيت راپارولی وه، ھمدا  )2(یلخوا د ھيکل د له منځه وړلو قضي

راز يھودان له دې څخه ويريدل چې د حضرت عيسی عليه السلام تحرکات او 
 دعوت روميان داسې تلقي نه کړی چې دا د يھودانو لخوا د آزادۍ خوځښت دی

چې په نتيجه کې به يې يھودان ھغه ټولې آزادۍ له لاسه ورکړې چې ھغه وخت 
ورته حاصل وې، او د روميانو د غضب او انتقام سره به مخامخ شي، ددې ټولو 

حضرت اسبابو له امله يھودي ديني شخصيتونه او حاخامات راټول شول تر څو د 
: کې لوی حاخام وويلعيسی عليه السلام په رابطه تصميم ونيسي، په اجتماع 

حضرت عيسی (بھتره دا ده چې د ټول ملت د ھلاکت پرځای يوازې يو انسان (
عيسی عليه السلام ته چې کوم اتھام متوجه  )3()له منځه ولاړ شي) عليه السلام

کړای شو ھغه دا ؤ چې ھغه د ھيکل د تخريب او له منځه وړلو اراده درلوده، 
حواريونو سره يوځای په يو کور کې پټ ؤ، حضرت عيسی عليه السلام له خپلو 

نوميده ) يھوذا الاسخريوطی(چې په دې وخت کې د ھغی يو ملګری چې 
منحرف شوی ؤ، ھمدې د ھيکل محافظينو ته د حضرت عيسی عليه السلام په 
باب معلومات ورکړل، چې د ھغه په نتيجه کې الله تعالی د يھوذا الاسخريوطی 

لام په څير وګرځاوه، ھمدا وه چې دا دحضرت شکل د حضرت عيسی عليه الس
عيسی عليه سره د مشابھت له امله د حضرت عيسی په شُبه کې ونيول شو، او 

د قرآن کريم د تصريح  - ھمدا اعدام کړای شو، او حضرت عيسی عليه السلام 
                                                 

: ترجمه ،ويل ديورانت: ، تاليف٢٣١ـ  ٢٣٠ص  ١١تفصيل لپاره وګوری قصة الحضارة ج  )1(
  .محمد بدران، طبع دار الجيل، بيروت، وتونس

د حضرت عيسی عليه السلام د محاکمی په وخت کی په دی ھم متھم شوی وه چی ھغی د يھودانو  )2(
قصة الحضارة . د معبد ھيکل سليمانی د ورانولو ھڅه کوله او د ھغی د ورانولو تھديد يی کړی وه

 .٢٣۶ص  ١١ج 
  .٢٣۵ص  ١١قصة الحضارة ج  )3(
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آسمان ته پورته کړای شو، څرنګه چې د حضرت عيسی عليه السلام  - سره سم
د يھودانو او يونانيانو لخوا د شديد تعقيب لاندې ؤ، او په اصلي موحد اتباع 

ازادۍ سره يې نه تبليغ کولی شو، او نه د انجيل کومه برخه يی د ځان سره 
درلودلی شوه، نو په شفوي توګه يې د حضرت عيسی عليه السلام تعليمات خلکو 

پاتې  ته رسول، بناء دا تعليمات د وخت په تيريدو سره په خپل اصلي شکل کې
، او تحريف پکښې راښکاره شو، ددې تحريف ډير اسباب ؤ، چې تر )4(نه شول

  :ټولو مھم يې دا لاندې اسباب بللی شو

  تاثير فلسفو او اديانو پخوانيو د: ی لامللومړد تحریف 

ھغه افکار، وثني اديان، او فلسفي نظريات چې په ھغه وخت کې په يونان، 
تحريف مؤثره توګه په مسيحيت کې د  هؤ په ډيرروم، اسکندريه او فارس کې رائج 

د حضرت عليسی عليه السلام د موحدو ، او دا په دې شکل چې )5(لامل وګرځيدل
اتباعو د ظلم او تشدد په نتيجه کی د صحنی څخه د غائبيدولو نه وروسته چی 
کومو خلکو د نصرانيت تبليغ په غاړه واخيست ھغوی ددې افکارو، اديانو او 

ه په ډيره ژوره توګه اغيزمن ؤ، چونکه د حضرت عيسی عليه السلام فلسفو څخ
حقيقي موحد او حقيقي اتباع تر درې پيړيو پورې د تعذيب او تعقيب لاندې ؤ، او د 

دين د رسولو فرصت يې و نه مونده، نو بناء د مسيحيت په نوم دې تحريف شوي 
يلګې په توګه يو د ھغو زمينه برابره شوه، د بپه بشپړه توګه دين ته د خپريدلو 

کسانو څخه چې د رسولانو په نوم شھرت لري او مسيحيت ته يی په نوې بڼه 
ورکولو کې خورا زيات لاس درلود او د پخوانيو افکارو او اديانو او فلسفو څخه 

چې د ميلاد په لسم کال په طرسوس کې پيدا شوی  ؤ،) شاوول(متاثر ؤ، پولس يا 
د طائفې سره يې اړيکې درلودې، او پلار يې د روم ) فريسيانو(ؤ، د يھودانو د 

او د مسيحانو په  ،تابعيت ھم درلود، په پيل کې پولس ډير سر سخته يھودي ؤ
تعذيبولو او ځپلو کې يې خورا زياته ونډه درلوده، ليکن بې له کومو مقدماتو يو 

رې ناڅاپه د يھوديت څخه نصرانيت ته ور واوښت ـ سره له دې چې تر اخره پو
                                                 

و ما بعدھا، طبع  ٣۶انية ص محاضرات فی النصر: دی تعذيبونو د تفصيل لپاره وګوری  د )4(
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية، والافتاء، والدعوة والارشاد، الرياض ـ المملکة العربية 

 .ھـ١۴٠۴کال  ،السعودية، الطبعة الرابعة
  .او له دی وروسته ۴١محاضرات فی النصرانية ص : د دی تفصيل لپاره وګوری )5(
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يې فريسی يھودي ډلې ته په انتساب فخر کاوه ـ پولس ھغه شخص دی چې 
اوسني نصراني عقايد تقريبا ټول ھغه جوړ کړي دي، او دا زمينه ځکه پولس ته 
برابره شوه چې د عيسی عليه السلام حقيقي او موحد اتباع د تعقيب او ځپلو له 

عليه السلام تعليمات  امله په دې نه توانيدل چې په ليکلې بڼه د حضرت عيسی
خلکو ته وړاندې کړي، له دې امله به يې يوازې په شفوي توګه د تعليماتو په 

به د بيلا بيلو رسائلو له لارې خپل ) شاول(وړاندې کولو اکتفاء کوله، او پولس 
تعليمات خلکو ته په ليکلی بڼه رسول، چې ورو ورو ھغه شفوي تعليمات په ډيره 

شول، او په عامه توګه ھغه افکارو رواج وموند چې د محدوده ساحه کې پاتې 
پولس په رسائلو کې مطرح شوي ؤ، په دې توګه د پولس افکار د نوي مسيحيت 
لپاره مصدر وګرځيدل، او لکه چې ټول مؤرخين په دې تصريح کوي او تقريبا 
اتفاق پری لري چې پولس په حقيقت کې د يونانيانو د وثنی افکارو، اسکندري او 

ديني تصوراتو نه متاثر ؤ، چې د يھودی او ھيليني ديني تصوراتو او د  )6(لينيھي
او دا ځکه  )7(يونانيانو د ما وراء الطبيعي افکارو څخه يې نوي افکار جوړ کړل

  .)8(چې پولس پخپله رومي تابعيت درلود او پر رومي عقايدو لوی شوی ؤ

کړې چې حضرت عيسی د بيلګې په توګه د مسيحيانو دا عقيده پولس ايجاد 
عليه السلام په خپلې قربانی د بشريت د ھغه ګناھونو فديه تقديم کړې چې ھر 

په جنت کی د ونی څخه د ( انسان يې په وراثت سره د ادم عليه السلام د خطاء
په نتيجه کې په غاړه لري، دا عقيده په حقيقت کې د يونانيانو  )ميوی د خوړلو

پلو خدايانو ـ اوزريس، انيس، ديونيشس ـ په مشھوره عقيده وه چې ھغوی د خ
باب درلوده چې دغه خدايان ددې لپاره مړه شوی دی چې په خپل مرګ د 

ددی د پولس لخوا انسانانو د ګناھونو فديه وړاندې کړي، ھمدی عقيده کی 
  .خدايانو ځای حضرت عيسی عليه السلام ته ورکړ شو

سی عليه السلام ته ھمدا راز ھغه القاب چې د پولس لخوا حضرت عي
معنی لري ـ او ) المخلصّ(ـ چې د ژغورونکي ) سوتر(استعمال شول لکه 

                                                 
ته ويل کيږی چی د ارسطو د وفات نه وروسته يی په يونان ھلينی فلسفه ھغه ورسته پاتی فلسفی  )6(

 .کی رواج ومونده
  ٢۶٩ص  ١١قصة الحضارة ج  )7(
  ٢۴٩ص  ١١قصة الحضارة ج  )8(
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ټول دی ـ دا ) المنجی(ـ چې معنی يې نجات ورکونکی ) Eleutherios) (اليوثريوس(
القاب د يونانيانو له خوا ھمدې خدايانو ته استعماليدل، اوس د مسيحيانو په منځ 

  .په لقب پيژندل کيږي) المخلص(ازې د ھمدی کی حضرت عيسی عليه السلام يو

) الرب(ـ لقب او عقيده چې معنی يې خدای ) Kyrios) (کريوس(ھمدا راز د 
ده ـ د پولس لخوا په مسيحيت کی ايجاد او د لومړي ځل لپاره د حضرت عيسی 
عليه السلام لپاره استعمال شوه، دا لفظ ھم په يوناني ديني ادبياتو کې د 

  .)9(ې ځان يي فداء او قرباني کړې ؤ ـ لپاره استعماليدهـ چ) ديونيشس(

بلکې غربي محققين په دې اعتراف کوي چې اوسنی مسيحيت د حضرت 
عيسی عليه السلام سره ھيڅ تړاو نه لري، بلکې دا د پولس ايجاد کړی دين دی 

په دې باب يو برتانوي محقق .چې د بيلا بيلو مصادرو څخه يې اختراع کړی دی
په ھغه وخت کې يو بل لوی معلم را ښکاره شو، چې په دې عصر : وايي) ويلز(

حقيقي بنسټ ايښودونکی ګڼي، او  )10(کې اکثره د اعتماد وړ علماء يې د مسيحيت
باوري خبره دا ده چې ھغه په اصل کې ... ھغه شاول الطرسوسی يا پولس ؤ 

ر کوي ـ ليکن يھودي ؤ ـ سره له دې چې يو شمير يھودي ليکونکي له دې نه انکا
په دې کې خو ھيڅ شک نشته چې ھغه له يھودي استاذانو څخه علم ترلاسه کړی 

ديني علومو متبحر عالم ھم  )11(ؤ، ولې له دې سره سره ھغه د اسکندري ھيليني
فلسفي مدرسې د تعبيراتو  ې دؤ، او د يونانی فلسفې په ځانګړی توګه د اسکندري

متاثر ؤ، پولس د حضرت عيسی عليه  فلسفي د اساليبو څخه )12(او د رواقي
السلام له تعليماتو څخه تر خبريدو ډير وړاندې د يوې ديني نظريې څښتن او يو 

يعنې پخپله يې مستقل دين درلود او د (معلم ؤ چې خلکو ته به يې ښوونې کولې 
 )13(راجح خبره دا ده چې ھغه د مثرائی) حضرت عيسی عليه السلام پيرو نه ؤ

                                                 
  ٢۶۴ص  ١١قصة الحضارة ج : ددی او نور تفصيل لپاره وګورې )9(
د ھغه دين چی اوس د مسيحيت په نوم په اروپا کی معروف دی، حقيقی مسيحيت چی حضرت  )10(

 .لام د الله له لوری راوړی وه ھغه تری مراد نه دیعيسی عليه الس
دا د روماني تاريخ يوی فتری ته اشاره کوي چی د ارسطو د مرګ څخه وروسته پيل شوه چی  )11(

 .م پوری دوام کوي.ق ١۴۶م څخه پيل کيږی او د .ق ٣٢٣په ټاکلی توګه د 
دنياوی لذتونو کی په  دا يوه فلسفی مدرسه ده چی فيلسوف رينان تاسيس کړی وه او بنسټ يی په )12(

 .زھد او حسی لذتونو او تکليفونو څخه په بی پروايی ايښودل شوی وه
 .دينمثرا په پخوانی فارسی دين کی د نور او رڼا خدای ته ويل کيده، مثرائی يعنی پخوانی فارسی  )13(
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وه، ځکه ھغه مثرائی تعبيراتو ته ډير ورته تعبيرات استعمالوی،  دين څخه متاثر
څوک چې د پولس رسائل د اناجيلو سره يوځای مطالعه کړی ھغه ته په څرګنده 
توګه دا ثابتيږی چې د ھغی ذھن د داسی افکارو څخه ډک وه چې د حضرت 

يت نه عيسی عليه السلام څخه د نقل شوو تعليماتو او اقوالو کې ھيڅ بارز حيث
د  ،د حضرت عيسی عليه السلام د اقوالو او تعلمياتو سره اړخ نه لګوی اولری 

حضرت ادم عليه (بيلګی په توګه ھغه فکر چې د ھغی سره سم يو شخص د 
ګناه د کفاری لپاره ) السلام څخه په وراثت باندی ټولو انسانانو ته د منتقل شوی

ن په حقيقت کې د يو نوی قربانيږی، د حضرت عيسی عليه السلام راوړی دي
و يوه اديان يوقديمی او پخواند انسانی روح پيدايښت وه، او د پولس تعليمات 

، د کاھن او مذبح دين، او د خدايانو د خوشحالی لپاره د وينو تويولو هو ملغوبه
   .)14(!وه دين

په باب وويل ديورانت دا خبره په نور صراحت سره کوي ) شاول(د پولس 
پولس يو داسی دين ايجاد کړ چې د ھغه لپاره د حضرت عيسی په ھغه وايي چې 

اقوالو کې ھيڅ دليل نه ليدل کيږي، او ھغه دين چې شاول ايجاد کړ شايد د ھغې 
يعنې د مسيحيانو د (اصلي سبب ھغه پښيمانی وه چې ھغه ورسره مخامخ شو 

دده په  د دې دين مصدر ؤ چې او تخيل او يا ھغه تصور) تعذيب په اړه پښيماني
اند عيسی عليه السلام د کوم انجام سره مخامخ شو، او په کومه توګه تعذيب او 

، د ھغی ظلم پر ضد او د حضرت عيسی عليه السلام مظلوميت شو )15(ووژلی
احساس پولس دی ته اماده کړ چی د حضرت عيسی عليه السلام په باب داسی 

  .تصورات قائم کړي او ھغی ته خدايي صفات ثابت کړي

کوم کار : ھمدا خبره ويل ديورانت د يوحنا په باره کې ھم کوي، ھغه وايي
چې پولس پيل کړی ؤ ھغه يوحنا پرمخ يوړ، حضرت عيسی عليه السلام چې د 

دی چې د ) مسيح منتظر(چې ھغه : ھغه دا ؤ خپل ځان په باره کې څه ويلي ؤ
                                                 

أليف ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ، طبع لجنة الت" معالم تاريخ الإنسانية ": دی لپاره وګوره )14(
  .705ص .  3والترجمة والنشر بالقاھرة ، ج 

طبعا دا د نصاراو رای ده چی حضرت عيسی عليه السلام ووژلی شو او دری ورځی په خپل  )15(
قبر کی وه او وروسته بيا اسمانونو ته پورته کړی شو، مګر قران کريم دا تصريح کوي چی 

 .دیحضرت عيسی عليه السلام نه وژل شوی او نه په دار کړی شوی 
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يوحنا او نورو او  )16(پولس مګر ،دی بنی اسرائيلو د اصلاح لپاره راليږل شوی
ھغه کسانو چې د يوناني او قديمو فارسي او ھيليني اديانو څخه متأثر ؤ، او 

يو داسی نوی  ھغوييې په فکرونو کې اغښتل شوی وه، ) پت پرستۍ(وثنيت 
بت مسيحيت را ايجاد کړ چې اجزاء يې د بيلا بيلو پخوانيو فلسفي افکارو او 

خلاصه خبره دا ده چې : کې واييؤ، په اخر  ياديانو څخه اخيستل شوپرستو 
ھغه وروستنی لوی شی دی چې د پخوانۍ بت پرستې دنيا له بطن  )17(مسيحيت

، يعنې د پخوانۍ پت پرستې دنيا د افکارو او اديانو څخه )18(څخه راپيدا شوی دی
بيلا بيل افکار او معتقدات د پولس، يوحنا او داسې نورو په ذريعه راجمع کړای 

ترې ترتيب شو، په دې معنی چې دا تحريف شوی مسيحيت  شول او دا مسيحيت
ؤ او ھغه مسيحيت نه ؤ چې حضرت عيسی عليه السلام د يو سماوي دين په 

د ) بلکې په ځانګړی توګه د بني اسرائيلو(حيث د الله تعالی له لوري د بشريت 
  .ھدايت لپاره راوړی ؤ

السلام اصلي دا لومړی لامل ؤ چې د ھغه له امله د حضرت عيسی عليه 
دين د تحريف سره مخامخ شو، ډير خلک خو دا تصور لري چې د پولس 
نصراني کيدل په حقيقت کې د يھودانو له خوا يوه دسيسه وه چې د حضرت 
عيسی عليه السلام ھغه دين چې ھغوي د تعذيبونو او زورونو له لارې و نه 

تحريف کړي او توانيدل چې له منځه يې يوسي ويې غوښتل چې د داخل څخه يې 
په دې توګه يې له منځه يوسي، چې تر ډيره حده پورې په دې وتوانيدل، دا 
محققين د پولس دا کوښښ له ھغو کوښښونو سره مقايسه کوي چې د عبد الله بن 
سبأ يھودي لخوا د اسلام د معنوي تحريف لپاره په لومړۍ ھجري پيړۍ کې 

  .سرته رسيدلی
                                                 

بولس و تحريف (په دی باب د معاصری نړي د مقارنة الاديان يو مشھور عالم ھيم ماکبی کتاب  )16(
ترجمة سميرة عزمی الزين، من منشورات المعھد الدولی للدراسات الانسانية، د ) المسيحية

لوستلو وړ دی، ھغی په ډير تفصيل سره او د مکملو شواھدو سره دا ثابته کړی چی دا اوسنی 
ھغه مسيحيت نه دی چی حضرت عيسی عليه السلام راوړی وه، بلکه دا د بولس ايجاد  مسيحيت

  .کړی مسيحيت دی چی د بيلا بيلو وثنياتو او منحرفو افکارو څخه يی راټول کړی دی
ھغه مسيحيت چی په اروپا کی رائج وه، ددی څخه مراد ھغه اصلی مسيحيت نه دی چی  )17(

 .له لوری راوړی وه حضرت عيسی عليه السلام د الله تعالی
  .٢٧۶ص  ١١قصة الحضارة ج  )18(
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ھغه د ھغه اويا کسانو له جملې څخه  ددې ادعاء وکړه چې) شاول(پولس 
دی چې د حضرت عيسی عليه السلام د اوچتيدو څخه وروسته ورته وحي 
راځي، او په مسيحيت کې د شامليدو او په مسيحيت د ايمان راوړلو لپاره يې ھم 
داسې يوه لاره اختيار کړه چې د ھغه د مکر، چالاکۍ او فريب له امله مسيحيانو 

په حيث ومانه، يواځې دا نه بلکې د انجيل ډير ليکونکی لکه، ) معلم اول(ھغه د 
مرقس او لوقا يې شاګردي اختيار کړه، دې کار پولس ته ددې امکان ورپه برخه 

داسې تحريف او تبديلۍ  - ټولو کې- کړ چې د نصرانيت په اصولو او فروعو 
  .وکړي چې ھغه ته له خپل اصلي بڼي څخه په بشپړه توګه مغاير شکل ورکړي

  د پولس دين د حضرت عيسی عليه السلام د راوړي دين ځای ونيوه

ھغه اويا کسانو (د دې نوي مسيحيت ـ چې د پولس او نورو څه رسولانو 
چې ددې ادعاء به يې کوله چې دوی د الھام او وحې له لاری تعليمات له 

) يحضرت عيسی څخه نيغ په نيغه اخلي، او د ھغه د پخوانيو تعليماتو پابند نه د
په لاس رامنځ ته شو ـ نه وړاندې يو ډول فراغ موجود ؤ، ځکه چې ھلته په 

فلسفي نظرياتو حکومت کولو او يا ھم  )19(ټولنه باندې يا خو رواقي او ابيقوري
ھغه تحريف شوی يھوديت چې پر يو ځانګړي مليت او قوميت پوری تړلی دين 

يانو د امپراطورۍ رسمي ؤ، په ټولنه حاکم ؤ، او يا ھغه پت پرستي چې د رومان
دين ؤ حاکميت درلود، دې ټولو اديانو او افکارو د ھغه وخت د ټولنې روحي 
اړتياوې نه شوای پوره کولی، له دی امله ھغه مسيحيت ـ چې د بيلا بيلو افکارو 
او معتقداتو څخه په استفادې سره د پولس او نورو رسولانو په لاس رامنځ ته 

ت عيسی عليه السلام اصلي تعليمات ھم پکښی ؤـ شوی ؤ او څه نا څه د حضر
ددې فراغ په نتيجه کې د ھغه لپاره د خپريدو زمينه برابره شوه، او د اسيا، 
افريقا او اروپا بيلا بيلو ساحو ته خپور شو، په ھمدې وخت کې بيلا بيلې 
کليساګانی رامنځ ته شوې، او مقدس کتاب لاتينی ژبو ته ترجمه شو، دا پيشرفت 

دې مخکې رامنځته شو چې په دريم ميلادی قرن کې روم په رسمي توګه له 
مسيحيت ومني او امپراطور يې مسيحيت قبول کړي، په دې باب ويل ديورانت 

تشکيل شو او ) د پولس مسيحيت(وروسته له دې چې دا نوی دين : داسې وايي
                                                 

  .پوری ژوند کړی. م.ق ٢٧٠م څځه تر .ق ٣۴١ابيقور ته منسوبه فلسفه چی پخپله دی د  )19(
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بت  د ھغه وخت د(منځ ته راغی، په داسې توګه چې د انسانانو اړتياوې يی 
پوره ) پرستی، يھوديت، او فلسفی نظريات په پرتله په بھتره او غوره توګه

کولی، نو د خلکو ترمنځ يې په خپريدلو پيل وکړ، او دھغه توان په نتيجه کې چې 
دی دين د خپريدلو لپاره درلوده، نو ھر چا به چې دا دين قبول کړ ځان به يې د 

و خروش به يې د انقلابيانو دی دين يو متحمس دعوتګر ګرځاوه چې جوش ا
  .)20(څخه کم نه ؤ

په عامه توګه دا :وايي مؤرخد مسيحيت د انتشار او خپريدو په باب ھمدا 
د ميلادی کال د راتلو څخه دمخه د شرق څلورمه برخه او  ٣٠٠ويلی شو چې 

چې شا او (غرب شلمه برخه اوسيدونکي مسيحيان شوي ؤ، په دې پاپ ترتليان 
خلک په صراحت سره وايي چې : وايی) کال کې وفات شویميلادی  ٢٠٠خوا 

دولت له موږ څخه ډک دی، او دا ځکه چې ټول خلک د عمرونو، ) رومانی(
حالاتو، او مرتبو د اختلاف سره سره موږ ته رامات دي، او زموږ تر بيرغ 

) يعنی ددی دين عمر ډير کم دی(لاندې راغونډيږي، موږ ډير اوسني خلک يو 
  .)21(ره سره په موږ ټوله دنيا ډکه دهمګر له دې س

پولسی مسيحيت د مصادرو د تنوع په نتيجه د مسيحيت د انتشار ترڅنګ د 
مسيحيت په داخل کې ډير متنوع افکار او عقايد رامنځ ته شول، څه خلکو کی د 

دا عقيده درلوده چې حضرت عيسی عليه السلام د الله رسول دی، او له دې څخه 
تعالی عن (يو شمير خلک په دې نظر ؤ چې ھغه د الله  پرته بل څه نه دی،

ځوی دی، او قديم دی، يوې فرقی دا نظر درلود چې ھغه سره له دې چې ) قولھم
د الله ځوی دی، خو ھغه مخلوق ھم دی، دا ډول ډيرې فرقې موجودې وي، د 
فرقو د کثرت په باب ويل ديورانت د ھغه وخت د يو مسيحی چې سلس نوميده 

مسيحيان په ډيرو فرقوا وويشل شو، تر دې چې د : ي، چې ھغه ويلکيسه کو
، او )22(ھغوی څخه د ھر فرد قصد دا دی چې د ځان لپاره يو ډله جوړه کړي

ھرې فرقې دا نظر درلود چې ھمدا د حضرت عيسی عليه السلام د راوړي دين 
  .صحيح نمايندګي کوي

                                                 
  .٢٨٩ -٢٨٨ص  ١١قصة الحضارة ج  )20(
  .٢٨٩ص  ١١قصة الحضارة ج  )21(
 .٣١۴ص  ١١قصة الحضارة ج  )22(
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  ليتپه مسيحيت کې د رومانيانو شمو: د تحريف دويم لامل

د حضرت عيسی عليه السلام اتباع د ھغه د دعوت د څرګنديدو او بيا اسمان 
په وخت ) نيرون(ته تر اوچتيدو وروسته د سختو تعذيبونو لاندې ؤ، لومړی د 

، بيا د امپراطور )23(پورې حکومت کړی ۶٨م څخه يې تر  ۵۴کې چې د 
ی، م پورې حکومت کړ١١٨م څخه يې تر ٩٨په وخت کې چې د ) تراجان(

دھغه په وخت کې د مسيحيت اتھام به چې په چا ولګيده د ھغه سزا اعدام وه، 
م پورې حکومت ٢۵١م څخه يې د ٢۴٩چې د ) ديکيوس(ھمدا راز د امپراطور 

م ٣٠۵م تر ٢٨۴په حکومت کې چې د ) دقلديانوس(کړی، او بيا د امپراطور 
اطور د پورې يې حکومت کړی، د سختو تعذيبونو سره مخامخ ؤ، دې امپر

مسيحيانو د کليساګانو د ورانولو او د ھغوی د کتابونو د سوزولو عام حکم صادر 
کړی ؤ، نو ترکومه چې ددې روماني امپراطورانو په وخت کې مسيحيان د 
تعذيب لاندې ؤ او په مشکل کې ؤ تر ھغه وخت پورې ددوی اختلافات او فرقې 

د ؤ خو دا اختلافات نه را چې موجودې وې او ترمنځ يې ډير اختلافات ھم موجو
ښکاره کيدل، ځکه چې ھيچا د خپلو افکارو د اظھار توان نه درلود، نو دھمدې 
لپاره ھر څه پټ ؤ او نه را برسيره کيدل، په دې افکارو کې په طبيعي توګه ھغه 
افکار ھم ؤ چې د بت پرستو دينونو د تاثير او اغيزی له امله مسيحيت قبول 

خلک چې بت پرستانه نظريات يې درلودل د خپلو  کړي ؤ، ځکه ډير داسې
پخوانيو عقايدو سره په مسيحيت کې شامل شوي ؤ، په دوی کې په ډير لوی 

د تحريف شوي مسيحيت منونکی ھم ؤ، ددې ترڅنګ ) شاول(شمير کې د پولس 
څه ھغه خلک ھم موجود ؤ چې د اصلی مسيحيت تر اغيزې لاندې يې حضرت 

پيغمبر باله، ددې بيلا بيلو افکارو ترمنځ شديد  عيسی عليه السلام يوازې
اختلافات موجود ؤ، د بيلګې په توګه د اسکندريې د کليسا سره په مخالفت کې د 
مسيحيت يو عالم چې اريوس نوميده په دې عقيده ؤ چې حضرت عيسی عليه 
السلام خدای نه دی، کله چې د روم امپراطور قسطنطين د څه سياسی ملحوظاتو 

نو دلته دا اختلافات را څرګند  )24(ه په ظاھری توګه مسيحيت قبول کړله امل
                                                 

  .ا ښار سوځولی دید حضرت عيسی عليه السلام اتباع يی په دی متھم کړل چی دوی د روم )23(
چی د مسيحيت د اظھار په نتيجه کی يی غوښتل چی مسيحيان چی شمير تر ھغه وخته پوری  )24(

  = =ډير زيات شوی وه له يوی خوا د ځان سره و دروی، او له بلی خوا چی کله يی دا وليدل 
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ددې ځکه نوره د مسيحيانو د زورولو او تعذيبولو زمانه تيره شوی وه، شول، 
م کې د مسيحی ديني  ٣٢۵اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره قسطنطين په کال 

يږي، او ھلته په په نوم ياد) مجمع نيقيه(مشرانو يوه اجتماع راوغوښتله چې د 
بنسټيزه توګه د حضرت عيسی عليه السلام د الوھيت قضيه بحث شوه، چې د 
مجمع اکثر غړي د اريوس نظر او رايه تايدوله، مګر چونکه پخپله قسطنطين 
بت پرستې ته ميلان درلود نو ھغه پخپله د خپل اثر او رسوخ په نتيجه کې د ھغه 

عيسی عليه السلام د الوھيت قائل چا رای ته رسمی بڼه ورکړه چې د حضرت 
رسمي بڼه ه ؤ، په دې توګه ھغه بت پرستي چې په مسيحت کې ننوتی وه ھغ

غوره کړه، او د توحيد اواز خفه کړی شو، د دې نظريې او د حضرت عيسی د 
ابن الله د نظريې سره د مخالفت لرونکو دکتابونو د سوزولو حکم ورکړای شو، 

ی ملعون وګرځولی شول او د کليسا څخه يې د څوک چې د توحيد قائل ؤ ھغو
، په دې توګه ويلی شو چې رومانيان په مسيحيت کې )25(شړلو حکم صادر شو

د اشتراک او يو بل سره د داخل نه شول بلکې د مسيحيت او روماني بت پرستۍ 
 يو نوی دين ايجاد شو، او دا د رومانيانو او يونانيانويوځای کيدو په نتيجه کی 

، له ھمدې )26(و په عامه توګه په غرب کې خپريدونکی دين وګرځيدها ترمنځ
امله لوی مؤرخين دا په پوره اطمينان سره وايي چې دا مسيحيت په بشپړه توګه 

ھغه څرګند حقيقت چې ھيڅ غموض : (د قسطنطين د تاثير لاندې ؤ، ولز وايی
د پکښی نشته دا دی چې په ھغه وخت کې د مسيحيت تاريخ د حضرت عيسی 

غه اندازه د لوی قسطنطين د روح اروح څخه چې څومره نمايندګي کوي په ھم
او دا خو  )27()نمايندګي کوي، دا که زيات نه وي نو کم خو نه دیھم څخه 

څرګنده خبره ده چې د قسطنطين کبير د روح څخه د يوناني پت پرستۍ روح 
                                                 

چی مسيحيان د خپلو مذھبی مشرانو څومره تقديس او احترام کوي غوښتل يی چی دا  = =
رام دی ته ترلاسه شی له دی امله يی په ظاھری توګه مسيحيت قبول کړ مګر په حقيقت کی احت

 ١١قصة الحضارة ج . پری ھغه پخوانی پت پرستانه نظريات غالب وو چی د يونانيانو دين وه
  .٣٨٧ص 

او له دی  ١١٢ددی تفصيل لپاره وګوری محاضرات فی النصرانية د شيخ محمد ابو زھرة ص  )25(
 .توروسته صفحا

يعنی د امپراطوری ) چی لفظی معنی يی عام دين دی(ھمدی دين ته کاتوليکی دين وويل شو  )26(
  .رسمی او عام دين ايجاد شو

  .٣٨ص  ٣معالم تاريخ الانسانية مخکينی کتاب ج  )27(
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روح  دی، او په غرب کې خپريدونکی نصرانيت د پت پرستۍ د ھمدې مراد
  .څخه اغيزمن ؤ، چې دا په حقيقت کې د مسيحيت د تحريف دويم لوی لامل ؤ

کې خپور شو   همدا مسيحيت په اروپا 

کاتوليکی مذھب چی د نصرانيت (تر پنځم قرن پورې ھمدا رسمي مسيحيت 
ولاړ په بنسټ افکارو  ياو پت پرستۍ څخه مرکب وه او تر ډيره ځايه د انسان

ه خپور شو چې په کې د اروپا، افريقا او اسيا زياتې د نړۍ اکثره سيمو ت) وه
، د مسيحيت د انتشار سره جوخت د کليسا د واکمنانو په )28(ویبرخی شاملې 

را پيدا شو، د بيلګې ھم سرونو کی د سياسي حاکميت د لاس ته راوړلو تصور 
په خپل ليکلي ) کلونو ترمنځ يی ژوند کړی ۴٣٠ - ٣۵۴(په توګه اغسطين د 

کې د کليسا د سياسي افکارو د تطور او خپريدو انځور ) خدای مملکت د(کتاب 
وړاندي کوي، ھغه په خپل ياد شوي کتاب کې لوستونکي ته دا تصور ورکوي 

له دې ، )29(ګرځيدلی شي) د کليسا امپراطوري(چې دا ټوله نړۍ د الله مملکت 
، څه څخه څو لسيزې وروسته دا تصورات يوه ځانګړې سياسي نظريه وګرځيده

وخت وروسته چې بيلا بيل قومونه په مسيحيت کې داخليدل نو پاپ ددې ادعاء 
کوله چې ھغه د ټولي مسيحي نړۍ په بادشاھانو تسلط لري، ورو ورو دا تصور 
مستحکم شو او د يو څو پيړيو په دننه دننه کې پاپ په نظري او عملي لحاظ د 

ر ؤ، ھم قاضی او ھم مسيحی نړۍ مرکزي شخصيت وګرځيد، ھغه ھم ديني رھب
مقدس پادشاه او د پادشاھانو څارونکی ؤ، او په دې توګه کاتوليکی مذھب په 

  .غربي نړۍ تسلط قائم کړ

  د کليسا د ټولواکۍ مرحله پيل شوه

کله چې کليسا د اروپا سياسي، اجتماعي، ديني ټولواکي ترلاسه کړه، او نور 
يسا د زور ځواکۍ او استبداد ټول ځواکونه ضعيف شول نو ددې په نتيجه کې د کل

الله مرحله پيل شوه، او دا له دې امله چې د مسيحيت مشرانو له يو اړخ نه ځان ته د 
تعالی د نمايندګانو حيثيت ورکړ، له بلې خوا په سياسي لحاظ ھم داسې کوم 

                                                 
 .٣٩ص  ٣معالم تاريخ الانسانية ج  )28(
 .۴١ص  ٣معالم تاريخ الانسانية ج  )29(
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ځواک نه ؤ چې د کليسا او د مسيحيت د مذھبي مشرانو واک محدود کړي، ددې 
امل او لاملونه ھم ؤ چې کليسا يې د خلکو په اذھانو کې ترڅنګ داسې څه عو

منفوره کړه، نو لکه څنګه چې په اروپا کې د ھمدې تحريف شوي مسيحيت او 
کليسايي دين څخه پرته بل څه د دين په نوم نه پيژندل کيده، له دې امله ھغه ټول 
نفرت چې د دي تحريف شوي مسيحيت او کليسا سره ايجاد شوی ؤ، ھغه د 

طلق دين سره په نفرت باندې بدل شو، او په دې توګه د الحاد لپاره لاره ھواره م
اروپايانو غلطي داوه او تر اوسه پورې ھمدا ده چې پرته له دې اوسنيو شوه، د 

چې څيړنه وکړي چې ھغه قابل نفرت عوامل او اسباب چې په کليسايی 
ل وګرځيدل ايا په ټولو کاتوليکي دين کی موجود ؤ او د کليسا پر ضد د نفرت لام

اديانو کې مشترک دي؟ او که يوازې په ھم دې تحريف شوي کليسايي دين کې 
منحصر دي؟ ددی تحقيق او څيړنی پرته يی ټول اديان يو څير وانګيرل، او د 
ټولو اديانو د مطلق ردولو دريځ يې غوره کړ، په داسې حال کې چې دا ممکنه 

نتيجه کې د حق دين منلو ته رسيدلی وای، وه چې د صحيح او درستې څيړنی په 
او په دی پوه شوی وای چی دا لاملونه او اسباب په ټولو اديانو کی مشترک نه 

که دا کار شوی وی دي، بلکه صحيح او واقعي الھي اديان له دی څخه پاک دي، 
نو بشريت ته به د توحيد په بنسټ ولاړ يو پرمخ تللی تمدن په لاس ورغلی وی، 

ه ھم د کليسا ھغه متعصبانه تعامل چې د اسلام پر ضد يې اختيار کړی مګر دلت
ؤ، داسې رول ولوباوه چې اروپايان يې د اسلام او حق له منلو څخه محروم 
کړل، او ھغه په دې توګه چې کله اروپايان د کليسا څخه د تنفر په حالت کې ؤ او 

په کښې واخلي، په  ددې امکانات پيدا شوي ؤ چې اسلام مطالعه کړي او دلچسپی
دې وخت کې کليسا د اسلام په باب داسې زھرجن تبليغات پيل کړل چې په نتيجه 
کې يې اسلام د مسيحيت يوه منحرفه فرقه، او يو خونخوار دين معرفي کړ، ددې 
ترڅنګ يې خپل ټول توان په دې مصرف کړ چې اروپايان په ھيڅ ډول د عالم 

و د کليسا د مشرانو په قبضه کې پاتې شي، اسلام سره تماس ونه شي نيولی تر څ
په عين وخت په دې توګه ددوی دا کړه وړه صحيح دين ته په لار نه موندلو او 

د کليسا څخه تنفر په الحاد منتج شول، او د مطلق دين پر ضد يې بيرغ پورته کی 
ر دلته په لنډه توګه اوس ھغه لاملونه په ګوته کوو چې اروپا کې يې د کليسا پ. کړ

ضد د خلکو نفرت راوپاروه، او ددی نفرت په نتيجه کی د اروپا وګړي د الحاد 
  .په لور سوق شول
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  د کليسايی نظام څخه د خلکو د نفرت اسباب او لاملونه

ډير داسې عوامل، اسباب او لاملونه پخپله کليسا برابر کړل چې د ھغو د رد 
ام پر ضد قيام ته عمل په نتيجه کې د اروپا خلک د کليسا او کليسايی نظ

وھڅيږي، او نه يوازې دا چې د کليسا د ټولواکۍ څخه ځانونه وژغوري، بلکې د 
مطلق دين انکار او الحاد ته اماده شي، دا لاملونه او عوامل په ډيرو لنډو ټکو 

  :کی په لاندې ډول شميرلی شو

  ديني استبداد: لومړی

کليسا په حقيقت کې د وه،  د کليسا څخه د نفرت تر ټولو لوی لامل ديني استبداد
لخوا ديني استبداد ھغه وخت پيل شو، چې پاپ او د مسيحيت ديني مشرانو ځان 

غير ، ددې تر څنګ په خلکو د ؤته ھغه ټول صلاحيتونه ورکړل چې ھغه د الله حق 
، د وراثی غلطۍ )30(لکه تثليث، العشاء الربانی) تپل(معقولو عقايدو فرض کول 

ګناھونو د رازړولو او د خلکو د  حضرت عيسی په دار باندی، د )31(او ګناه قضيه
عقيده او داسی نور او دا خو واضح خبره ده چې په ) الصلب والفداء(د فديی 

عقلي لحاظ دا باطل او لايعني شيان دي، مګر کليسا د خپل استبداد په نتيجه کې 
  .په دې باب د اروپا وګړي او عام خلک د تفکير څخه ھم منع کړل

ليسا مشرانو ځانونه د تحليل او تحريم مصدر وګرځاوه، دا کار به کله د ک
د کليسا د مشر پاپ او يا ھم د مسحيانو د دينی مجامعو له لارې سرته رسيده، 

                                                 
 يحيان يی لری او ھغه دا چی په کومه شپه حضرتد عشاء ربانی څخه مراد ھغه عقيده ده چی مس )30(

عيسی عليه السلام نيول کيده ھغوی د خپلو ملګرو سره يوځای د شپی ډوډی وخوړه او شراب 
کيږی په ياد کی شراب وڅښی ھغه د حضرت عيسی وينه بلل يی وڅښل، اوس چی څوک د ھغی 

ل کيږی او کله چی د حضرت عيسی جسم او جسد بل او کومه فتيره ډوډی چی وخوری ھغه
حضرت عيسی عليه السلام جسم او د ھغی وينه د چا د بدن جزء وګرځی نو بيا ھغه د جھنم د 

 .اور نه سوځوی، ھمدا د عشاء ربانی تصور دی
د موروثی خطاء مفھوم دا دی چی مسيحيان عقيده لری چی ھر انسان چی پيدا کيږی ھغه په  )31(

لری چی حضرت ادم عليه السلام يی په جنت کی وراثت سره د ھغه ګناه يوه برخه په غاړه 
خطاګانو ارتکاب کړی وه، او حضرت عيسی عليه السلام د ھمدی ميوی د خوړلو په شکل کی د 

او ګناھونو د فديی او بدلی د ورکولو لپاره ځان قربان کړ او په صليب راوځړيده، دا وروستی 
 .عقيده د صلب او فداء په نوم ياديږی
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بيلګې په توګه په لاندې چارو کې يې د دين حکم په بشپړه توګه بدل او تحريف د 
م وګرځاوه، ادوی حرپه مسيحيت کې واجب ؤ، ) د ماشومان سنتول(کړ، ختان 

خوړل حرام ؤ، دوی يې خوړل مباح وګرځاوه، خنزير مردار او ) الميتة(مرداره 
، تماثيل او بتان جوړول شرک او بت وهخوړل يې حرام ؤ، دوی حلال وګرځا

پرستي بلل کيده، او حضرت عيسی عليه السلام يې پرضد مبارزه کوله، مګر 
ه د مور د ياد وسيله وګرځوله، د دوی ھغه د تقوی او د حضرت عيسی او د ھغ

، دوی حرام وګرځاوه، د وهپاپانو او ديني مشرانو لپاره نکاح او واده جايز 
مسيحيت د منونکو مال اخيستل حرام ؤ، مګر وروسته د کليسا ټيکس فرض 
وګرځيده، او نور ډير داسې قضايا چې د دوی ديني مجامعو پکې حلال حرام او 

  .حرام حلال وګرځول

، کليسا ټول ديني مصادر احتکار کړي وهھر يې د رجل دين تصور بل مظ
ؤ، ھر څه د کليسا په حلقه او لاس کی ؤ، ھيچا ته د ھغو د لوستلو اجازه نه وه، 
او د الله سره د ارتباط يوازنۍ وسيله ھمدا کليسا وه، ھر ھغه څه به حق ؤ چې 

ورته باطل وويل، به باطل ؤ چې کليسا به  څهکليسا به حق وګڼل، او ھر ھغه 
ځکه کليسا ځان د خطا او غلطۍ څخه معصوم باله، د کليسا مشران د الله تعالی 
نمايندګان ؤ، د ھغوي خبره د الله تعالی خبره ګڼل کيده، د مقدس کتاب ھر تفسير 

لکه پخپله مقدس کتاب، خلکو به د  وهبه چې دوي وکړ ھغه به ھماغسې مقدس 
په وړاندې د خپلو ګناھونو اعتراف کاوه او بيا به ) دالله د نمايندګانو(رجال دين 

ددې اعتراف په نتيجه کې ھغوي ته د کليسا د مشرانو او رجال دين لخوا معافی 
چی ھغی ته د مغفرت چيکونه يا صکوک الغفران ويل (نامی ورکول کيدی 

، د دوی د وساطت څخه پرته چا د الله تعالی څخه د خپلو ګناھونو مغفرت )کيدل
  .نشو غوښتلیھم 

يو بل مظھر ددې استبداد ھغه حقوق ځان ته ثابتول ؤ چې د الله جل جلاله 
دا د (څخه پرته د بل چا لپاره ممکن نه دي، لکه د حق الغفران، حق الحرمان 

کليسا په لاس کې داسی لويه او خطرناکه وسله وه چې د ھر مخالف د ويرولو 
يرو خلکو پرضد کار واخيستل شو لپاره يې کفايت کاوه، له دې وسلې څخه د ډ

يعنې ھر چا به چې د قسيس پر وړاندی د ) لکه اريوس، لوثر، او ډير بادشاھان
ګناه اعتراف وکړ ھغه ته به قسيس ګناه معاف کوله او ھغه ته به يې د مغفرت 
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ورکاوه، او که چا به د کليسا او يا د کليسايی مشرانو مخالفت وکړ ھغه  )32(چيک
  .حقوقو څخه محروميده به د خپلو ټولو

يو بل خدايي حق چې کليسا دځان لپاره اختيار کړی ؤ او د ديني استبداد يو  
وه، ددې حق معنی دا وه چې کليسا ته په ځانګړې ) حق التحلة(مظھر ؤ، ھغه 

توګه دا حق حاصل وه چې کله به د کليسا مصلحت ددې غوښتنه کوله چې د 
کړي نو په دې تعليماتو ورته عمل کول مسيحيت په تعليماتو باندې عمل ونه 

اړين او ضروري نه ؤ، په دې توګه ټول دين د ھغوی د صوابديدي اختيار لاندی 
وه که خوښه به يې شوه عمل به يې پری کاوه که خوښه به يې شوه په دی دليل 
به يې پری عمل پريښوده چې دا د کليسا د مصلحت غوښتنه ده او دوي ته حق 

  .دی، ددی حق التحله ھيڅ حدود متعين نه ؤالتحلة تر لاسه 

يو بل مظھر ددې استبداد دا ؤ چې د مقدس کتاب نصوص د کليسا ملکيت ؤ، 
ھيچا اجازه نه درلوده چې دې نصوصو ته لاس رسي ولري، او له بلې خوا ددې 
نصوصو د تفسير حق ھم يوازې د کليسا د مشرانو او د کليسا د مجامعو سره ؤ 

نه درلوده چې د مقدسو نصوصو تفسير وکړي، او کوم تفاسير ھيچا ددې اجازه 
به چې د کليسا لخوا صادر شول ھغه به ھم ھمداسې مقدس ګڼل کيدل لکه پخپله 
چې د مقدس کتاب نصوص ګڼل کيدل، په دې توګه ډير داسی انساني تصورات 
او افکار د دين بنسټيزې برخې وګرځيدلې چې د دين سره يې ھيڅ اړيکې نه 

دې، ډير ځله به دا افکار او تصورات د داسې څه په باره کې ؤ چې د درلو
تجربي علومو سره به يې اړه درلوده، نو کله چې تجريبي علومو پرمختګ وکړ 
نو دا بشري تصورات او افکار چې د زماني په تيريدو سره د دين برخه 

شول، په ګرځيدلي ؤ ددې تجريبي علومو د نتايجو سره په ټکر او تضاد کې واقع 
 .دې توګه د علم او دين ترمنځ د تناقض قضيه ھم رامنځ ته شوه

يو بل مظھر ددې استبداد دا ؤ چې ھر ھغه چا به چې د رسمي کليسا سره 
مخالفت وکړ، او يا داسی څه شواھد کليسا ته په لاس ورغلل چی دا انسان د 

                                                 
به صکوک الغفران د مغفرت چيکونه به ھغه چا ته ورکول کيدل چی په په ځانګړی توګه  )32(

صليبی جنګونو کی به کومو ځوانانو ګډون کاوه، ھغه به چی ھر څومره بد کرداره وه د 
  .قسيسانو لخوا به ورته د مغفرت چيک ورکړ شو او ټول ګناھونه به يی معاف کړی شول
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زور او ظلم  له  کليسا يو لړ عقايد نه مني، د ھغه د عقايدو تفتيش به کيده او د
لاری د اخيستل شوو اعترافاتو په نتيجه کی به محاکمه کيده، او داسې سزاګانې 
به ورکول کيدلې چې تصور يې ھم د انسان غوني زيږوي، او دا ددې لپاره چې 
د نورو لپاره عبرت وګرځی او بل څوک د کليسا د مخالفت تصور ھم ونه کړای 

  .)33(و استبداد ته ادامه ورکړل شيشي، او په دی توګه د کليسا تسلط ا

ھمدا راز په دې باب د تفتيش د محاکمو قضيه ددی استبداد يو لوی مظھر 
دی، دا محاکم چې اصلې موخه يې د اندلس د ھغو مسلمانانو تعذيبول ؤ چې 

مګر وروسته بيا دا دکليسا د ټولو معارضينو پر ضد . مسيحيت به يې نه مانه
وک به يې په داسې وحشي توګه تعذيبول چې د کليسا استخدام شوه، او ھر ھغه څ

د تعليماتو سره به يې مخالفت کاوه، او يا به يې د ھغی په غير معقولو خبرو 
  .اعتراض درلود، چې د نورو لپاره يې د عبرت نښې وګرځوي

د ھمدې کليسايي ارھاب او استبداد په نتيجه کې کليسا ھر ډول آواز خاموش 
د کليسا د محاکمو نوم واوريده له ويرې څخه به لړزيده، له کړ، او ھر چا به چې 

ھمدې امله ھيچا په ځان کې ددې توان نه درلود چې دا اظھار وکړي چې ھغه په 
مسيحيت ايمان نه لري او يا ھم د ھغې کومه عقيده نه منې، او يا يی د عقل سره 

ضد د انقلاب په ټکر کی ګڼی، تر دې چې لوی فلسفيان او علماء چې د کليسا پر
نيوتن، فرانسس بيکون، ديکارت، : او د نوی نړۍ جوړونکي شميرل کيږي، لکه

او کانت او داسی نورو ھم ددې جرأت نه شو کولی چې ووايي چې دوی 
مسيحيان نه دي، او يا دکليسا پر ھغو عقايدو چې په بشپړه توګه د عقل سره په 

ړي، د ھمدې استبدادي حالت تعارض کې واقع دي ايمان نه لري او يا ھغه نقد ک
د غربې ټولنی ډيرو خلکو دا توان نه درلود : يادونه برنتن په دې الفاظو کې کوي

چې په صراحت سره او د يو جماعت او ټولګي په شکل کې د الحاد، لا ادري 
مذھب، او الله سره د اتصال په مذھب او مسيحيت د عقيدې څخه پرته په کومه 

مګر په دې وروستيو څو پيړيو کې دا ممکنه شوه، د زرو بله عقيده ايمان ولري، 
په کلونو په دوران کې چې منځنۍ پيړۍ تشکيلوي ھغه کسان ډير نادر او کم ؤ چې 

                                                 
د زينب .و ما بعدھا، أ 81:، ص)السوداء للكنيسةالصفحة (الالحاد و أسبابه : ددی لپاره وګوری )33(

م، او معالم تاريخ ٢٠٠۴عبد العزيز، دار الكتاب العربي، دمشق، والقاھرة، لومړی طبع 
 .١۵٣محاضرات فی النصرانية ص . وبعدھا ١٧٩ص  ٣الانسانية ج
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ښکاره به يې د خپل کفر اظھار کولی شو، نو کله چې ټول خلک مسيحيان ؤ نو 
اولي، مسيحيت د ھر چا لپاره ھر څه ؤ، نو بناء فرانسيس، ارازمس، لويولا، ميک

  .)34(پاسکال، وزلي، ناپليون، ګلادستون، او جان روکفلر ټول مسيحيان ؤ

او دا ځکه چې د کليسا د استبداد په نتيجه کې بل کوم فکر او دين اصلا 
وجود نه درلود، چې څوک يې قبول کړي، نو بناء دا ټول خلک سره له دی چې 

ې ديني استبداد د. لوی مفکرين او شخصيتونه ؤ د مسيحيت په منلو مجبور ؤ
خلک د کليسا څخه داسې متنفر او زړه توري کړل چې کله يې فرصت پيدا کړ، 
نه يوازې دا چې د کليسا دين يې مسترد کړ بلکې مطلق دين يې د ھمدې ډول 

  .استبداد مظھر وباله او مسترد يی کړ او د الحاد په لمن کی پريوتل

  سياسي استبداد: دويم

ا کې د داسې سياسي استبداد فضاء جوړه کړه چې له بل پلوه کليسا په اروپ
يوازې کليسا پکې ازادي درلوده نور ټول خلک د کليسا د رحم او کرم لاندې ؤ، 
پاپ به ځان د ټولو سلطاتو مصدر ګاڼه، او تصور يې دا ؤ چې بادشاھان بايد له 

د ھغه بيان څخه ) نقولا الأول(دوي څخه خپل شرعيت ترلاسه کړي، دا د پاپ 
د : ھغی په دې باب صادر کړی ؤ ښه په څرګنده توګه ثابتيږي، ھغه وايي چې

کليسا منځ ته راوړه، کله يې چې پطرس ) حضرت عيسی عليه السلام(الله ځوی 
پيغمبر د ھغې لومړی رئيس وټاکه، او دروم مذھبي مشرانو ته په پرله پسې 

زمکې پر مخ د نو له دې امله پاپ د ... توګه د پطرس ھمدا ځواک منتقل شو، 
الله نماينده دی، نو بايد چې په ټولو مسيحيانو باندې ـ ھغه که حاکمان دي او که 

  .)35(ولس دی ـ ھغه ته تر ټولو لوړ ځواک او مشري حاصله وي

ددې سياسي استبداد لامل ھم ھمدا بې ځايه او له حقيقت څخه ليری کليسايي 
ځان ته دا حق ورکاوه  تحريف شوي عقائد ؤ، د ھمدې عقيدی پر بنسټ کليسا

 چې څوک وغواړي ھغه ته حکومت وسپاري او څوک چې وغواړي ھغه د حکومت
له چوکۍ څخه محروم کړي، طبيعي خبره وه چې د صلاح او فساد معيار ھغه نه 

                                                 
 .٢٠٧افکار و رجال ص  )34(
 .35۵ص  14قصة الحضارة ج  )35(
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ناخوښي ؤ چې بايد وای، بلکې د صلاح او فساد معيار د کليسايي مشرانو خوښي او 
به چې د کليسا مشرانو ته په ظلم او زور  او د کليسا د ګټو ساتل ؤ، ھغه چا

اخيستل شوې پيسې ورکولې او خلک به يې د ظلم او بربريت ښکار ؤ، ھغوي 
به ھميشه د کليسا د تأييد څخه برخمن ؤ، او کومو حاکمانو به چې له دې څخه 

  .سرغړونه کوله ھغه به د کليسا او دکليسا د مشرانو د قھر مستحق ګرځيدل

كليسا د يو : وايی )36(يسا مشھور پاپ جريجوري السابعپه دې باب د کل 
الھي نظام په صفت ددې حق لري چې د نړيوالي سلطې او ځواک خاونده وي، 
او د پاپ دا حق ھم دی او فرض يې ھم دي ـ ځکه چې ھغه پر زمکه د الله تعالی 
نماينده دی ـ چې غير صالح او بد پادشاھان له حکومت څخه معزول کړي، او يا 

ا چې د حکومت لپاره څه خلک نا اھله وګڼي او يا د حالاتو د غوښتنو سره سم د
  .)37(د چا عدم اھليت او يا په حکومت باندې ګمارل تأييد او يا يې رد کړي

طبعا دا دينی تسلط خلک ھغه وخت مني چې ددې سلطی لرونکي خلک د 
ليسا د خپلو تعليماتو نمونه وي، او ھغوي پخپله پرې عمل وکړي، مګر د ک

مشرانو په باب دا قضيه بالکل چپه وه، ځکه د کليسا مشران پخپله فاسد، ماده 
پرسته، په اخلاقي فساد کې اخته خلک ؤ، د ھغوي د فساد کومې قصې به چې د 
ھغه مغلق نظام څخه بيرون راوتلی ھغو به عام خلک حيرانول، له دې امله دوی 

ې وه، له ھمدې امله د کليسا د خپل اخلاقي لوړوالی او برتري له لاسه ورکړ
مشرانو لخوا به د حکامو او بادشاھانو په ټاکلو کې دا ډول لاس وھنه د ھغه 
وخت د سياسی مشرانو لپاره د منلو وړ نه وه او په پرله پسې توګه ددې خلکو د 

ډ، او د فرانسې  مخالفت سره مخامخ کيدله، نو ځکه د انګلستان بادشاه  اول اډوار
دا ضروري نه ده چې بادشاه : پ الحميل ددې جرأت وکړ چې وواييبادشاه فلي

دې د پاپ د لاس لاندې وي چې په آخرت کې جنت تر لاسه کړي، نو دې دواړو 
 اناو مشر انبادشاھانو ددې اراده وکړه چې په خپل مملکت کې سردار

واوسيږي، او دا چې د ھغوي ملت په ټوله معنی باندی دوي تأييدوي نو د پاپ 
  .)38(ييد ته اړتيا نه لريتا

                                                 
 .ډه درلودهدی په صليبي جنګونو کی ډيره لويه ون )36(
 .٣٩٧ص  ١۴قصة الحضارة ج  )37(
 .260ص  1ج, تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، فشر )38(
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دداسې جرأت په نتيجه کې به د کليسا او حکومتونو ترمنځ شخړې راپيدا 
کيدلې، او کله به چې د بادشاھانو او کليسا ترمنځ مشکل پيدا شو نو ھميشه به 
بری د کليسا په برخه ؤ او دا ځکه چې ھغې په ټوله اروپا دينې او روحي اغيزه 

ره، له دې امله ھرھغه څه به چې کليسا غوښتل دوی درلوده او ښه تنظيم يې لا
به سرته رسول، په دې توګه د کليسا مالي غوښتنې ورځ په ورځ زياتيدلې او دا 
ټول به د عامو خلکو او ملتونو په سر پريوتل، ھغوی په دې توګه په ملتونو 
باندې د ظلم لپاره زمينه برابروله، او ھر حکومت او پادشاه به چې د مالي 

يکسونو په ذريعه کليسا خوشحال ساتله ھغوی به بيا په خپل رعيت باندې د ظلم ټ
کولو لپاره ازاد ؤ، او ھر ډول ظلم به يې چې په غريبو خلکو کاوه، د کليسا د 
تاييد له امله به محفوظ ؤ، په دې توګه کليسا د خپل ځان پر ضد د قيام لپاره 

  .زمينه برابروله

  فعل تضاد د کليسا د مشرانو د قول او

په داسی وخت کې چې د کليسا مشرانو به د خلکو څخه ددې غوښتنه کوله 
چې ټول خلک بايد ځانونه په ټوله معنی دوي ته وسپاري او ددوي ھر ډول 
قيادت او مشري ومني مګر پخپله ھر ډول فساد کې اخته او ککړ ؤ، دوی به 

ء کوله مګر دوي او د خلکو ته د رھبانيت درس ورکاوه او پخپله به يې ددې ادعا
دوی د ديني مشرانو قاطع اکثريت تر غوږونو په اخلاقي فساد کې ککړ ؤ، دوي 

مګر په عملي لحاظ  به د دنيوي جاه او جلال نفی کوله او د فقر دعوه بی درلوده،
به دوی د ھر چا په پرتله زيات د دنيا او جاه او جلال غوښتونکی ؤ، په دی باب 

د مسيحيت اخلاقي فضائل لکه فقر، تواضع، : ايیيو غربی مورخ کرسون و
قناعت، روژه، تقوی او په خلکو شفقت او رحمت کول دا د عامو مسيحيانو، 

لپاره ؤ، پاتی کی د تذکير وړو دينی شخصيتونو، او يوازې په خطبو او موعظو 
: شول د کليسا مشران او لوی دينی شخصيتونه نو د ھغوي لپاره څه نور شيان ؤ

زه مال او دولت، د ښځو سره په ناز او اداء خبری، د مشرانو په مجالسو بی اندا
کې شھرت، ځانګړی سپرلۍ، خدمتګاران، بی اندازه لوی لوی ګټی، د پيسو پيدا 

 . )39(کولو موارد او لوړ لوړ منصبونه
                                                 

  .عبد الحليم حمود، القاھرة: کرسون، ترجمة: ، تاليف١۶٧المشکلة الأخلاقية والفلاسفة ص  )39(
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دلته که يوازې د کليسا او د کليسا د مشرانو د مالي حالت په باب څه 
معلومه به شي چې دوي څومره په خپلو دعوو کې معروضات وړاندی کړو نو 

ريښتيني ؤ، دوي چې د رھبانيت او ترک دنيا کومه دعوه کوله او خلک به يې 
ورته رابلل په ھغی کې دوی څومره ريښتيني ؤ، کليسا په ھغه وخت په اروپا 
کې دومره جائدادونه او مالي موارد درلودل چې تقريبا د اروپا ټول مالي موارد 

وي په لاس کې ؤ، ھيڅ امپراطور، ھيڅ کوم بادشاه او ھيڅ کوم بل جھت د د ھمد
دوي سره په مالي لحاظ مقابله نه شوه کولی، د دوي مالي موارد او مالي حالت 

  : په لاندی ډول ؤ

کليسا په اروپا کې لوی لوی جاګيرونه  :لومړی لوی لوی جاګيرونه
ر ھر چا زيات سرمايه داره وه، درلودل، په اروپا کې د کليسا د زمکی په لحاظ ت

بی شميره غلامان يې درلودل، ټولی ټولی سيمی او د ھغی سيمی په مځکو کې 
کارکونکی او دھقانان ټول د کليسا ملکيت ؤ، وويل ديورانت په دی باب پوره 

کليسا د اطرافي منطقو د وړو ) فلدا(د : تفصيلات راټول کړي دي، ھغه وايی
کليسا په ) سانت ګول(قصرونو ملکيت درلود، د قصرونو څخه د پنځلس زره 

شل زره تنه غلامان په خپل ملکيت کې درلودل، ھمدا راز ) ٢٠٠٠٠(زمکه کې 
په تور کې کليسا په مځکو د کارکونکو غلامانو څخه د شل زره تنو مالکه وه، 
دوی يوازې د مځکو او غلامانو مالکان نه ؤ بلکې ھغه ټول خدمات به يې 

  . )40(وړاندی کول چې نورو خانانو او فيوډالانو به وړاندی کول بادشاھانو ته

د خپلو حاګيرونو او نوابيو تر څنګ کليسا په  :دوھم اوقاف او عشرونه
لوی وقفي زمکی ھم درلودی، په دی باب فشر د ھغه وخت د  یاروپا کې ډير

 زمکهمسيحي مصلحينو له قوله ليکی چې کليسا د انګلستان يوه په دری برخي 
په خپل ملکيت کې لري، او د نورو مځکو څخه ډير لوی لوی ټکسونه اخلي، 

چې يو مسيحي مصلح وه ھغی ددې وقفي ملکيتونو د لغو کولو غوښتنه ) ويکلف(
د پادشاھانو پيروان دي د الله تعالی ) د کليسا مشران(دوي : (کوله، او ويل به يی

  .)41()پيروان نه دي
                                                 

 .۴٢۵ص  ١۴قصة الحضارة ج : د تفصيل لپاره وګوری )40(
 .٣۶۴ -٣۶٢ ص ٢تاريخ اوروبا، د فشر ليکنه، ج : دی لپاره وګوره )41(
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الکانو څخه عشرونه ھم اخيستل، په دی ددی ترڅنګ به کليسا د مځکو د م
کليسا به ټکسونه راټولول، د خپلو لويو لويو ملکيتونو او ټکسونو :باب ويلز وايی

د بی اندازی دخل او درآمد تر څنګ په خپل رعيت د عشر ټکس ھم ټاکلی وه، او 
دا به يې صدقی په شکل نه اخيسته بلکې دا يې خپل حق ګاڼه او د حق په حيث به 

  .)42(وښتهيې غ

د کليسا او کليسايي مشرانو د درآمد يو بل لوی  :دريم صدقات او خيراتونه
مصدر صدقات او خيراتونه ھم ؤ، څه خلکو به کليسا ته د ځان د نږدی کولو، 
تملق، د کليسا د قھر او غضب څخه د ځان ژغورلو په موخه او يا په ښه نيت 

دا ھم دومره زيات اموال ډير صدقات او خيراتونه کليسا ته وړاندی کول، 
دا د کليسا او د کليسا د مشرانو حالت . )43(جوړيدل چې تصور يې ھم نشي کيدلی

وه، د خلکو څخه به يې د رھبانيت او متواضع ژوند غوښتنه کوله او پخپله يې 
په داسی حالت کې ژوند کاوه، طبيعی خبره وه چې په داسی حالاتو کې خلک 

وۍ او طاعت جذبه په کې پيدا شي د کليسا پر ضد پرځای ددې چې د کليسا د پير
  .د راولاړيدو جذبه يې پکی را ټوکوله

  فکري او علمي استبداد: دريم

د کليسا پر ضد د پاڅون دريم لامل د کليسا له پلوه ھغه شديد فکري او علمي 
استبداد وه چی اروپايي ټولنه او په ځانګړې توګه علمي حلقې يی د شديدی 

، او طبيعي نتيجه وهکليسا ددې ټولواکۍ  ا استبداد ددخ کړی، صدمی سره مخام
ګاڼه، منحصردا په دی توګه چې کليسا حق په بشپړه توګه د کليسا په تعليماتو کې 

دا يوازې د دينی معارفو په باب د دوي نظر نه و بلکې د دقيقو تجربی علومو په 
او و د ھر علمي کشف باب ھم د کليسا مشرانو خپل افکار او اراء معيار ګڼل، ا

د صحت او درستوالي لپاره دا شرط ګڼل کيده چې ھغه بايد د کليسا د اختراع 
تحريف شوي کتاب د تعليماتو سره برابر وي، او ھر څه به چې د کليسا د 
تعليماتو سره برابر نه ؤ ھغه به که ھر څومره په علمي معيارونو برابر ؤ ھغه 

                                                 
عبد العزيز توفيق جاويد، القاھرة : ويلز، ترجمة. ج. ھـ ٨٩۵ص  ٣معالم تاريخ الانسانية ج  )42(

 .م١٩۶٧
 .معالم تاريخ الانسانية دريم جلد: د تفصيل لپاره وګوری )43(
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ھغی د اعلان جرأت کولی شو، او که چا به د  به نه د منلو وړ ؤ او نه به چا د
متھم کيده اوځپل کيده به، ) ھرطقه(ھغی د اعلان جرأت وګړ ھغه به په ارتداد 

ددې استبداد بنسټيز لامل دا وه چې کليسا خو له يوی خوا خپل مقدس کتابونه 
تحريف کړي ؤ، له بل پلوه يې ھغه ټول علوم چې تر ھغه وخت پوری بشريت 

، او دا )44(لی وه ھغه د مقدس کتاب په شروحو کې داخل کړي ؤورته رسيد
، په دی توګه د ھغه وخت په یګڼل یشروح يې ھم د مقدس کتاب په څير مقدس

مسيحيت کې د ھر څه لپاره تفصيلي معلومات موجود ؤ، او دا معلومات تر ھغه 
د ترټولو لوړ معارف ؤ مګر چونکه  د انساني علم په معياروخته پوری شايد 

انسان علم د پرمختګ په حالت کې دی، نو دا معلومات د انسانی علم اخيري پړاو 
نو دا د نورو الھي  ؤ ينه وه، مګر چونکه دا د ديني تعليماتو برخه ګرځيدل

تعليماتو په څير نھائي ګڼل کيدل، له دی امله يې ھيچا ته د مخالفت اجازه نه 
لمي استبداد لامل وګرځيده، يعنی ورکول کيدله، چې دا پخپله د شديد فکري او ع

دا په حقيقت کې د ھغه ديني استبداد يوه طبيعی نتيجه وه چې د منځنيو پيړيو په 
  :اروپا کې حاکم وه، دی استبداد لاندی مظاھر درلودل

کليسا د علم او معرفت يوازينې مصدر وه، چې څه به يې غوښتل  :لومړی
ه يې چې نه غوښتل ھغه به په خلکو ھماغه به يې خلکو ته وړاندی کول، او څه ب

ل، چا ددې جرأت نه شو کولی چې ھغه حاصل کړي، او د ھغی علم وحرام ګرځ
 .تر لاسه کړي

د کليسا علمي استبداد دی مرحلی ته ورسيده چې مطلق طلب علم يې  :دويم
دين دينی  يد نصران: جرم او کفر باله، په دی باب يوه المانۍ ليکواله ليکي

ه وخت کې په دی نظر ؤ چې د انجيل د نازل کيدو نه وروسته د مشران په ھغ
علم او معرفت طلب کفر او الحاد دی، لکه مخکی چې ترتوليان او اغسطين دا 

پلټنی باندی يې لعنت ويلو، او دا يې  يګمان درلود، او په حب استطلاع او مرض
 د وسوسی او ګمراھی يو خطرناک شکل باله چې دا مرضی پلټن کونکی د

 .)45(تعذيب او امنيتي پلټنی مستحق ګرځوي
                                                 

 .دا کار يی ددی لپاره کړی وه چی ددی په ذريعه د خپلو مقدسو کتابونو حقانيت ثابت کړي )44(
 .55د ھونكه ص الله ليس كذلك، زيغري )45(
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ھغه تفصيلي نظريات چې نصرانيت د فلسفی او د ھغه وخت تجريبي  :دريم
علومو څخه ترلاسه کړي ؤ کليسا را خپل کړل، له دی امله به ھر ھغه فکر چې 
د کليسا ددې تفصيلي اراو سره چې په حقيقت کې بشری افکار ؤ او د وحي سره 

رلود، دينی او مقدس نظريات وبلل شول، او کليسايي حقايق د يې ھيڅ تړاو نه د
ھری علمی نظريی لپاره معيار وبلل شول، ھر څه به چې ددې کليسايي نظرياتو 
مخالف ؤ ھغه به په ډير شدت سره ځپل کيدل، او د کليسا د خپل روحانی تسلط 

يوی له امله تر ډيره وخته په دی وتوانيده چې د ھر ډول علمی پرمختګ مخن
وکړی، او ھر ډول علمی نظريات خنثی کړی، او په دی توګه يو ډول شديد 
فکري استبداد رامنځ ته کړي، د علمي پرمختګ مخه ونيوله شوه او د کليسا 

  حرکت وويل شو) Fundamentalism( )46(ھمدی حرکت ته د اصوليت

د دی استبدادی فضاء د حاکميت ترڅنګ کليسا ھميشه ددې کوښښ کاوه چې 
روپا اوسيدونکی د عالم اسلام سره د ارتباط او اړيکو څخه ليری وساتی، او د ا

ھر چا به چې عربی علوم ترلاسه کول او يا به يې ھغه په ښه نوم يادول ھغه به 
زنديق او مرتد بلل کيده او کليسا به ورسره دښمنی کوله، بلکې کليسا د ھر ھغه 

وب وه، يو کليسايي مشر څه سره دښمنی درلوده چې مسلمانانو ته به منس
له تا څخه مو توقع او اميد دا : په دی اړه خپل يو دوست ته داسی وايی) بترارک(

دی چې د ھغه څه په باره کې چې په ځانګړی توګه ما پوری اړه لری په خپلو 
عربو اعتماد ونه کړی، او په دی باب عرب داسی وانګيره چې اصلا پيدا شوی 

ګڼم او کرکه می تری کيږی، زه خبر يم چې د روم  نه دی، ځکه زه دوی ډير بد
سيمی لوی لوی علماء، بليغ او فصيح شخصيتونه، فلسفيان او شاعران زيږولی 
دی، په ھمدی سيمه کې طب زيږيدلی دی، او پاتی شول عرب طبيبان نو بايد زه 
يې وپيژنم چې دوی دی څوک؟ زه خو د ھغوی شاعران پيژنم، له دوی څخه 

سست، بيکاره او زيات چټيات ويونکی خلک راته بل څوک نه دی زيات مخنث، 
زه دا تصور ھم نشم کولی چې د عربانو څخه دی کوم داسی څه ! ... معلوم

                                                 
يو شمير بی علمه خلک ځان ته اصوليين وايی، او دا يی د سترګو څخه غائب دي چی د غربي  )46(

ليکوالانو په اصطلاح کی د علمي پرمختګ د مخنيوي څخه پرته بله ھيڅ معنی نه لري، يو 
شمير نور مغرض او جاھل ليکوالان په ھمدی معنی اسلام ته د اصوليت نسبت کوي چی د په 

 .ت کی يو داسی بھتان دی چی اسلام تری په بشپړه توګه بري دیحقيق
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صادر شی چې ھغه ګټور وی، نو ای علماو تاسی په کوم حق ددوی ھغه 
: تعريفونه کوي چې دوی يې په ھيڅ لحاظ مستحق نه دی، بيا په اخر کې وايی

ما په موجوديت کې د عربو توصيف کوي ھغه لکه ما چې په چاړه څوک چې ز
  .)47(وھی، او يا می په زړه زړه کې په چاقو سوغوی) خنجر(

ددی شديد حساسيت او کرکی ترڅنګ کليسا د ھغه افکارو چې د عالم اسلام 
څخه د اندلس له لاری اروپا ته ننوتل د دوي په اند په علمي لحاظ د ھغی د 

دوی توماس الاکوينی او د ھغی په څير نور خلک ګومارلی ؤ چې مقابلی لپاره 
  .ھغه افکار په فلسفی طريقی سره رد کړی، او د ھغی مخی ته بند واچوي

دا ھغه فضاء وه چی د اروپا خلکو په کی په منځنيو پيړيو کی ژوند کاوه، 
بداد يو ډير شديد استبداد حاکم وه چی د ژوند ټول اړخونه يی نيولي ؤ، ھمدی است

په حقيقت کی د يو لړ نورو لاملونو ترڅنګ په اروپا کی د کليسا او کليسايي نظام 
  .پر ضد د پاڅون اسباب برابر کړل

  د کليسا د استبداد پر ضد د پاڅون مباشر لاملونه

دی ھر اړخيز استبداد فضاء دی ته برابره  )48(د کليسا او کليسايي مشرانو
او ددې د تسلط څخه ځان وژغوری،  يړکړه چې خلک د کليسا پر ضد قيام وک

په دی وخت کې څه نور داسی لاملونه ھم موجود شول چې د خلکو دی 
احساساتو ته جھت ورکړی او داسی يو موج تری جوړ کړی چې د کليسا د 
استبداد څخه د ځان ژغورنی په خوځښت بدل شی، دا عوامل او لاملونه په 

  :ؤلاندی ډول 
                                                 

، ترجمة عادل زعيتر، دار احياء الکتب ٣٣٩ -٣٣٨ارنست رينان، ابن رشد والرشدية ص  )47(
 .م١٩۵٧العربية ـ عيسی البابی الحلبی وشرکاؤه القاھرة 

ه په اروپا کی چی دا د حقيقی مسيحيت سره پرته له نوم څخه نور ھيڅ تړاو نه لری، له دی امل )48(
پاڅون د دين پر ضد نه وه بلکه د ھغه انسانی افکارو پر ضد وه چی ھغه د زمانی په تيريدو 
سره د دين برخه ګرځيدلی وه، او خلک ورته په تقدس قائل وو، سره له دی چی دی افکارو 

انسانی افکارو په حيث ھيڅ عصمت نه درلود بلکه غلطي يی د تجربی په رڼا کی بالکل د 
  .ګنده وهڅر
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  : ثقافت ننوتل اروپا ته د اسلامی: لومړی

د اندلس له لاری د مسلمانانو پوھانو کتابونه په اروپا کې خپاره شول، او 
وه، او په اچې کليسايي مشرانو تری ډير سر ټک هددې ثقافت تاثير دومره زيات و

حقيقت کې يې دا د کليسا د تسلط لپاره انتھايی لوی تھديد باله، د قرطبی مسيحی 
ين ډير پلويان د عربو قصی لولي، د مسلمانو علماو زما د د: وايی) القارو(مشر 

س کوي، ددې لپاره نه چې ھغه رد يدرتاو فلسفيانو ليکنی په خپل منځ کې سره 
  .کړي بلکې ددې لپاره چې عربي ژبه ياده کړي او ښه استفاده تری وکړی شي

ته دی چې د انجيل ھغه تفاسير چٻرمګر نن ھغه غير متخصص نصرانيان 
ته دی چې دا چٻرلاتيني ژبه ليکل شوي دی؟ بلکې ھغه خلک  ولولي چې په

او د رسولانو رسائل ولولي؟ ای ) په نوم رسائل(څلور ګونی اناجيل، د انبياو 
نن چې کوم نصراني ځوانان د خپلو استعدادونو له امله د نورو څخه ! افسوس

ي، وړاندی دی ھغوی د عربي ژبی او عربي ادب څخه پرته په بل څه نه پوھيږ
دوي د عربی مراجعو او کتابونو په لوستلو کې د تعمق څخه کار اخلي ددې په 
لوستلو او څيړلو کې خپل اخيری توان مصروفوي، د کتابونو په لاس ته راوړلو 
او خاصو لويو کتابخانو د جوړولو لپاره بی دريغه پيسی مصرفوي، او په ھر 

تعظيم او احترام وړ ادب ځای کې په څرګنده توګه اعلان کوي چې عربی ادب د 
او که څوک ددې کوښښ وکړی چې د نصاراو په کتابونو د استدلال په ! دی

ورته سپکه لھجه ځواب ورکوي او  هذريعه ھغوي ته قناعت ورکړي په ډير
  .دا کتابونه د اھتمام وړ نه دي: وايی

چې نصاراو خپله مورنۍ ژبه ھم ھيره کړه، نن په زرو کې يو ! ای افسوس
داسی نشته چې په صحيح لاتينی ژبه يوه وړه رساله وليکي، او ددې ھم تن 

برعکس د ھغه کسانو شمير نشته چې د عربي ژپی په ليکلو او لوستلو ښه 
پوھيږي، بلکې داسی خلک خو ھم شته چې په عربي ژبه شعر وايی، او تر 

حده يې عربی ياده کړی چې په دی کې پخپله د عربانو څخه ھم وړاندی دی 
  . )49(دي
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ددی عبارت څخه دا په څرګنده توګه معلوميږی چې د عربی ثقافت تاثير په 
ھغه وخت کې په ځوانانو څومره وه، له يو پلوه د کليسا له لوری په ھر ډول 
علمی کار بنديز لګيدلی وه او له بله پلوه عربي ثقافت ھر ھغه څه خلکو ته 

ربي ثقافت ته رامات ورته اړتيا درلوده، بناء خلک ع يوړاندی کول چې ھغو
  .شول، او په دی توګه دی ثقافت خپل تاثير په اروپايی نړۍ باندی پريښوده

  صليبی جنګونه: دويم

په داسی حال کې چې په يوولسمه پيړۍ کې د کليسا مشرانو ټوله اروپا د 
وګړې يې د  يمسلمانانو پر ضد په داسی توګه راوپاروله چې ھر مسيح

په ځانګړی توګه د کليسا مشر اوربان دوم چې  مسلمانانو د وينو تږی کړ،
کليسايي مشر پاپ جريجوری السابع ھغه نيمګړی ھدف  يغوښتل يې د پخوان

تکميل کړی چې مسيحيان به يې په دی راپارول چې د حضرت مسيح عليه 
په لاس کې دی او ھغه د ورانيدو د خطر ) مسلمانانو(د کفارو !! )50(السلام قبر

به په دی ټکو د مسيحی وګړو احساسات د مسلمانانو پر  سره مخامخ دی، ھغی
عليکم أن تطھروا الأرض المقدسة التی يعيش فيھا : (ضد راپارول ويل به يی

تاسی باندی فرض دی چې ھغه پاکه ) إخوانکم المسيحيون من أولئك الرعاع
خلکو ) سپکو(زمکه چې ھلته ستاسی مسيحي ورونه اوسيږی ددې پستو 

موږ ته به څومره لويه : ، ھمدا راز به يي ويلۍه پاکه کړڅخ) مسلمانانو(
ی دا کفار چٻررسوايی وي، او موږ ته به څومره لوی عار او شرم وي که 

چې د حقارت نه پرته د بل شی لياقت نه لري، ھغه قوم ) ھدف يې مسلمانان دي(
چې د انسانی کرامت نه يې ځان لوڅ کړی دی، ھغه ډله چې ځان څخه يې د 

ی دی کفارو ته د الله تعالی په برګزيده چٻربندګان جوړکړي دي، که  شيطان
  .)51(باندی غلبه تر لاسه شي) نصاراو(ملت 

د فرانسی ) اوربان دوم(م کې د کليسا ھمدی مشر ١٠٩۵نومبر کال  ٢٧په  
په کلير مونت کې د لومړي صليبی جنګ اعلان وکړ، د ھمدی جنګ په نتيجه 

                                                 
سره له دی چی حضرت عيسی عليه السلام د ھغوی په عقيده ھم د دری ورځو نه وروسته  )50(

 !!.اسمان ته ختلی دی
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نيوه او د اروپايی مورخينو د وينا سره سم يې په ھغه کې صليبيانو بيت المقدس و
د ھمدی  )52(مقدس ښار کې ھغه څه وکړل چې قلم يې د ليکلو څخه عاجز دی

صليبی جنګ په نتيجه کې په بيت المقدس کې مسيحی حکومت قائم شو، او د 
م ١١۴۴ھمدی څخه د صليبی جنګونو لړۍ پيل شوه، دوھم صليبی جنګ په کال 

م کې سلطان صلاح الدين ايوبی ١١٨٧له ناکامه شوه، بيا په کال کې وشو او حم
بيرته بيت المقدس د صليبيانو څخه ازاد کړ، له دی وروسته ھم صليبيانو متعددی 
حملی وکړی چې په بشپړه توګه د شکست سره مخ شوی، دی ناکاميو دوه پايلی 

  :درلودی

ی نتيجی ته دا چې خلک د کليسا په دين بی باوره شول، او د :لومړی
ورسيدل چې که د کليسا دين حق وی نو په دی توګه به د شکست سره نه وی 

  .مخامخ شوی

دا چې ددې جنګونو په نتيجه کې چې د مسلمانانو او اروپايی  :دوھمه
مسيحيانو ترمنځ کوم تعامل رامنځته شو د ھغی په نتيجه کې اروپايی مسيحيانو 

د مطالعی زمينه برابره شوه، ډير خلک د ته د مسلمانانو او اسلام له نږدی څخه 
مسلمانانو او په ځانګړی توګه د صلاح الدين ايوبي په څير د صالحو انسانو د 

شول، او اغيزمن لوړو اخلاقو شاھد ؤ، ددی لوړو اخلاقو څخه ډير خلک متأثر 
چې دی کار په اروپا کې د مسيحيت او کليسا پر ضد د پاڅون زمينه لا برابره 

په پايی کې صليبيانو په بشپړه توګه : ه وايیيی باب زيجريد ھونککړه، په د
شکست وخوړ، او لويديځ د ډيری لوی صدمی سره مخامخ شو، او يو شمير 

ايا دا د الله فيصله او تقدير نه دی : خلکو دا ډول سؤالونه مطرح کول پيل کړل
ته په مسيحيت  چې په مسيحيانو يې عذاب نازل کړ؟ ايا الله تعالی د محمد پيروانو

اخته شول ) مسيحيان(باندی برلاسی او غلبه ورنه کړه؟ دا څه باندی چې دوی 
ايا ھغه شرم او سپکاوی نه دی چې پاپ به تری تر ھر څه زيات ويريده؟ ايا د 
الله له لوری د غضب او انتقام په توګه الله تعالی محمد ته په مسيح باندی غلبه او 

د (دليل نه دی چې کومو خلکو ته به چې پاپ برلاسی ورنکړ؟ ايا دا ددې 
حقيران او د شيطان بندګان، کافران او فاجران ويل ھم ) مسيحيانو مذھبی مشر
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ھغوی په حق دی؟ ريکولدوس خو له دی ھم مخکی ځی او دا سؤال مطرح 
ايا د محمد برکتونو او ھدايت بی له شکه د مسيح لاری ته شکست ورنه : کوي

ر اوستورک خو په خپل شعر کې لږ نور ھم وړاندی ځی او کړ؟ او انقلابی شاع
  .)53(ايا ددې وخت نه دی رارسيدلی چې موږ په محمد ايمان راوړو؟: وايی

دا عبارت په څرګنده توګه دا وايي چې په صليبی جنګونو کی د شکست په 
نتيجه په اروپا کې يو خوځښت پيل شو، ھلته خلک د اسلام مطالعی ته راغب 

ته تيار شول چې اسلام مطالعه کړي، او دا وګوري چی ھغه کوم شول او دی 
دين دی چی مسيحيانو ته يې داسی پرله پسی شکستونه ورکړل؟ او دا د کليسا 

کليسا  اسلام او د لپاره يوه صدمه وه، ځکه د اسلام د مطالعی په نتيجه کې د
  .حقيقت خلکو ته څرګنديدهدواړو 

  رشدی فلسفه: دريم

ې اروپا کې د کليسا پر ضد د پاڅون لامل وګرځيده ھغه ھغه بل لامل چ 
اروپا ته د ابن رشد د فلسفی ننوتل ؤ، په لومړی پيل کې کله چی په اروپا کی د 
ابن رشد افکار خپريدل پيل شول،کليسايي مشرانو ابن رشد د کفر او الحاد نماينده 

وګه وتوانيږی او د ھغی افکار يې کفر، الحاد او زندقيت وبلل، تر څو په دی ت
چې ددې افکارو مخی ته بند واچوی، او له خپريدو څخه يی مانع شی، په حقيقت 
کې خو نه ابن رشد لادينه او علمانی وه، بلکې پخپله د مسيحيانو په څير د 
ارسطو پيرو او تمجيد کونکی وه، مګر توماس الاکوينی او نورو مسيحی 

مله ردول چې ھغه يې د اسلام سره مفکرينو د ھغی افکار او اراء يوازې له دی ا
تړلي ګڼل، او ھغه يې په کفر، الحاد او زندقيت باندی متھم کاوه، چې په دی 
توګه ھغه د عربی فکر او ثقافت د نماينده په توګه خلکو ته معرفي او وړاندی 

د کفر، الحاد او ) د کليسا د خود ساخته دين په خلاف(کړی، او دا ثابته کړی چې 
ښت او حرکت د شرق څخه را وارد شوی حرکت دی، ترڅو په زندقيت خوځ

دی توګه وتوانيږی چې ددې افکارو پر ضد د ھغه حساسيتونو، تعصباتو او 
دښمنيو څخه ګټه واخلی چې د عربی ثقافت او فکر په وړاندی د غرب او اروپا 
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په مسيحی نړۍ کې له پخوا څخه موجود و، او د پيړيو پيړيو راھيسی کليسا د 
  .په خپرولو کی رول لوبولی وه ھغی

د ابن رشد اروپايی اتباعو او په اروپا کې ھغه نوی راپورته شوی عقلانی 
خوځښت چې د کليسا او د ھغی د ھر اړخيز استبداد پر ضد يې د پاڅون اراده 
کړی وه، او د عربی ثقافت څخه اغيزمن وه په ډيری خوشحالی د ابن رشد ھغه 

چې ھغه د (خلکو په ذھنونو کې ترسيم کول غوښتل  انځور قبول کړ چې کليسا د
او ھمدا يې د کليسا پر ضد د ) کليسا د نظام پر ضد د کفر او الحاد نماينده دی

وسلی په حيث استعمال کړ، ځکه ابن رشد پخپله د علم او معرفت سمبول وه او 
ک په علمي نړۍ کی يی خپل ځای درلود، د کليسا مخالفينو د ابن رشد د ھمدی ني

نامۍ څخه استفاده وکړه او کله چی کليسا د ھغی مخالفت کاوه نو ھغه خلکو ته 
داسی معرفي کړه چی د ھر علمي خوځښت مخالفت کوي، په دی توګه د ابن 

  :رشد افکار دوه ځله د تحريف سره مخامخ شول

لومړی د کليسا له پلوه، چې ھغه يې په کفر او الحاد متھم کړ، او دوھم ځل  
د متعاطفينو او د ھغی د اتباعو له پلوه چې غوښتل يې د ھغی د  د ھغی سره

افکار د وسلی په حيث د کليسا پر ضد  )54(شھرت څخه استفاده وکړي او د ھغی
  .استعمال کړی، او د کليسا د استبداد څخه پری ځان وژغوری

ترجمه شوی افکار د کليسا ) د تحريف سره(په دی توګه ابن رشد او د ھغی 
رمز او سمبول وګرځيدل، او په ډير سرعت او تيزی سره خپاره د مخالفت 

شول، په دی توګه رشدی فکر په ھغه علمي مراکزو او لويو پوھنتونونو او 
د رھبری ) چی د کليسايی استبداد پر ضد د پاڅون مراکز بلل کيدل(جامعاتو کې 

وروسته بيا  پوھنتون چې) بادوفا(او سيادت مقام ترلاسه کړ، لکه په ايټاليا کې د 
، رشدی فکر په ھغه وخت کې په اروپا )55(د رشدی فکر اساسی مرکز وګرځيد

چې نن سبا په عالم اسلام او دريمه نړۍ کې  ی وهکې ھغه حيثيت غوره کړ
                                                 

بن رشد د ھمدی الحادی، او د مطلق دين پر ضد د يو اوس ھم يو شمير غرب مشره ليکوالان ا )54(
انقلابی فکر په حيث وړاندی کوي، چی دا په حقيقت کی د ھم ھغه اروپايی فکر تر تاثير لاندی 

 .صورت نيسی او سرته رسيږی
 .١٠: تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف کرم ص )55(
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اروپايی نوګرايی او سيکولر فکر غوره کړی دی، لکه څنګه چې ھغه چا ته چې 
ه د غرب ګرايانو په نزد د غربی نوګرايی او سيکولر فکر سره نا اشنا وی ھغ

وروسته پاتی بلل کيږی، ھمدا راز په ھغه وخت کې به په علمي حلقو او 
کړيوکې ھغه څوک چې د ابن رشد د افکارو سره به اشنا نه وه متخلف او 
وروسته پاتی بلل کيده، دا د ھغه محاوری څخه په بشپړه توګه په ډاګه کيږی چې 

د يو پيرو ترمنځ پيښه شوی وه، کله چې او د ابن رشد د افکارو ) بترارک(د 
بترارک د پولس په څه خبره استدلال وکړ نو د ابن رشد ھغه پيرو په ډيری 

ته دی دا ډول معلمين خپل ځان سره وساته، پاتی شوم :استھزاء سره ورته وويل
ته ... زه نو زما خپل معلم او راھنما دی، او زه پوھيږم چې په چا عقيده ولرم 

اوسه، پاتی شوم زه نو زه له دی خرافاتی قصو څخه په ! ه نصرانیپخپله صالح
ھيڅ شی ھم ايمان نه لرم، ستا پولس او ستا اوګسطين او ھغه ټول خلک چې ته 
ورته ډير اھميت ورکوي د خبرلوڅانو څخه پرته بل څه نه ؤ، کاشکی چې تا د 

) د افکارو(ابن رشد د افکارو د مطالعی توان درلودی چې ددې بی حيثيته خلکو 
  .)56(څخه ډيرو ښو او اعلی افکارو ته رسيدلی وی

په دی توګه د ابن رشد افکار په ھغه بڼه چې د اروپايانو له پلوه ترجمه 
شوی ؤ د کليسا د مخالفينو لپاره د راجمع کيدو بنسټ وګرځيدل، او پخپله ابن 

  .رشد ددې فکر محور وګرځيده

طو د فلسفی تفسير وه، او د نوی د ابن رشد فلسفه خو سره له دی چې د ارس
زمانی فلسفيانو ددې فلسفی پر ضد شديد احساسات درلودل او دا ځکه چې دا 

، بلکې د خپلو عقايدو برخه يې ګرځولی وه، )57(فلسفه کليسايي دين خپله کړی وه
توماس (مګر چونکه په عين وخت کې ابن رشد ددې کليسيايی يا تومايی 

رمز بلل کيده له دی امله د نوی فکر لپاره يې ھم د يو فلسفی د مخالفت ) الاکوينی
  .وهارمز رول ولوب

او کله چې اروپايانو د کليسا پر ضد د پاڅون فيصله وکړه نو د ابن رشد 
افکار يې د تحريف سره ترجمه کړل په داسی توګه چې ھغه يې د لادينيت رمز 

                                                 
 . 341ابن رشد والرشدية ص  ،إرنست رينان )56(
 .کيږي ھمدی ته مدرسي فلسفه ويل )57(
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اتباعو د کليسا پر  وګرځاوه، په دی توګه رشدی فلسفه او د رشدی فلسفی اروپايی
  .ضد د پاڅون لپاره لاره ھواره کړه

  ظلمونه، وژنی او د تفتیش محاکم: څلورم

يو د ھغه لاملونو او اسبابو څخه چې په اروپا کې يې خلک د کليسا او 
کليسايی دين پر ضد راوپارول ھغه ظلمونه، وژنی او د عقائدو د تفتيش او پلټنی 

ته رسيدلی، د عقائدو د اختلاف له امله د محکمی وی چې د کليسا له لوری سر
خلکو محاکمه کول خو له پيل څخه په نصرانيت کې وجود درلود مګر تر کال 

م پوری دا کار په انفرادي توګه د کليسا دينی مشرانو کاوه، مګر کله چې ١٢٣١
دا کار په انفرادی توګه د کليسا په ديني مشرانو ثقيل شو نو په ھم دی کال پاپ 

د ) تفتيش د محکمی(اره يوه ځانګړی مؤسسه و ټاکله چې وروسته ھغه د ددې لپ
دی : وايی) ريبوني(عقائدو د پلټنی د محکمی په نوم ياده شوه، يو څيړونکی 

محکمو د يو مليون څخه زيات ھغه کسان ووژل او له منځه يې يوړل چې ھغوی 
ا ھم ھغه باندی د مسيحي عقائدو د مخالفت، د سحر او کوډو تھمت وه او ي

يھودان او مسلمانان چې مسيحيت کې خو داخل کړی شوی ؤ مګر د ھغوي په 
، دا ډول محاکم د مسيحيانو ټولو فرقو )58(ولاء او اخلاص کې شک موجود وه

، په دی کې د کاتوليکيانو او پروتستانتيانو فرق نه وه، د عقائدو د پلټنی لدرلود
يدلی او کله به چې په چا فيصله دا محکمی به د دينی شخصيتونو له خوا تنظيم

وشوه بيا به ھغه پوليسو ته سپارل کيده چې په ھغی باندی حکم نافذ کړي، په 
م کال کې دی محاکمو ته ددې اجازه ورکړ شوه چې د متھمانو څخه د ١٢۵١

اعتراف اخيستلو لپاره ھر ډول تعذيب استعمالولی شي، ددې په نتيجه کې کليسا 
س کلنو ھلکانو او په جنکيو کې د دولس کلني پوری په فيصله وکړه چې د څوارل

متھمينو د تعذيب استعمال قانوني دی، بيا په ھسپانيا کې دا تفريق ھم ختم شو، او 
ھلکانو او نجونو دواړو لپاره د تعذيب د استعمال لپاره د لس کلنۍ عمر وټاکل 

ه په محکمه شو، او که کوم ماشوم به له دی څخه وړوکی وه د ھغی مشرانو ته ب
کلنی کې ھم ماشومان تعذيب  ٧کې د حاضريدو اجازه ورکول کيده، ډير ځله په 

کړی شوي محاکمه شوی او اعدام شوي دي، د ملحدينو ماشومان به د خپلو 
                                                 

 .زينب عبد العزيز. د.، ا٨١الالحاد و أسبابه ص  )58(



 ) 111 – 41 ( پوهنوال دکتور مصباح الله عبد الباقی 

 79  سلام   ھـ ش١٣٩٠ کب - تلهلومړی کال، دويمه ګڼه، 

پلرونو د تبعيت په بنسټ ملحد بلل کيدل، او که عمرونه به يې د تعذيب او 
چول شول، لاسونه به يې وتړل محاکمی نه ؤ، نو د ګرمو اوبو په لوښو کې به وا

شول، او بيا به يې د ھغوي د مړوندونو رګونه پری کړل چې د وينی د ضائع 
کيدو په نتيجه کې له منځه ولاړ شي، د دی محاکمو له نظره دا د ژوندي سوزولو 

  .په پرتله د رحم تعامل بلل کيده

سحر ددی محاکمو په نتيجه کې د مسيحي عقائدو سره مخالفت کونکي، په 
او جادو باندی متھم خلک، ھغه مسلمانان او يھودان چې په نصرانيت مجبور 
کړی شوي ؤ مګر په اخلاص کې شک وه، ھمدا راز ساينس پوھان او د علمي 
فلسفی څيړونکی تعذيب کړی شول، دلته د يو څو مشھورو علماو او څه نورو 

  :وژل شوي دی شخصيتونو يادونه کوو چې دکليسا لخوا د الحاد په تور باندی

م کې د الحاد په تور ١۵٧۴جيو فروي فاليه د فرانس يو قھرمان چې په کال 
اعدام کړی شو، سره له دی چې ھغه په الوھيت ايمان درلود، مګر د اديانو سره 
يی دښمنی لرله ځکه چې د ھغی له نظره اديان د انسان په زړه کی ويره او 

اوه چې حضرت عيسی عليه خوف اچوي، له دی سره يې ددې څخه انکار ک
 .)59(السلام دی د اقتداء او اتباع وړ شخصيت وي

جوردانو برونو د فلکياتو يو مشھور عالم وه چې د کوپرنيک فلکي نظريه 
يې خپله کړه، او اعلان يې کړه، ددې ترڅنګ يی طبيعت د الله د تجلی يوازينې 

دی، د دری ګونو  مظھر وباله، بلکې ددې قائل وه چې دا طبيعت او الله يو شی
يو دجال معرفی کړ، په يې اقانيمو انکار يې وکړ حضرت عيسی عليه السلام 

 .)60(م کې کليسا اعدام کړ١۵۴٨کال 

م کې بومبو نيو راستيکو په روم کې اعدام شو، ځکه چې د ١۵٨٧په کال 
ھغی رای دا وه چې په مقدس کتاب کې راغلی قصی د استھزاء او استخفاف 

 .)61(څه مستحقی نه دیڅخه پرته د بل 
                                                 

وسينا للنشر،  رمسيس عوض،مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ١۶الالحاد فی الغرب ص  )59(
 .م١٩٩٧القاھرة، مصر، لومړی طبع 

 .۴٩ -۴٧ھمدا مصدر ص  )60(
 .٢٧ھمدا مصدر  )61(
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م کې اعدام کړی شو ځکه چې ھغه د ١۶١٢بارثو لوميو ليګات په کال 
 .)62(حضرت عيسی عليه السلام د الوھيت انکار کاوه، او ھغه يې يو انسان ګاڼه

کې يو بل شخص ادورد وايټمن ھم اعدام شو ځکه چې  ١۶١٢په ھمدی کال 
کاوه چې الله دی د دری اقانيمو ھغی د تثليث نه انکار کاوه، او ددې انکار يې 

په (څخه مرکب وي، د عشاء ربانی د قدسيت انکار يې کاوه او د اطفالو د تعميد 
 .)63(ھم مخالف وه) مسيحيت کې د شاملو مراسم

 .)64(م کې جوليو سيراز فانيني د الحاد په تور اعدام کړی شو١۶١٩په کال 

اعدام کړی شو، ځکه  م کې په فرانس کې فيرانت بالا فيسينو١۶۴۴په کال 
چې ھغی په دی اعتراض درلوده چې کليسا علم او معرفت احتکار کړي دي، او 
خلک جاھل ساتل غواړي، او دا يې رای وه چې جنسي بی لاريتوب يو طبيعي 

 .)65(کار دی

م کې جون اسکاتلندي له دی امله اعدام کړی شو چې ھغی د ١۶۵١په کال 
نکار کوه، او اديانو پوری به يې استھزاء تثليث او د حضرت عيسی د الوھيت ا

 .)66(کوله

په اروپا کې د مثقفو خلکو او اھل فکر شخصيتونو اعدامونه ډير زيات ؤ دا 
) د د تفتيش د محاکمو سکرتر(څو مو د نمونی په توګه وړاندی کړل، لورنتي 

م پوری څه نا څه ديرش ١٧٩٢م څخه تر ١٧٩٠وايي چې په دوه کلونو کې د 
، د اروپا وګړو ددې اعدامونو څخه د ځان )67(ژوندی سوځول شوي ديزره تنه 

ژغورلو يوازې نی لاره د دين څخه ځان خلاصول بلل، او د ھمدی امله يی د 
  . کليسا د استبداد پرضد پاڅون وکړ
                                                 

 .۶٧ھمدا سابقه مصدر ص  )62(
 .۶٨الالحاد فی الغرب ص  )63(
 .٢٧ھمدا سابقه مصدر  )64(
 .٢٩ھمدا مصدر ص  )65(
 .١١١ھمدا سابقه مصدر ص  )66(
 .١٢٠التاريخ الأسود للکنيسة، دي روزا ص  )67(
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  د ذکر شوو لاملونو اغيزی

د ذکر شوو لاملونو او اسبابو په نتيجه کې د ھر څه دمخه د کليسا د فکري، 
او معرفتي استبداد پر ضد پاڅون رامنځ ته شو، او دا ځکه چې د ھغه  علمي

تحريفاتو په نتيجه کې چې په نصرانيت کې په بيلا بيلو وختونو او د بيلا بيلو 
لاملونه له امله رامنځ ته شوي ډير داسی څه د کليسايي دين برخه ګرځيدلي ؤ 

لکې د علم په بيلا بيلو چې يوازې د انسانانو اراء او افکار ؤ، يوازې دا نه ب
څانګو او په ځانګړی توګه د تجريبي علومو په ډيرو تفصيلي قضاياو کې د 
مقدس کتاب او د ھغه د شارحينو تفصيلي اراء موجودی وی، چې د زمانی په 
تيريدو سره د دين داسی برخه ګرځيدلی وی چې د ھغی نه منل کليسا ته د دين 

ال دا چې ھغه يا خو د ارسطو، بطليموس څخه د انکار سره مرادف ښکاريده، ح
او نورو يوناني اوروماني فلسفيانو په نظرياتو ولاړی وی او يا ھم د نورو 

چې ھيڅ ډول قداست يې نه درلود، بلکې د دين  و بناء ویاو ارا وانسانانو افکار
او فلسفی ترمنځ د توافق د پيدا کولو په غرض د مسيحی مجامعو او د کليسا د 

ديني شخصيتونو لخوا حمايه او خپلی کړی شوی وی چې په دی توګه د علمي او 
ھغه وخت د فلسفي نظرياتو سره د مخالفت له امله په مسيحيت اعتراض ونه 
کړی شي، بناء ددې لاندی دوه لاملونو له امله د علم او کليسا ترمنځ شديد 

  : اختلاف رامنځته شو

ه کتل چې د وخت په ھغه انسانی افکاروته د تقدس په سترګ :لومړی
 )68(تيريدو سره د دين برخه ګرځيدلي ؤ، د بيلګی په توګه د عناصر اربعه

تصور، او دا چې ددې کائناتو مرکز زمکه ده، ھمدا راز ھغه طبي تصورات 
چې په خرافاتو ولاړ ؤ او د مرض علاج د يو لړ ځانګړو دينی مراسمو په 

او يا د صليب نښه د مريض  جوړولو، او يا د حضرت مريم عليھا السلام عکس
  .سرته په ايښودلو کې لټول

                                                 
پخوانی فلسفيان په دی يقين وو چی په کائناتو کی ھر ډول ماده د نسبتونو په تفاوت سره له  )68(

څلورو عناصرو څخه جوړه ده چی ھغه عبارت دی د اوبو، اور، خاوره، او ھوا څخه، او 
مدا څلور دي، له دی پرته نور عناصر نشته، په طبيعی توګه کله چی علماو بنسټيز عناصر ھم ھ

وليدل چی عناصر بی شميره دی نو ددی او داسی نورو علمی قضاياو چی د دين برخه 
 .ګرځيدلی وی د خلکو په اذھانو کی د دين په باب شکوک را پيدا کړل
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دداسی قضاياو په باب په ټولو خلکو داسی تسلط قائمول چې ھغه د  :دوھم
کليسا د مکلفيتونه څخه په يقينی توګه خارجی وی، د بيلګی په توګه په تجريبي 
علومو کې خلک دی ته اړ کول چې د خپلو تجاربو نتائج پريږدی او د ھغی پر 

ای د کليسا خبره ومني، ځکه د ھغوي په نزد د صحت او خطاء معيار يوازې ځ
  .او يوازې کليسا ګڼل کيده

په دی باب شيخ ابو الحسن علی الندوی چې د بشريت په تاريخ باندی ډير 
په اروپا کې د دينی مشرانو د لويو غلطيو او په خپل : ژور نظر لري داسی وايی

په ھغه دين باندی ـ چې دوي يې نمايندګی کوله ـ د  ځان باندی د لويو جنايتونو او
دا وه چې دوي په خپلو دينی  جنايت او ظلم لويو ظلمونو څخه تر ټولو لوی

کتابونو کې انساني معلومات، او د تاريخ او جغرافيا او طبيعی او ساينسی علومو 
خل کړل، کيدلی شي چې دا ھغه معلومات اپه باب د ھغه زمانی مسلمات ور د

ي چې په ھغه زمانه کې ورته د انسان علم رسيدلی وي، او دا د ھغه زمانی و
داسی حقائق وي چې د ھغی زمانی خلکو په کې يوه ذره ھم شک نه درلود، لکن 

ته دا په ھغی زمانه کې د چٻردا خو په ھغه زمانه کې د انساني علم انتھاء وه، که 
تعارض او تغيير رامنځ ته وی نو بيا ھم په کې ھم نتائج  يانساني علم اخير

کيدلی شي، ځکه چې انساني علم خو په تدرج سره مخ ته ځی او ترقی او 
پرمختګ پکی راځي، نو څوک چې په داسی څه خپل دين دروي نو دا د ھغه چا 

  .په څير دی چې يو لوی قصر د شګو په غونډی باندی تعميرول غواړي

دوي لخوا په خپلو  دا دکيدلی شی دوي دا کار په ښه نيت کړی وي، مګر  
ځانونو او په خپل دين تر ټولو لوی جنايت او ظلم وه، ځکه چې دا د علم 

او دين ترمنځ د ھغه نا مبارک اختلاف او جنګ لامل شو، ھغه جنګ ) ساينس(
چې په اخر کې په کې ھغه دين شرمناک شکست وخوړ چې ھغه د انساني علم 

) کوټه(، او خالص او ناخالص سره ګډ شوی وه چې په ھغی کې حق او باطل
داسی ولويدل چې بيا ) دينی مشران(رجال دين . دواړه قسم شيانو وجود درلود

پکی د راپورته کيدو توان نه وه، او ددې ټولو څخه بدتره او خرابه خبره دا چې 
  .اروپا بی دينه او ملحده شوه

خپلو  يوازې په ھغه څه اکتفاء ونه کړه چې په) دينی مشرانو(رجال دين 
کتابونو کې يې شامل کړي ؤ، بلکې ھر ھغه جغرافيای، تاريخي، او مادي 
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معلومات به يې ھم مقدس ګڼل چې د خلکو په منځ کې به مشھور ) ساينسي(
شوی ؤ، او د تورات او انجيل څه شارحينو او مفسرينو به ذکر کړي ؤ، او ھغی 

اتو او ھغه اصولو څخه ته به يې ديني بڼه ورکوله، او ھغه به يې د دين د تعليم
شميرل چې بايد خلک پری عقيده ولري او څه چې ددې مخالف وي ھغه خلک 

چې ) د بيلګی په توګه(پريږدي، په دی باب يې کتابونه وليکل، او دا جغرافيا يې 
الله تعالی پری ھيڅ کوم دليل نه دی نازل کړی ھغه يی مسيحي جغرافيا وبلله، او 

ه او ھر چا چې دا د خپل دين برخه نه ګرځوله ھغه به په بشپړه توګه يې خپله کړ
  .)69(يې کافر ګاڼه

په داسی حالاتو کې چې د کليسا ددې تعامل په نتيجه کې کليسايي دين خپل 
اعتبار له لاسه ورکړ، او ھغه څه چې د وحي او مقدس کتاب په نوم په ټولنه کې 

داسی نوو مصادرو  حاکم ؤ د لارښوونی مصدر پاتی نه شول او د اروپا خلک د
په لټه کې ؤ چې د مقدس کتاب پرځای تری لارښوونه ترلاسه کړی، ھمدا وخت 
وه چې د اروپا خلک د ھغه علومو او معارفو په نتيجه کې چې د اسلامي نړۍ نه 
ھلته په بيلا بيلو طريقو منتقل کيدل د عميق خواب څخه را بيدار شول او ھغه 

تجريببی کړه چې اسلام د ھغی په اساس او بنسټ د منھج او طريقه يې ياده او خپله 
علومو سره تعامل کوي، او ھغه دا چې ھر ھغه تجريبي علم چې د بشريت لپاره 
مفيد او ګټور وی ھغه درست ګڼي د تجريبي علومو په باب تفصيلي اراء ھم په 
خلکو نه ورتپي او نه يې پری فرض کوي بلکې خلکو ته ددې فرصت ورکوي 

  .ل استعمال کړي او نوی او ګټور شيان استنباط کړيچې خپل عقو

په دی وخت کې مطبعه ھم ايجاد شوه چې د علم او معرفت په نشر کې يې  
ډير مھم رول ولوبوه، دی ټولو پرمختګونو اروپايان دی ته وھڅول چې د کليسا 
د غير معقولو تصوراتو او په ځانګړی توګه د ھغه نا سمو او نادرستو معلوماتو 

د تجريبي علومو سره اړيکی لرلی پر ضد عکس العمل څرګند کړي او د چې 
منلو څخه يې انکار وکړي، او ددې پر ځای چې کليسا خپلو دی اشتباھاتو ته 
متوجه شی په خپلو نظرياتو يې ټينګار وکړ، او ھغه څوک چې په علمی ميدان 

د علومو  کې به يې د تجربی علومو په بنسټ نظريات قائمول او د مسلمانانو
                                                 

مان، المنصورة، امام جامعة ، طبع مکتبة الاي١۵٧ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص  )69(
 .الأزھر، القاھرة



   )لومړې برخه(...   او اغیزی ،تاریخي شالید، د غربی تمدن نړیوال لرلید

 ھـ ش١٣٩٠حوت  -ميزان  شماره دوم، ،سال اول   مسلا
84 

څخه به يې استفاده کوله تر سخت فشار لاندی ونيول، ھغوی لپاره يې ځانګړی 
ترمنځ کشمکش نور  )70(تفتيشی محاکم وټاکل، چې دی کار د علم او کليسايي دين

ھم شديد کړ، د کليسا لپاره د بده مرغه تر ټولو دمخه دا تضاد او کشمکش په 
  .طبيعی علومو کې پيل شو

ليسا د استبداد څخه کار واخيست او ډير علماء او پوھان يې په پيل کې خو ک 
وځپل او ووژل، مګر په پايی کې د کليسا په مقابل کې د تجريبي علومو څخه د 
دفاع کونکو لور درنده او غالبه شوه او کليسا مغلوبه شوه، خو دلته يوه لويه 

تو په مقابل کې اشتباه چې رامنځ ته شوه ھغه دا وه چې د کليسا د احمقانه تصرفا
چې کوم رد عمل را ښکاره شو ھغه ددې پر ځای چې د کليسا او د کليسايي دين 

، په کلی توګه يې يد تحريف شوو او ناسمو افکارو په مقابل کې منحصر پاتی ش
د دين په مقابل کې حساسيت پيدا کړ، بلکې د عقل په تقديس او د ھر ھغه څه په 

موجوداتو تر څنګ د ماوراء طبيعی موجوداتو انکار باندی منتج شو چې د مادی 
په دی (اقرار کوي، يعنی وحي او ھغه څه چې عقل او تجربه يې نه ثابتوی 

معنی چی ھغه د عقل او په ځانګړی توګه د تجريبي عقل د دائری څخه بيرون 
ھغه يې د خرافاتو او بی ) ه د ھغی په نفي ھم حکم نه کويلدي، مګر ھيڅک

ه بل څه نه بلل، او په دی توګه اروپا په بشپړه توګه د الحاد بنسټه قصو څخه پرت
په غيږ کې ولويده، دلته ددې امکان موجود و چې اروپا د بشپړ الحاد په طرف د 
تللو پرځای ھغه درست دين ته رجوع کړی وای، چې ھغه د وحي پر بنسټ 

ه مادی ولاړ دی، د عقل او علم فيصلو ته اھميت ورکوي، او دا کائنات يوازې پ
پر ضد ) اسلام(وجود کې منحصر نه ګڼی، مګر په منځنيو پيړيو کې د ددې دين 

د کليسايي نظام د ناروا او نادرستو تبليغاتو له امله دا کار تر سره نه شو، او 
فلسفيانو او ساينس پوھانو پر ځای ددې چې اسلام مطالعه کړي د ھمدی ناوړه 

                                                 
چی په فلسفه کی د مطلق دين او علم ترمنځ د کشمکش او تضاد د عنوان لاندی راوړل کيږی،  )70(

حال دا چی علم د مطلق دين سره په تضاد کی واقع نه دی بلکه د کليسايی دين سره په تضاد کی 
ھغه د پخوانيو انسانانو افکار دی چی د  واقع دی بلکه د ھغه څه سره په تضاد کی واقع دی چی

وخت په تيريدو سره د نصراني دين برخه ګرځيدلی دی، او دا ځکه چی علم پرمختګ کوي په 
ھغه وختونو کی علم دومره پرمختګ نه وه کړی كله چې دا نظريات راپيدا شول او د دين برخه 

ات د علم سره په ټکر کي وګرځيدل، نو اوس چی کله علم پرمختګ وکړ نو ھغه پخوانی نظري
واقع شول، او ھغه نظريات چونکه د دين برخه ګرځيدلي وه نو خلکو داسی وانګيرله چی دين د 

  . مطلق علم او په ځانګړی توګه د تجريبي علم سره په تناقض کی واقع دی
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ه تحريف شوي دين باندی قياس کړ، او په تبليغاتو په نتيجه اسلام ھم د کليسا پ
ډيره نادرسته او غلطه توګه يې دا تصور وکړ چې ټول اديان په جوھر کې يو 
څير دی، له دی امله يی د ټولو اديانو پر ضد يو ډول دريځ غوره کړ، او د الحاد 
په لوری يې حرکت وکړ، په اجمالی توګه ھمدا د اوسنۍ اروپا سرګذشت وه 

صيل سره ګورو چې دا کار په کوم تدريج سره سرته ورسيد، او اوس لږ په تف
  .څنګه اروپا په قرار قرار د الحاد لمن ته پريوته

د ابن رشد لاتينی (چونکه د کليسا پر ضد په لومړي سر کې رشدي فلسفه 
د وسيلې په حيث استعمال شوه، او بيا فوري ) ژبې ته ترجمه شوي فلسفي افکار

لکي نظرياتو ورته مرګوني ګذارونه متوجه کړل، نو په وروسته د کوپرنيک د ف
او فلسفی داوړو په ګډه د کليسايي دين پر ضد ) ساينس(وروستيو پيړيو کې علم 

دريځ غوره کړ، او چونکه فلسفه ھم په دی وروستيو پيړيو کې په بشپړه توګه د 
او ده، بلکه ساينس د فلسفی يوه برخه بلل کيتر تاثير لاندی وه، ) ساينس(علم 

ساينس ته علمي فلسفه ويل کيدله، له دی امله په عامه توګه په غرب کې مؤثرو 
فلسفي مدارسو او ساينس پوھانو يو ډول دريځ غوره کړ، او چونکه علم 

په مادي لحاظ ډيری زياتی لاس ته راوړنی ھم درلودی چې خلک يې ) ساينس(
خلک د الحاد لور ته  د افراط تر حده مغرورکړي ؤ نو دی غرور په قرار قرار

وھڅول، او تصور يې دا وکړ چې ساينس او تجريبي علومو په الله تعالی باندی د 
ايمان درلودلو اړتيا له منځه وړی ده، سره له دی چې درسته خبره دا وه چې دا 
يې ويلی وای چې تجريبي علومو د ھغه خرافاتو د منلو اړتيا ختمه کړی ده چې 

په داسی توګه تعميم کړه چې خبره ی ؤ، مګر دوی دا په کليسايي دين کې ننوت
الله تعالی د وجود څخه په انکار متج شوه او د مطلق غيبی وجود څخه يې د 

انکار وکړ او په دی توګه غرب د بشپړ الحاد په لمن کې پريوت، دا څرنګه په 
 : کې لولو کرښوتدريجي توګه تر سره شو، د دی سرګذشت په لاندی 

  خوځښت )Renaissance(انس د رنس: لومړی

د کليسا پر ضد چې لومړی کوم حرکت پيل شو ھغه د رينيسانس خوځښت و 
د اټاليا د پادشاھانو (ميلادي پيرۍ کې د مديچي کورنۍ  ١۴چې په اټاليا کې په 

په (په وخت کې پيل شو، دا حرکت په طبيعی توګه د مدرسي فلسفی ) يوه کورنۍ
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په مقابل ) فه چې په اروپا کې يې رواج درلودمنځنيو پيړيو کې د مسيحيت فلس
کې پيل شو، ددوی بنسټيز ھدف دا وه چې پخوانی يوناني ثقافت راژوندی کړي، 
دا په حقيقت کې کوم جماھيری خوځښت نه وه بلکې د يو شمير مثقفو خلکو 
حرکت وه، په دی خوځښت کې اصلا د انسان په اختيار باندی ډير ترکيز کيده، 

نځنيو پيړيو کې انسان يو فاقد اختيار موجود وه، ھمدا راز د انسان ځکه چې په م
او د خدای ترمنځ د واسطی په نفي ډير ترکيز صورت نيوه، ھمدا راز د دوی له 
نظره د بشريت د سعادت يوازينې لاره د پخوانيو يوناني علومو را ژوندی کول 

يې ناروا بلل ځکه دا ؤ، او نظري علوم لکه ما وراء الطبيعت او داسی نور شيان 
انسان په عملی ژوند باندی کومه اغيزه نه لري، ددې عصر د مشھورو 
شخصيتونو څخه ميکاولی، ليوناردو دافينشی، ميکلانګلو، ارازموس، رابليه او 
مونتينی ؤ، دا خوځښت د اغيزی په لحاظ دومره مؤثر نه وه چی د کليسا 

لحاظ د کليسا د مخالفت لومړی حاکميت ته صدمه ورسوي خو د خپلو افکارو په 
 . خوځښت بلل کيږی

 خوځښت) Religious reform(د دينی اصلاح : دويم

د کليسا پر ضد دويمه لويه معارضه د دينی اصلاح د خوځښت له لوری 
مه پيړۍ کې د کاتوليکی ١۶رامنځته شوه، دا خوځښت په لويديځه اروپا کې په 

حيث پيل شو چې وروسته يې د يو  کليسا په داخل کې د يو اصلاحی خوځښت په
عقيدوي خوځښت بڼه غوره کړه او د پروتستانتي فرقی په نوم مشھور شو، د 
کليسا پر ضد د دی ډول خوځښتونو پيل خو له ډير پخوا راھيسی شوی د بيلګی 

خوځښت، بيا وروسته ھغه خوځښت ) جون ويکليف(پيړۍ کې د  ١۴په توګه په 
خو د رينيسانس د حرکت او نورو عواملو په يی مشري کوله، ) جان ھوس(چې 

نتيجه کې زمينه دی ته برابره شوه چې دا خوځښت په پوره قوت سره پيل شي، 
ماديزی  ٩۵م کې خپل ١۵١٧اکتوبر  ٣١ھمدا وه چې کله مارتن لوتر په 

غوښتنی د فيتنبرګ په کليسا راوزړولی، چې بنسټيز غوښتنی يې دا وی چې بايد 
نوری د کليسا د مشرانو لخوا په خلکو ونه ) ک الغفرانصکو(د مغفرت ورقی 

ويشلی شي، خلک بايد پخپله مقدس کتاب ولولي او د مقدس کتاب د تفسير حق 
يوازې د کليسا سره په احتکار کې نه وي، او په دی توګه يې د کليسا بنسټيز 
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ر عقايد نقد کړل او علنی مخالفت يې ددې پيل کړ، چې بيا ددې په نتيجه کې ډي
جنګونه رامنځ ته شول، خو کليسا ته يې يو مضبوط ګذار ورکړ، او د کليسا د 
واک لپاره يې يو چلنج رامنځ ته کړ، په خلکو يی د کليسا او کليسايی مشرانو 
تسلط راکم کړ، چی په نتيجه کی اروپا ھغه ازادي تر لاسه کړه چی په پای کی 

  .په الحاد منتج شوه

  سا ترمنځ کشمکشد علمي فلسفې او کلي: دريم

کشمکش را پيدا شو چې په يوبيا وروسته د کليسا او ساينس ترمنځ ھم داسې 
نتيجه کې يې ددې دواړو څخه يو بايد پاتی شوی وی، او بل له منځه تللی وای او 
يا په بشپړه توګه ضعيف شوی وی، چونکه علم چې په ھغه وخت کې د طبيعی 

څه تقديم او وړاندی کړل چې ھغوي ورته فلسفی په نوم ياديده خلکو ته يې داسی 
مشکلات يې حل کول، او تر ټولو مھمه دا چې د مادي اړتيا درلوده، د ھغوي 

عقل سره برابر ؤ نو بناء خلکو د کليسا پر ځای علم ته ترجيح ورکړه چې په 
نتيجه کليسا او کليسايي دين دا معرکه ھم بايلوده او په دی توګه يې ھر څه له 

، او چونکه علم د کليسا سره په رد عمل کی واقع شو نو د عقلاني لاسه ورکړل
د علمي او د دريځ پر ځای يی داسی دريځ غوره کړ چی په رد عمل ولاړ و، 

ھمدی دريځ اروپا د الحاد په لور سوق کړه، چې ددې تفصيل په تجربي علومو 
  .لاندی ډول دی

  کوپرنيکي انقلاب 

ه د دی کائناتو مرکز دی، او دا ځکه چې کليسا په دی عقيده درلوده چې زمک
د مسيحيانو په نزد خدای د دری اقانيمو څخه مرکب (په دی باندی دويم اقنوم 

عيسی متجسد شوی دی، په ھمدی ) دی، او ھمدی ته د تثليث عقيده ويل کيږي
باندی د فداء او خلاص عمليی ترسر شوي دي، په ھمدی عشاء ربانی خوړل 

الأرض قائمة أبد الدھر والشمس "اب کې راغلی دی کيږی، او په مقدس کت
زمکه د ھميش  )71("تشرق، والشمس تغرب، وتسرع إلى موضعھا حيث تشرق

                                                 
يز، توفيق الطويل، طبع مکتبة الآداب، بالجام. د: تاليف 203قصة النزاع بين الدين والفلسفة ص  )71(

  .بمصر، د طباعت د تاريخ نه بغير



   )لومړې برخه(...   او اغیزی ،تاریخي شالید، د غربی تمدن نړیوال لرلید

 ھـ ش١٣٩٠حوت  -ميزان  شماره دوم، ،سال اول   مسلا
88 

لپاره قائمه او دائمه ده، ھمدا لمر دی چې راخيژی او پريوزی، او په ډير سرعت 
ته نه چې راخيژی، دا عقيده کليسا د چٻرسره ھغه ځای ته ځان رسوي له 

يی څخه اخيستی وه او بيا يې د تقدس وصف ورکړی وه تر دی بطليموس د نظر
چې ددې مخالفت يې د مقدس کتاب مخالفت باله، سره له دی چې ددې عقيدی د 

  .)72(مقدس کتاب او دين سره ھيڅ اړيکی نه وی

د کليسا بله عقيده دا وه چې دا زمکه کروي شکل نه لری بلکې مسطح شکل 
دا خو ډيره د بی عقلی خبره ده چې څوک دا  لری او د ھغوي په اند دا ځکه چې

عقيده ولری چې څه داسی انسانان شته چې د ھغوی پښی د ھغوی د سرونو 
دپاسه وی، ھمدا راز د ھغوی له نظره دا ھم د پوره بی عقلۍ خبره ده چې څوک 
دا عقيده ولری چې څه ونی او بوټی ښکته لور ته د نمو او غټيدو په حال کې 

ې ھم ويل که دا رښتيا شی چې دا زمکه کروی شکل لری نو بيا ، او دا ي)73(دی
خو دا ضروری او اړين دی چې مسيح عليه السلام د زمکی ھغه بل مخ ته ھم 

او نجات تر ) خلاص(ورشی او ھلته بايد په دار کړی شی چې ھغوی ته ھم 
  .په دی احمقانه استدلالاتو دوی د زمکی د کرويت نفی کوله )74(لاسه شی

نيکولس (ی ځل لپاره يې چې کليسا ولړزوله ھغه په ھمدی باب د د لومړ
م کې يي را ١۵۴٣نظريه وه چې په کال ) Nicolaus Copernicus) (کوپرنيک

ښکاره کړه او لنډيز يې دا وه چې زمکه د دی کائناتو مرکز نه دی، بلکې پخپله 
وی زمکه د لمر تر شا او خوا څرخيږی او دا چې زمکه مسطحه نه بلکې بيض

الشکله ده، سره له دی چې د کوپرنيک څخه د مخه ھم څه خلک داسی ؤ چې د 
کليسا د عقيدی په خلاف يې دا رای درلوده چې د زمکی نور اړخونو ھم اباد دی 
او زمکه مسطحه نه ده مګر کوپرنيک ھغه څوک وه چې دا يې وليکل، ددې 

لخوا په سختی سزا  کتاب ليکل ددې لپاره کافی وه چې ھغه د د تفتيش د محاکمو
محکوم کړی شی مګر د ھغی طالع په دی کې وی چې د کتاب د انتشار څخه 

                                                 
، رمسيس عوض، سيناء للنشر، القاھرة، الطبعة الأولی عام ۴۶ -۴۵الالحاد فی الغرب،  )72(

 .م١٩٩٧
دوی خو چونکه د کشش ثقل د قانون څخه خبر نه وو نو دا يی تصور نشو کولی چی ښکته او  )73(

ه دی، يعنی څوک چی د پورته شاته مخکی او داسی نور نسبی جھتونه دی، حقيقی جھتونه ن
  .زمکی په بل اړخ دی دا ضروری نه ده چی زموږ ښکته دی د ھغوی لپاره ھم ښکته وی

 .١۶٧قصة النزاع بين الدين والفلسفة ص  )74(
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د فلکی (وروسته ډير ژر وفات شو، مګر ددې سره سره کليسا د ھغی کتاب چې 
نوميده ممنوع اعلان ) Revolutions of the heavenly bodies) (توکو حرکت

څخه ډک دی چې د انجيل د کړ، او ويی ويل چې دا د داسی شيطانی وسوسو 
  .)75(روح سره په تناقض کې واقع دی

کليسا داسې فکر کاوه چې د کوپرنيک په مرګ به دا مسأله سړه شی او له 
منځه به ولاړه شي، مګر دا درسته نه وه، ځکه چې د ھغه د وفات څخه لږ کلونه 

 Giordano(عالم او فيلسوف چې جوردانو برونو  يفلک يوروسته يو بل ايټالو
Bruno ( نوميده دا بيا را پورته کړه، او کله چې کليسا ونيوه نو پخپله خبره يې

  .کې ژوندی وسوځول شو) م١۶٠٠(اصرار وکړ بناء د کليسا لخوا په کال 

تلسکوپ جوړ کړ او د تجربی په بنسټ يې ھغه ) ګاليلو(لږ وخت وروسته 
ويل، د کليسا  څه ثابت کړل چې کوپرنيک او نورو مخکی خلکو په نظري توګه

کالو ته رسيدلی وه بيا ھم د ) ٧٠(لخوا ونيول شو، سره له دی چې عمر يې 
کليسا د محکمه تفتيش لخوا ونيول شو، او د يوی اوه کسيزی محکمی لخوا په 

) مزاميرو(زندان محکوم شو، او تر دری کالو پوری ھر ھفته يو وار د توبی د 
احساس وکړ چې ژوند يې د  په لوستلو محکوم کړی شو، کله يې چې ددې

جوردانو په څير خاتمه پيدا نه کړی نو د محکمی په وړاندی يې داسی اعتذار 
او ستاسی  يزه ګاليلو يم د خپل عمر اويا کلنې ته رسيدلی يم، زه بند: وړاندی کړ

محترم په وړاندی سرټيټې ولاړ يم، مقدس کتاب می مخ ته ايښی دی په خپل 
د څرخيدو قايل  زمکینادرست او الحادي نظر چې د  لاس يې لمس کوم، زه ھغه

  .)76(دي ردوم او حقير يي ګڼم او لعنت پري وايم

دا دعلم او ھغه څه په باب چې د تجربي په بنسټ ثابت شوي ؤ د کليسا او 
دريځ او ھمدا راز ھغه علمي لاس  یکليسايي دين د مشرانو دريځ وه، د کليسا د

او ګاليلو درلودي په اولسمه پيړۍ کې په  ته راوړنو چې کوپرنيک، جوردانو
                                                 

) امين سلامة(ليکنه او د ) رابرت ب ـ داونز(د  ٢٣٣ – ٢١۵کتب غيرت وجه العالم ص  )75(
  .م١٩٧٧ترجمة، طبع الھيئة المصرية العامة للکتاب، کال 

، وكواشف زيوف المذاھب الفكرية المعاصرة 198 -197قصه النزاع بين الدين والفلسفه ص  )76(
  .د شيخ عبد الرحمن حسن حبنکة الميدانی ليکنه ۴٨ص 
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لاندي ژوري اغيزي مرتب کړي، چې يو لړ يي په  یپوھانو ډيرعلماو او ساينس 
  :ډول خلاصه کولي شو

د حقيقت مطلقه تصور چې د کليسا تر اغيزي لاندي اوسيدونکو  :لومړي
ړ، په اروپايانو په ذھنونو کې د پيړيو پيړيو راھيسي ترسيخ شوي وه له منځه ولا

دي معنی چې ډير داسي شيان ؤ چې ھغي ته به اروپايانو د ثابتو حقايقو په 
ھغی د مناقشی امکان وجود نه درلود، د ھغی  دد ھغوي له نظره سترګه کتل، او 

په باب چا د شک اظھار ھم نه شو کولی، په ځانګړي توګه ھغه څه چې د کليسا 
دي کې د زمکي په باب د  وه چې په یلخوا ورته د عقايدو درجه ورکړ شو

ھغوي عقايد ھم شامل ؤ د کوپرنيک او د ھغي د اتباعو لخوا دا ډول حقايق بي 
حيثيته شول، او په دي توګه د مطلقو حقايقو تصور له منځه ولاړ، چې دي پخپله 
د شکاکيت لپاره لاره ھواره کړه، او دا ځکه چی کله داسی شيان چی خلکو ورته 

د مطلق حقيقت په سترګه کتل د حقيقت څخه ليری او  د پيړيو پيړيو راھيسی
  .باطل ثابت شول نو نور ھر څه ته د شک په سترګه ليدل پيل شول

دا وه چې د کوپرنيک او په ځانګړي توګه د ګاليلو  :دوھمه اغيزه
په بشپړه ھم تجربوي لاس ته راوړنو د مثقفو خلکو په ذھنونو کې د کليسا اعتبار 

او دا ځکه کله چې په علمي لحاظ او د تجربي په بنسټ د توګه له منځه يوړ، 
کليسا يو لړ معتقدات غلط ثابت شول نو د مثقفو خلکو سره د کليسا د ټولو 
معتقداتو او د ھغه ټولو معلوماتو په باب چې مصدر يي کليسا وه ھمدا تصور 
ې ايجاد شو چې دا ټول د اعتبار څخه لويدلي شيان دي، په دي توګه کليسا بلک

مطلق دين د مثقفينو له نظره فاقد الاعتبار وګرځيده، او دی نتيجی ته ورسيدل 
  .يچې د کليسا مقدس کتابونه او نصوص د علم لپاره د اعتماد وړ مصادر نه د

ددي معارضي دريمه اغيزه دا وه چې ددي مثقفو خلکو  :دريمه اغيزه
ځيده، له دي څخه په نزد حقيقت ته د رسيدلو يواځيني لار عقل او تجربه وګر

دمخه د ھر ډول معلوماتو يواځينۍ سرچينه کليسا او د مقدس کتاب تحريف شوي 
نصوص ؤ، خو چونکه په فوري توګه دا ممکن نه وه چې د مقدس کتاب پرځاي 
د علم او معرفت مصدر عقل او تجربه وګرځي نو يوه فتره داسي وه چې خلکو د 

د مقدس کتاب څخه لاس ته (نيو شکاکيت په حالت کې تيره کړه، چې د پخوا
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 ھر ډول معلوماتو څخه اعتماد پورته شو، او نوی داسی کوم موثق معلومات) راغلی
  .نه ؤ چې اعتماد پری شوی وی

  او کليسا ترمنځ کشمکش) ساينس(د علم 

په اولسمه پيړۍ کې د علم، تجربی او د مقدس کتاب د نصوص ترمنځ 
د دين او عقل ترمنځ د کشمکش کشمکش يو بل شکل غوره کړ چې ھغي ته 

عنوان ورکړ شو، په پيل کې د کليسا او د محاکم تفتيش له ويري چا ددي 
په بشپړ قوت سره د  ني خوځښتڅرګندونه نشوه کولي خو په پايي کې بيا عقلا

کليسايي دين پر ضد ودريده، چې ھغي بيا د مکمل الحاد شکل غوره کړ، په دي 
علماء او فلسفيان موجود ؤ چې په وروستيو پيړۍ کې زيات مؤثر شخصيتونه 

زمانو يې خورا زياتی اغيزی درلودی، ددوی له جملی څخه لاندی شخصيتونه 
  :ډير مھم دی

  )۱۶۲۶ـ ۱۵۶۱(فرانسس بيکن 

بنسټ  )ساينس( د منھج او تګلاری له حيثيته فرانسس بيکن د نوی علم
انسس بيکن کوم د ايښودنکی بللی شو، سره له دی چې نه خو په عملي لحاظ فر

ملاحظی وړ کاميابۍ ترلاسه کړی او نه په علمي لحاظ، مګر د ھغی اھميت په 
دی کې دی چې ھغه د لومړيو ھغو کسانو له جملی څخه وه چې د ارسطويی 

چې د کليسا لخوا د تبنی کولو له امله ھغه په منځنيو پيړيو کې مسيحی (فلسفی 
ر ضد يی بيرغ پورته کړ، بيکن د او افلاطونی فلسفی پ) فلسفه ګرځيدلی وه

چې دا په ھيڅ شکل د نوي اختراع لپاره وسيله : ارسطويی منطق په باب ويل
نشی ګرځيدلی، ددې منطق دلايل خو موږ د نتيجی په منلو مجوروی مګر 
ھيڅکله ھم کوم نوی شی نشی اختراع کولی، دا تجربه د ځان پسی راکاږی لکه 

يعنی ددې پر ځای چې دا د تجربی تابع وی ! ھغه چې يې په قيد او بند کې وی
  .تجربه خپله تابع ګرځوی

بل کوم شديد نقد يې چې ارسطويی او قديمی يوناني فلسفی ته متوجه کړ 
ھغه دا وه چې د معرفت په ھدف کې يې بدلون راوست، په پخوانی يوناني فلسفه 
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ونه غايت او غرض په باب سوالد کې د علم او معرفت اصل ھدف د شيانو 
مطرح کول ؤ، بيکن دی ته ستره ضربه متوجه کړه، د ھغی نظر دا وه چې د 
علم او معرفت ھدف د شيانو د غرض او غايت بيانولو پر ځای بايد په کائناتو د 
انسان تسلط وټاکل شي، د بيکن په عقيده د ھغی د لوې اصلاحي خوځښت موخه 

شياء، وتوسيع حدود المملکة معرفة الأسباب والحرکة الخفية للأ: ( او ھدف دا وه
د  )77() الانسانية توسيعا من شأنه أن يتيح لنا التأثير فی کل الأشياء الممکنة

اسبابو، علتونو، او د شيانو د پټو حرکتونو پيژندل او ادراک، او د انسانی تسلط 
  .دومره پراختيا چې په ټولو ممکنو شيانو باندی اغيزه ولرلی شو

لود ھغه د ھغی استقرائی منھج وه، دا منھج د بيکن چې بل کوم تميز در
، حادثی، او موجود شي د حالت په ملاحظی پيل کيږي او د ھغی واقع په یواقع

باب د طبيعی قوانينو په استنباط بشپړ کيږی او سرته رسيږی، چې د ھری 
پديدې او واقعی په باب څيړونکی دری فھرسونه جوړوي، چې په يو فھرس کې 

جمع کوي چې زير بحث او زير نظر حادثه تأيدوي، په دويم ھغه مثالونه را
فھرس کې د ھغی واقعی مخالف مثالونه راجمع کوي، او په دريم فھرس کې د 
زير بحث او زير نظر حادثی داسی مثالونه راټولوی چې په درجه کې متفاوت 
او مختلف وی، او ددې دری واړو فھرسونو د مقارنی په نتيجه کې د ھغی پديدی 

، سره له دی چې د فرانسس بيکن دا استقرائی منھج )78(بيعی قانون ته رسيږیط
د شديد نقد سره ھم مواجه شو مګر په ھغه وخت کې يې د ارسطويی منھج پر 

د ) ساينس(ضد يو ګام پورته کړ، او له ھمدی امله فرانسس بيکن د جديد علم 
  . مؤسس په حيث پيژندل کيږی

  )۱۶۵۰ - ۱۵۹۶(ديکارتی انقلاب 

په اروپا کې په شپاړسمه پيړۍ کې په فکري لحاظ يو د اضطراب کيفيت 
حاکم وه، شک خپلي پنجي کلکي کړي وي، د کوپرنيک او ګاليلو او نورو د 
علمي څيړنو په نتيجه کې کليسايي دين، د ھغوي مقدس کتاب خپل اعتبار د لاسه 

کې وه، ھمدا ورکړي وه، او د ھغي په اساس بناء شوي ايمان د نړيدو په حال 
                                                 

  .١۴٩زکی نجيب محفوظ ص . د: الموسوعة الفلسفية المختصرة ، مراجعه )77(
 .٨٨٧ص  ٢الموسوعة العربية الميسرة ج  )78(
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راز د ارسطو فلسفه چې مسيحيانو خپله کړي وه، او نوم به يي خلکو د سند په 
) 1626 -1561(حيث منلو او د منځنيو پيړيو مدرسی فلسفه د فرانسيس بيکون 

د استقرايي منھج په نتيجه کې له منځه ولاړه، او تر ھغه وخت پوري علمي 
او تجريبي منھج خپل افاديت ھم تر منھج ھم په بشپړه توګه مستقر شوي نه وه، 

ھغه وخته پوری په بشپړه توګه نه وه ثابت کړی چې د يوازينی منھج په حيث 
او بي باوري په دي فضاء کې ديکارت پيدا  ، شکراڅرګند شی، د اضطراب

لوري يي د شک د مذھب پر  یشو او د نوي فلسفي بنسټ يي کيښوده چې د يو
لوه يي د کليسا د فکري استبداد څخه د نړۍ د ضد مبارزه پيل کړه او له بل پ

د نوی فلسفی پلار او (ژغورلو دنده په غاړه واخيسته، د ھمدي امله ورته 
  .ويل کيږي) مؤسس

ھغه د منھجي شک په بنسټ د خپلي فلسفي بنياد کيښود، او د ھغه عقل څخه 
ل ھر ب_ د ھر حقيقت لپاره يواځيني معيار بولي  )Intuition(چې حدس _ پرته 

مصدر او مرجع يي مسترد کړ، او حقيقت ته د رسيدلو لپار يي دوه مرحلي 
  :وټاکلي

ددي څخه د ديکارت مطلب ھغه  ):Intuition(لومړي حدس او بداھت 
تصور دي چې په نفس سليم کې د يو فطري او طبيعي نور څخه راپيدا کيږي او 

  .انسان ته د بسيطو افکارو د فھم توان وربښي

دي ته استدلال ھم ويلي شو، او دا ھغه فکري  ):Deduction(اط دوھم استنب
نشاط او خوځښت ته ويل کيږي چې په نتيجه کې يي د مجھول شي علم د معلوم 

  .شي څخه په لاس راځي

عقلي اتجاه د تاکيد په خاطر د رياضي منھج ضوابط وضع  یديکارت د خپل
ره وبلله، په دي منھج کې کړل، او دا يي د ھر ډول حقيقت د کشفولو يواځيني لا

وه، ددي قاعدي معنی دا وه چې يو باحث بايد ھيڅ يو شي ) يقين(لومړني قاعده 
چي د ھر ډول (ھم د حقيقت په حيث قبول نه کړي تر څو چې د ازاد عقلي 

بحث په نتيجه کې په داسي توګه ثابت نه شي ) ميتافيزيکي قيودو څخه ازاد وي
  .ل په کښي نه ويچې د ھيڅ ډول شک او شبھي مجا
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ددي قاعدي په نتيجه کې ھغه ټول معارف او احکام چې د کليسا لخوا د 
مقدس کتاب او يا په کوم بل شکل کې خلکو ته رسيدلي ؤ، او يا يي په وړکتوب 
کې د کوم عقلي بحث څخه پرته په ذھن کې ترسيخ شوي ؤ، او يا ھم ھغه افکار 

رسيدلي داسي ټول معارف د  چې عقل د ھغي په باب کامل يقين ته نه وه
ديکارتي منھج او تګلاري په نتيجه کې د سوال لاندي راغلل او خپل حيثيت يي د 

  .لاسه ورکړ، او مرجعيت يي بايلوده

له بل پلوه ديکارت ھم يو د مادي مذھب لرونکو فلسفيانو له جملی څخه وه 
ټول کائنات  او د نړۍ په باب يې ماشينی نظريه درلوده، او تصور يې دا وه چې

الله، دی : نفس، او دريم: ماده، دوھم: د دری موجوداتو څخه عبارت دی، لومړی
  .وهاو ماشينی نظريی قائل  يد نفس او الله څخه پرته نور د ھر څه په باره کې د ماد

د ديکارت دي نظرياتو کليسايي نظام ته داسي مستحکمه ضربه متوجه کړه 
لو لامل وګرځيدل، ھمدا کافي وه چې ديکارت چې په پاي کې د ھغي د له منځه تل

د کليسا د تعذيب د پنجي لاندي راشي، مګر چونکه ديکارت له يوي خوا غوښتل 
چې د ھغي فلسفه په اروپا کې د ارسطو د فلسفي ځاي ونيسي، او له بلي خوا يي 
غوښتل چې په اطمينان سره خپل علمي بحث ته ادامه ورکړي او د تفتيش د 

او د ھغي ) جوردانو بورنو(س د ھغه انجام سره مخامخ نه شي چې محاکمو په لا
په څير نور ډير خلک ورسره مخامخ شوي ؤ، او دا يواځي ھغه وخت ممکن وه 

، له دي امله يي ھر ھغه څه چې )79(چې کليسا او د کليسا واکداران خفه نه کړي
ي د خپل نوم د کليسا واکداران پري خفه کيدل يا خو اصلا نه نشرول او يا به ي

  .څخه پرته نشر ته سپارل

  !کليسايي عقائد د عقل څخه لوړ دي

د ھمدي ملاحظي له امله ديکارت د خپل منھج لومړي قاعده په ټولو معارفو 
تطبيق کړه او يواځي وحي او دين يي ددي قاعدي څخه مستثنی وګرځول، د خپل 

                                                 
ھغه د کليسا د غضب څخه بچ نه شو، په الحاد متھم کړي  مګر ددي ټولو کوښښونو سره سره )79(

قصه النزاع بين : شو او په ژوند او مرګ د کليسا د غضب څخه بچ نه شو، دي لپاره وګورۍ
 176 – 173توفيق الطويل ص . الدين والفلسفه د
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مجال يده د عقل د په مباحثو کې نه کوله، ويل يي چې عقشک اجراء يي د عقيدي 
د افعالو له جملي څخه باله، نه د  )80(یڅخه بيرون شي دي، او ايمان يي د اراد

ويل ذھن او عقل د افعالو څخه، او عقل يي په فلسفي بحث کې منحصر ګاڼه، او 
ايماني او ديني مباحث د عقل په دايره کې نه راځي بلکې دا د عقل د دايري : يی

نو دا ھيڅکله د حکمت غوښتنه نه ده چې دا : ياتويڅخه پورته شيان دي، ھغه ز
عقايد موږ خپلو ضعيفو عقلي استدلالاتو ته وسپارو او د ھغي تابع يي وګرځوو، 

په ) وحي(او دا ځکه چې په دي باب بحث يواځي او يواځي د اسماني مدد 
ذريعي ممکن دي، چې الله تعالی يي په خپلو خاصو بندګانو نازلوي، او کله چې 

داسي مرحلي ته  هعقيد اوحي راشي نو دفعتا پرته د عقلي استدلال څخه ددا 
  . )81(پورته کړي چې ھغه معصومه وي او د غلطۍ ھيڅ احتمال په کښي نه وي

ديکارت په حقيقت کې د علم په باب د ازدواجيت قائل وه، او دا به يې ويل 
سته او غلطه چې کيدلي شي چې يوه قضيه د علم په معيار په بشپړه توګه نادر

وي خو ھم ھغه حکم د دين له نظره درست او صحيح وي او په دي کې ھيڅ 
ډول تناقض نشته او دا ځکه چې د دين او علم د بحث ميدانونه مختلف دي، په 

ديكارت د علم او دين ترمنځ د استقلال په اصل تاکيد : دي باب اميل بوترو وايي
يې د طبيعت د قوتونو څخه کوي، چې د علم ميدان طبيعت دي، او موضوع 

استفاده ده، او وسائل يې تجربه او رياضي منھج دي، او دين په اخرت کې د 
خلکو د انجام څخه بحث کوي، او په يو څو ځانګړو او ډيرو بسيطو او ساده 

سره ھيڅ تړاو نه لري، ) منځنيو پيړيو د مدرسي الھياتو(عقايدو ولاړ دي چې د 
تعارض مجال نشته، او د دواړو څخه  مناسبت او د نو د علم او دين ترمنځ ھيڅ

په طبيعي او ) علم او دين(يو ھم د بل تر تسلط لاندې نه دي، نو که دا دواړه 
روغه توګه پرمخ ولاړ شي نو ھيڅ کله به ھم يو بل سره مخامخ نه شي، او ھغه 
زمانه تيره شوه چې دين به خپل نتايج په فلسفي باندي فرض کول، او دفلسفي 
کار به يواځي دا وه چې د ھغې داصولو لپاره دلايل ولټوي او د ھغې اصول 

                                                 
ی په دی معنی چی عقائد څه بيرونی حقيقت نه لري، بلکه دا د ارادی پوری تړلي شيان دي، يعن )80(

دين دی ته وايی چی يو څوک مثلا په خپلی ارادی سره د حضرت عيسی عليه السلام مرجعيت 
قبول کړي، ددی معنی دا نه ده چی ھغه په حقيقت کی مرجع دی يا نه دی، او په داسی افعالو د 

 .صحيح او غلط حکم ھم نه کيږي
 .171 – 165فه ص قصه النزاع بين الدين والفلس: د ديکارت د دي نظرياتو لپاره وګوري )81(
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شرح کړي، لکه په منځنيو پيړيو کې به چې کيدل، نو علم او دين په ذاتي توګه 
  .)82(يو د بل څخه مستقل شيان دي

يو شمير څيړونکي وايي چې د ديکارت دا نظر ھم په حقيقت کې د کليسايي 
ونه وه چې دا ټول عقايد د عقل سره مخالف دي، مګر عقايدو په باب ددې څرګند

څرنګه چې د کليسا د عقائدو په باب د مطلق ايمان څخه د مطلق عقلانيت او د 
ھغي پر بنسټ بيا د مطلق الحاد په لور د انتقال لپاره د يوې انتقالي زمانې 

او د په باب د ديکارت  )83(د ازدواجيت) وحي(د علم او دين  نويافترې اړتيا وه 
  .ھغه په څير د نورو فلسفيانو دا رای په حقيقت کې ھمدا انتقالي زمانه ده

  )مB - Payle (۱۷۰۶(ب ـ پايل (

يو له ھغو فلسفيانو څخه چې د کليسا له ويرې څخه يې خپل اصلي افکار نه 
استھزائي اسلوب کې يې د  په ترپردې لاندې او )84(تھکم دشو برملا کولی، خو 

دی، دا فيلسوف ھم ) ب ـ پايل(ډيره ژوره توګه نقد کړی، ھغه کليسا پر دين په 
په فرانسه کې زيږيدلی دی، او بيا د کليسا لخوا ھالينډ ته تبعيد کړ شوی دی، تر 

او په ...) أجبروھم علی اعتناق دينکم(ټولو دمخه يې د انجيل ددې آيت چې 
رد او د ديني ھمدې باب د کليسا د يو پخواني ستر مشر أوګسطين په اقوالو د 

تر سرليک لاندې کتاب وليکه، ...) أجبروھم(په ايت (تسامح د اثبات لپاره يې د 
وليکه، په دې ) قاموس فلسفي(م کې خپور شو، بيا يې ١۶٨۶دا کتاب په کال 

کتاب کې يې ھغه ټول اعتراضات راټول کړل چې د نصرانيت او ددې دين د 
رې د اروپا خلکو استفاده کوله، ددې بنسټيزو عقايدو د ابطال او ردولو لپاره ت

                                                 
أحمد فؤاد . د: تاليف اميل بوترو، ترجمة 20 – 19العلم والدين في الفلسفة المعاصرة ص  )82(

 .1973الأھواني، الھيئة المصرية العامة للكتاب، عام 
په دي معنی چې يو قضيه کيدلي شي چې د عقل او علم له نظره بالکل نادرسته او غلطه وي  )83(

حيح او درسته وي، د ازدواجيت دا تصور ھغه وخت صحيح مګر د دين له نظره ھغه بالکل ص
کيدلي شي چې ھپڅ مفھوم ته خارجي واقعيت ثابت نه کړي شي او ھغه يواځي نفسي قضيا وبلل 
شي لکه سوفسطائيان چې وايي، او که څوک چې د ديني معتقداتو ھم خارجي وجود شته نو بيا 

يان دي صحيح او درست وي، د بيلګي دا خبره ھيڅکله ھم نه صحيح کيږي چې دوه متضاد ش
په توګه زمکه دي په يو وخت کي متحرکه او ساکنه وي، او يا دي مسطحه او بيضوي الشکله 

  .په يو وخت کي وي
 .تھکم استھزائی اسلوب ته ويل کيږی )84(
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ترڅنګ يې کله چې د ھغو قصو او خرافاتی واقعاتو په اساس چې د حضرت 
داود عليه السلام په باب په مقدس کتاب کې راغلي په ډير صراحت سره وليکل 

داسي څوک دی چې ته ورسره ) چې مقدس کتاب يې د الله حبيب ګڼي(چې دا 
او کله چې له دې امله د خلکو غصه را  !مصافحه کول ھم نه تحمل کوي

دا د عقيدې مسائل دي او عقل بايد : وپاريدله نو ھغه د ځان خلاصولو لپاره وويل
  .د عقيدې څخه ليرې وساتل شي

پايل دا ھم وايي چې که يو څوک د عقل او منطق پر بنسټ مسيحي عقائد 
کيدلی شی  ومني نو ھغه حقيقي مسيحي نه دی، حقيقي مسيحي ھغه وخت انسان

او منطق څخه اوچت وی، او ھر څومره چې انسان  چې ھغه څه ومنی چې د عقل
د عقل او منطق څخه ليرې او مستبعد شيان انسان ومني ھومره يې د ايمان قدر 
او قيمت زيات وي، په ظاھر خو پايل په دې توګه د ايمان او عقيدې څخه دفاع 

  .قل او منطق سره متضاد ثابتاوهکوله خو په حقيقت کې يې د کليسايي دين د ع

ھمدا راز ددې اعتراض په ځواب کې چې ھغه په خپل فلسفي قاموس کې د 
کړي چې ھغوی د الله تعالی د وجود څخه انکار کوي، پايل  هھغه چا ډير تعريفون

که ما داسې ملحد پيدا کړی وای چې د الله د وجود څخه انکار کوي، او : وايی
ما به د ھغه ډير زيات مفاسد بيان کړي ؤ، خو ما د  کردار يې ھم خراب وي نو

تاريخ په اوږدو کې داسې څوک پيدا نه کړ، خو بالعکس ھر ھغه مجرم چې د 
ھغه ګناھونه او فساد انسان لړزوي ھغوی ټول د الله په وجود ايمان لري، او دا 
ددې ديني عقيدي طبيعي نتيجه ده چې وايي شيطان دی چې انسان ګناھونو ته 

په دې توګه انسان د ابليس سره شباھت لري ـ ځکه ھغه ھم د : وي، بيا واييھڅ
الله د وجود انکار نشي کولی او دا متدين ظالم انسان ھم ھمداسې دی ـ او آيا دا د 
الله د لوی حکمت دليل نه دی چې په تاريخ کې په لويو ګناھکارانو کې يو ھم 

حالات چی موږ ته رارسيدلی دي ، او د څومره ملحدينو واقعات او هملحد نه و
ھغوی ټول د مرؤت او شرافت خاوندان ؤ، او دا په دې خاطر چې الله انسان د 
لوی فساد څخه وساتي، ځکه که الحاد او ګناھونه دواړه سره په يو چا کې يوځای 

  .)85(شوی وای نو دا دنيا به د ګناھونو طوفان پرمخ اخيستی وای
                                                 

  ١٨٠ -١٧٨قصة النزاع بين الدين والفلسفة ص  )85(
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نيت او عقل او منطق ترمنځ تناقض ھم په دې ډول پايل د کليسايي نصرا
ثابت کړ، او د کليسايي عقيدې برجونه يې ھم ونړول، او دا ټول کار يې له 
کليسايي عقيدې څخه د دفاع په نوم کاوه، نو په دې توګه وتوانيد چې ځان د کليسا 

  .او تفتيشي محاکمو د تھديد او محاکمې څخه ھم وساتي او خپله خبره ھم وکړي

  )م۱۶۷۹ - ۱۵۸۸(ز توماس هوب

يو د ھغه فلسفيانو څخه چې کليسايي دين ته يې ضربه متوجه کړه توماس 
ھوبز وه، ھوبز د انګلستان اوسيدونکی وه، او د يونان د پخوانۍ مادي فلسفی 

را ژوندی کونکی بلل کيږی، ھغه وايي چې ) ديموقريطيس او ابيقور د فلسفید (
کې د دين بنسټ د مجھولو قوتونو او دين اصلا په حقايقو ولاړ شی نه دی، بل

مرګ څخه د انسان په ويره ايښودل شوی دی، او خدای ته چې موږ کوم صفات 
ثابتوو ھغه په حقيقت کې څه بی حقيقته اوصاف دی چې زموږ په عجز باندی 
دلالت کوي، يعنی کله چې موږ ھغه نه پيژنو نو له دې امله ھغه ته دا ډول 

په کې دا وي چې موږ ھغه مجھول قوت په داسې صفات ثابتوو، او ھدف مو 
ترڅو ھغه له موږ څخه  يصفاتو وستايو چې د ھغی عظمت په کې بيان شوی و

د دين په رابطه د توماس ھوبز نظر دا وه چې دا په سياسی  )86(خوشحاله شی
لحاظ ګټور دی، او د حاکم په لاس کې په خلکو باندی د حکومت کولو يوه وسيله 

تړلي پکار دا ده چې د عقيدی، عبادت، او د مقدس کتاب د تفسير پوری ده، نو بناء 
ټول مسايل د حاکم پوری اړه ولري، او د ھغی خبره په کې نھائي وي، په دی 
توګه ھغه دی نتيجی ته رسيږی چې دين يوازې د بانفوذه اشخاصو او حکومتونو 

ھوبز د اخلاقو په ھمدا راز  )87(د اھدافو د لاس ته راوړلو لپاره يوه وسيله ده
تابع وه، اخلاق د ھوبز په ) پخوانی يوناني فلسفي(رابطه په بشپړه توګه د ابيقور 

نزد د لذت او انانيت په بنسټ ولاړ دی، او ھر انسان د بل لپاره داړونکی درنده 
دی، ھغه اخلاق د يوی وسيلی په څير معرفی کوي او ماديت او نفعيت يې بنسټ 

وبز دين ته په عامه توګه او کليسايي دين ته په ځانګړی په دی توګه ھ .)88(ګڼي
  . د کليسا په شکست منتج شوتوګه داسی ګذار متوجه کړ چې په پايی کې 

                                                 
 .٣١٧ل ديورانت ص ، قصة الفلسفة و۴٠تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف کرم، ص )86(
 .١۴٠الله فی الفلسفة الحديثة ص : وګوری )87(
  .۵۶ -۵۵تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف کرم ص  )88(
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  م J. Locke (۱۷۰۴(جان لاک 

ک چې يو انګريز پروتستانتي فيلسوف ؤ سره له دې چې د خپل جان لا
يو کتاب ھم ليکلي  پروتستانتي مذھب څخه يې کلکه دفاع کوله، او په دې باب يې

چې په ھغی کی يی د دی خبری د اثبات کوښښ کړی دی چی وحي او مسيحي 
دين د عقل سره ھيڅ تناقض نه لري، او د دين او فلسفې ترمنځ توفيق او ھم 

 The Reasonableness of(غږي ھم آسانه او ساده کار دی، ددې کتاب نوم ؤ 
Christianity ( يعنې)مګر دوه داسې آراء يې ) ابقد عقل سره د مسيحيت تط

غوره کړل چې ھغه کليسا او د ھغه وخت د کليسايي دين د ځان لپاره خطرناک 
  :بلل، دا دوه مسايل په لاندې ډول ؤ

ک په ډيره جان لا: د حکومت او وحې د تسلط څخه د عقل آزادي :لومړی
يعنی ) نقل(او ) حکومت(کلکه توګه د عقل څخه دفاع وکړه او ھغه يې د 

وصو او وحي د تسلط څخه د ژغورلو لپاره سخته مبارزه وکړه، په دی باب نص
د انسانی (يعنی ) Essay on Human Understanding(يې خپل مھم فلسفی اثر 
وليکه، په دی کتاب کې يې ددې خبری د  نومی کتاب) عقل په باب يو مضمون

ازې اثبات کوښښ کړی چې تجربه د ھر ډول معرفت منبع او مصدر دی، يو
احساس دی چې د ھغی څخه موږ ته د موجوداتو بيروني صورتونه ترلاسه 
کيږي، او يوازې د عقلي تأمل او تفکر په ذريعه موږ ته ذھني صورتونه په لاس 
راځي، نو په دې توګه يې معرفت او علم د حکومت له تسلط څخه ازاد کړ، او 

وژغوره، او دا په علمي حقيقت يې د ھغه وخت د خرافی دين د قيودو څخه ھم 
طبيعی توګه د کاتوليکی دين لپاره يوه لويه ضربه په دی وه چې ھغوی د ھر 
معرفت مصدر يوازې او يوازې د خپل مقدس کتاب نصوص بلل، او نور ھر 
ډول معرفت او علم ته د ھغوی په اند بايد د مقدس کتاب په رڼا کې وکتل شی، 

ړ به وی او که د ھغی سره مخالف ته د ھغی سره موافق وی نو د منلو وچٻرکه 
وی نو که د ھری لاری او ھر دليل په اساس چی ثابت شوی وي ھغه نادرست 

  .بلکې کفر او ھرطقه بلل کيده

ددې ترڅنګ سره له دې چې جان لاک پخپله مسيحي وه مګر په دې يې 
تصريح کوله چې که وحي د عقل سره په تعارض او تناقض کې واقع شي، نو 
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سترد کړای شی، او په ھيڅ ډول بيا د منلو وړ نه ده، او دا ځکه چې بايد وحي م
د وحي څخه ترلاسه شوی علم او معرفت په ھغه درجه قطعي نه دی په کوم 
درجه چې د عقل څخه ترلاسه شوی علم او معرفت يقيني او قطعي وي، ھغه په 

ليھما، وكان ومن استبعد العقل ليفسح للوحي مجالا فقد أطفأ نور ك: (دې باب وايي
مثله كمثل من يقنع إنسانا بأن يفقأ عينيه ويستعيض عنھما بنور خافت يتلقاه 

څوک چې عقل يو طرف ته کوي چې د  )89(!)بواسطة المرقب من نجم سحيق
 - دواړو–وحې لپاره ميدان خالي کړی په حقيقت کې دا انسان د عقل او وحې 

ا په څير وي چې بل انسان ته نور او رڼا له منځه وړي، او مثال به يې د ھغه چ
او د ھغو په بدل ) ړندې کړي(په دی قناعت ورکوي چې خپلي سترګې وباسي 

کې په ھغې تتې رڼا باندې اکتفاء وکړي چې د يو بې نھايته ليرې ستوري څخه 
  !.موږ ته د کوم تلسکوپ په ذريعه را رسيږي

و کليسا او دوھمه مسأله چې جان لاک مطرح کړه ا: د اعتقاد آزادي :دوھم
کليسايي تفکير ته يې پرې ګذار متوجه کړ ھغه د عقيدې د ازادی قضيه وه، د 
جان لاک څخه دمخه د کليسا د استبدادي نظام تصور دا ؤ چې ھيڅوک د اعتقاد 
په غوره کولو کې ازاد نه دی، بلکې ھر چا به خپل ځان په دې مجبور ګاڼه چې 

وبز دا وليدل چې د کليسا مشرانو مسيحيت ومني، ددې ترڅنګ کله چې توماس ھ
ھغه واک او اختيار چې ھغوی ته حاصل ؤ غلط او نادرست استعمال کړ نو ددې 
غوښتنه يې وکړه چې دا واک بايد د کليسا له مشرانو څخه واخيستل شي او 
حاکمې طبقې ته دې وسپارل شي، او دا ځکه چې دوی د خپل عادل استبداد په 

غه ديني مسايل کنټرول کړي چې ھغه د شخړو او ذريعه په دې توانيږي چې ھ
جدل لامل ګرځي، نو بناء دوی ته دا حق حاصل دی چې خپل رعيت د ھغه دين 
په منلو مجبور کړي چې دوی يې غواړي، مګر ددې دواړو نظرياتو برعکس، 
جان لاک د عقيدوي آزادۍ قائل ؤ، چې بايد عقيده نه د دولت او نه ھم د کليسا د 

ې وي، او دا ځکه چې عقيده د قناعت په نتيجه کې انسان خپلوي او دا تاثير لاند
  .)90(قناعت د زور له لارې نه شي مسلط کيدلی

                                                 
  .٢٠٧قصة النزاع بين الدين والفلسفة ص : د جان لاک د نظرياتو د تفصيل لپاره وګورې )89(
 .٢٠٨ -٢٠۶قصة الصراع بين الدين والفلسفة ص : د تفصيل لپاره وګوری )90(
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  )Spinoza(پيندکت سپينوزا 

يې نقد کړ ھغه يھودی مشربه فيلسوف  يو د ھغه فلسفيانو څخه چې نصرانيت
او طبيعت يو  وه چې سپينوزا نوميده، سپينوزا د وحدة الوجود قائل وه، ھغه الله

حقيقی ) الله چې ھغه د ھغی په نزد د طبيعت دوھم نوم دی(شی ګڼل، ھغی به دا 
ازلی موجود ګاڼه، او ھغه غير متناھی جوھر به يې باله چې پخپله قائم دی او په 
خپل وجود کې کوم علت ته اړتيا نه لری، لانھائی تفکير د ھغی د اعراضو څخه 

د ھغی احوال بلل کيږی، په دی توګه  دی، بشری نفوس او محسوس اجسام
سپينوزا د خالق او خلقت تصور مسترد کړ چې ټول اديان پری اعتراف کوي، 

  .)91(او رای دا وه چې ټول کونی ظواھر د الله څخه صادريږی

ھمدا د وحدة الوجود د مذھب له امله سپينوزا د نصرانيت او ھمدا راز د 
سره له دې چې په تاريخي -ر وکړ، ھغه نورو اديانو د بنسټيزو قواعدو نه انکا

، مګر د الله تعالی د - لحاظ يې په حضرت مسيح عليه السلام ايمان درلود
او رحمت منکر ؤ، په اخرت کې د بيرته راژوندي کيدو، ارواحو او  )92(عنايت

څخه يې انکار کاوه، د الله اختيار او  )93(پرښتو انکار يې کاوه، د غائي علتونو
عده ګڼله، د نصرانيانو د مقدس کتاب ظاھر يې نه قبلولو، ځکه آزادي يې مستب

چې په ھغه کې داسې څه ؤ چې د ھغه ذھن پرې نه خلاصيده، لکه د الله صفات 
د خپل وخت دوه مقتدر : چې وايي) ولف(په دې توګه سپينوزا لکه . او داسې نور

صوصو نظريات او مذھبونه يې مسترد کړل، لومړی په حرفي توګه د مقدسو ن
  .فھم او په ھغې التزام کول، او دوھم معجزات او خارق عادت کارونه

د لومړي مذھب په باب يې نظر دا وه چې اصلا عقل د ھر څه د حاکميت 
څخه ازاد دی، که ھغه مقدس کتاب وي او که ھر څه وي، په عين وخت کې 

دا ھم  مقدس نصوص تاريخي وثيقې دي، او د ټولو تاريخي او ادبي وثيقو په څير
                                                 

فرق دی، او ھغه دا چی صدور له ارادی پرته صورت نيسی، او خلقت  په صدور او خلقت کی )91(
 .په ارادی پوری تړلی دی

العناية ھی علم الله بما ينبغی أن يکون عليه الوجود : (د الھی عنايت تعريف فلسفيان داسی کوي )92(
  .١١٠ص  ٢جميل صليبا ج . المعجم الفلسفی، د) حتی يکون علی أحسن نظام و أکمله

ھی التی يکون وجود الشیء لأجلھا يعنی علت غائی ھغه څه ته : يف داسی کويغائی علت تعر )93(
ويل کيږی چی د يو شی وجود د ھغی له امله منځ ته راځی، دی ته علة العلل ھم ويل کيږی، دی 

 .٩۶ص  ٢لپاره وګوری المعجم الفلسفی ج
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په استعاراتو او مجازاتو مشتمل دی، او دا ھم د حکمت له امله، ځکه چې ددې 
اصل ھدف دمشاعرو راپارول دي، نو که دا په ظاھر باندی حمل کړای شي دا 
به درست نه وي، بلکې دې کې بايد داسې تاويل وکړل شي چې د عقل سره ھم 

  .برابر شي او د فھم وړ ھم وګرځی

دس کتاب په باب د نقد پيل وکړ او د متن په لحاظ يې ددې ھمدا راز يې د مق
نقد وکړ، او دا يې ثابته کړه چې کوم کتاب چې حضرت موسی عليه السلام ته 
منسوب دی ھغه د حضرت موسی عليه السلام د وخت نه ډير وروسته ليکل 
شوی دی، ځکه په ھغه کې د حضرت موسی د مرګ تذکره ده او دھغه له مرګ 

په کی دي، دا په سفر التثنية کې دی او له ) ويرنې(ه دھغه مرثيی څخه وروست
د موسی عليه السلام نه وروسته د ھغه : (دې وروسته ددې کتاب ليکونکی وايي

ھمدا راز اسپينوزا دا ثابته کړې چې په تورات ) په څير بل پيغمبر نه دی راغلی
السلام د  کې د ځايونو داسې نومونه راغلي چې ھغه د حضرت موسی عليه

په دې توګه . )94(وفات نه ډير وروسته په ھغه ځايونو باندې ايښودل شوي دي
اسپينوزا په ھغه وخت د کليسايي تصور سره په ټکر کې واقع شو ځکه کليسا دا 
تصور درلود چې په مقدس کتاب کې وارد شوي ټول نصوص په ظاھر باندې 

ه دې نصوصو حاکميت او حمل دي او ھيڅ تاويل په کې درست نه دی، او عقل پ
تسلط نه لري، بلکې عقل بايد ددې تابع وي، ځکه د علم او معرفت يوازينی 

  .مصدر د مقدس کتاب نصوص دي

ھمدا راز يې له معجزاتو او خارق عادت کارونو انکار وکړ ځکه کله چې 
ھغه په نزد الله او طبيعت د يو شي نوم دی نو د خوارق د اثبات څخه د طبيعی د 

و او د الله تعالی د فعل ترمنځ تناقض او تعارض لازميږي، او دا درست حوادث
مسترد کړ چې د خوارق عادت يې کار نه دی، له دې امله يې دا عام تصور 

اثبات د الله تعالی عظمت ثابتيږي او د نفي له امله يې د الله تعالی انکار په 
 .)95(لازميږي

                                                 
حسن حنفی او په  دی لپاره وګوری د اسپينوزا کتاب رسالة فی اللاھوت والسياسة ترجمة دکتور )94(

ځانګړی توګه اوم فصل تفسير الکتاب، او اتم فصل البرھنة علی أن الأسفار الخمسة ليست 
او له دی وروسته، طبع دار التنوير للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت،  ٢٣٢صحيحة ص 

  .فؤاد زکريا. م تقديم د٢٠٠۵لومړی طبعه کال 
  .شپږم فصل المعجزات ٢١٣ياسة ص د تفصيل لپاره وګوری رسالة فی اللاھوت والس )95(
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  بيا نيوتني انقلا) م۱۷۲۷ - ۱۶۴۲(اسحاق نيوتن 

يو له ھغو شخصيتونو څخه چې په دې پيړۍ کې پيدا شو او سره له دې چې 
پخپله يې د الله تعالی په وجود قوي ايمان ھم درلود مګر د الحاد په غيږ کې يې د 

چې په (اروپا د غورځولو لپاره بشپړه زمينه برابره کړه ھغه اسحاق نيوتن وه 
د کوپرنيک، برنو جردانو او اسحاق نيوتن چې کله ) م کې پيدا شوي١۶۴٢کال 

ګاليلو د اکتشافاتو په رڼا کې د جاذبيت نظريه وړاندې کړه او دا يې د رياضي په 
يو شامل قانون باندې ثابته ھم کړه نو دې کار ھغه خلک چې د کليسا د استبداد 

د طبيعي (په نتيجه کې د دين څخه بيزاره شوي ؤ دې نتيجې ته ورسول چې 
په ورکولو ممکن دی، نو بناء دې ته  )96(بل سره د ارتباطظواھرو تفسير د يو 

اړتيا نشته چې انسان په دې ايمان ولري چې په کائناتو کې کوم داسې قوت 
ھمدا د نيوتن  )97()ھم مداخله کوي چې ھغه د دې کائناتو جزء نه وي) يعنې الله(

ظريې ته لاره ھواره کړه او دې ن) طبيعي دين(نظريه وه چې په حقيقت کې يې 
ته په بشپړه توګه ظروف اماده کړل چې دا کائنات د يو مشين په څير د کوم 

په ) ميکانيکي نظريې( غيبي قوت د مداخلې څخه پرته حرکت کوي، دا نظريه د 
نوم ياديږي، چی د نيوتن څخه وروسته تقريبا د ټولو فلسفيانو او ساينس پوھانو 

  .رايی وه

  د نيوتن د نظريې اغيزې

تن د جاذبيت نظريه تقديم کړه نو د کليسايي دين مخالفينو ـ چې د کله چې نيو
کليسا دغلط او نادرست دريځ په نتيجه کې مطلق دين مخالفين وګرځيدل ـ د 
داسې يو بري احساس وکړ چې اوس نو په دې کائناتو کې پيښيدونکې ھره پيښه 

                                                 
په دې توګه چې ھره ظاھره د بلې لپاره مباشر علت وي او يا د بلې ظاھرې معلول وي، ددوی  )96(

د نظر سره سم نور نو په الله باندې ايمان ته اړتيا نشته ځکه دوی په الله تعالی ځکه ايمان درلود 
ر يې ما وراء الطبيعي قوت ته چې د دنيوي ظواھرو تفسير ورته مشکل وو او بايد دا ظواھ

منسوب کړي، خو دوی چونکه په دې نه پوھيږي چې د کومې ظاھرې د مباشر علت د 
انسان تجاھل کړي، ځکه چې ) چې ھغه الله تعالی دی(معلومولو معنی دا نه ده چې غائي علت 

ې او په دې کائناتو کې بلکې د علت او معلول ددې قانون په ايښودلو کې مؤثر حقيقي يواځ
  .يواځې الله تعالی دی

  .١٩العلوم والدين ص )97(
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غيبی قوت په د دې قانون په اساس تفسير کيدلی شی، له دې امله نو د کوم داسې 
وجود ايمان ته اړتيا نه ليدل کيږي چې مخکې به خلکو د دې پيښو نسبت ھغې 
ته کاوه، ھمدا راز د کليسا، علم او فلسفې ترمنځ په روان کشمکش کې د علم او 
فلسفې دريځ قوي شو، د کوپرنيک، برنوجردانو او ګاليلو نظريات ھم صحيح 

قف نور ھم ضعيف شو، له ھمدې ثابت شول، او د کليسا ضعيف او کمزوری مو
امله سره له دې چې نيوتن د الله په وجود باندې ايمان درلود ـ او دا يې د نظريې 
جزء وه چې الله دا کائنات جوړ کړي او دا د يو ساعت په څير د جاذبيت د قانون 
سره سم حرکت کوي، او د الله مداخلې ته ھغه وخت اړتيا پيدا کيږي چې کله 

خپل مدار څخه ووځي، چې ھغه يې بيرته خپل مدار ته راولي ـ  کومه سياره د
مګر کليسا د ھغې پر ضد ودريده او ھغه يې تھديد کړ، د کليسا دليل دا وه چې د 
نيوتن دا نظريه به د الله د وجود څخه په انکار باندې تمامه شي، او دا ځکه چې 

ې په ھغه کې ھغه قوانين چې دوی وضع کړل ھغه ددوی په نظر حتمي ؤ، يعن
ھيڅ ډول بدلون ممکن نه وه، نو بناء دا ناممکنه خبره وه چې ھغه سائنس پوھان 
او رياضي پوھان چې د نيوتن په فيزيک يقين ولري ھغه دې د کومې معجزې او 
کوم خارق عادت شي په وقوع، او يا د کوم غيبي قوت وجود ته په اړتيا ايمان 

زاتو زمانې چې خلکو به پکښی په غيبی ولري، د نيوتن د نظريی سره سم د معج
موجوداتو ايمان درلود ھغه زمانې ولاړی، بلکې د دې اړتيا ھم د ھغوی له نظره 
منتفی شوه چې د دې کائناتو د چلولو لپاره دی د الله تعالی او يا کوم غيببی قوت 

ـ  ـ د نيوتن د نظريی سره سمدا کائنات کله  ضرورت او اړتيا وي، او دا ځکه چې
الله تعالی جوړ کړل، او د جاذبيت قانون يې وضع کړ نو بيا ھر څه پخپله د 
ھمدې قانو سره سم حرکت پيل کړ پرته له دې چې د کوم غيبی قوت يا خدای 
مداخلې ته اړتيا ولري، نيوتن خو د کائناتو د حرکت د پيل لپاره د الله تعالی د 

ھان دې ته ھم اړ نه ؤ، وجود په اړتيا ايمان درلود مګر وروستني ساينس پو
بلکې د ھغوی په نزد انسان د الله تعالی په وجود ايمان ته ھغه وخت اړتيا پيدا 
کوي چې کله په کائناتو کې د داسې څه سره مخامخ شي چې د الله تعالی د 
موجوديت څخه پرته يې تفسير ممکن نه وي، او کله چې په کائناتو کې ھر څه 

قوانينو سره سم تفسير کيدل ممکن شو نو بناء د الله په مادي لحاظ او د نيوتن د 
  .تعالی په وجود باندې ايمان ته ھيڅ اړتيا پاتې نه شوه
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په دې توګه دا ويلی شو چې د اولسمی پيړۍ د نورو فلسفيانو د افکارو 
ترڅنګ د نيوتن دې نظريې په وروستيو پيړيو يعنې اتلسمه او نوولسمه پيړۍ کې 

کيل په باب ډيرې خطرناکې پايلې درلودې، ھمدا نظريه د د اروپا د لرليد د تش
او د کائناتو په باب د ) Naturalism(او يا په بل عبارت د ) Deism(طبيعي دين 

ماشيني نظريې، او بالآخره د بشپړ الحاد په لور لومړی ګام او بنسټ ثابت شو، 
يې ايجاد ذھب  يا ربوبيت م )Deism()98(ھمدې نظريې عقلي مذھب تقويه کړ، د 

کړ، او د اروپا د اوسني الحادي فکر بنسټ يې کيښود، دا ټول سره له دې چې 
  .پخپله نيوتن د الله تعالی د وجود قائل وه

  د دارون نظريه او د هغې پايلې

د نيوتن نظريې چی کله د فلکياتو د حرکت په باب مادي تصور وړاندې کړه 
و ظلم څخه په تنګ شوې وه، او نو اروپا ـ چې د کليسايي مسيحيت د استبداد ا

اروپايان چې د ھر ډول علمي پرمختګ سره د کليسا د بشپړې دښمنۍ له امله د 
کليسا او کليسايی دين څخه بيزاره شوي ؤ ـ دا يو فرصت وباله چې د مطلق دين 
سره يې د مخالفت وسيله وګرځوي، بلکې د الله د وجود څخه د انکار فرصت يې 

له دې مخکې خلکو د الله په وجود ځکه ايمان درلود چې د وبولي، او ووايي چې 
اوس افلاکو او سياراتو حرکت يې د الله د وجود څخه پرته نشو تفسير کولی، مګر 

دا د نيوتن د قوانينو په نتيجه کې ممکن شوه نو بناء د الله په وجود باندې ايمان لرلو 
  .وګرځيدهلور يو بل لوی ګام  ته اړتيا پاتې نه شوه، او په دې توګه دا د الحاد په

د دې ترڅنګ چې کله دارون د موجوداتو په رابطه عموما او د ژونديو ژوو 
په رابطه په ځانګړې توګه خپله نظريه وړاندې کړه، دی ـ سره له دې چې ھيڅ 
علمي بنسټ او اساس يې ھم نه درلود ـ د اروپايانو ھغه الحادي ذھنيتونه دې ته 

د په لور يو بل ګام ھم اوچت کړي، د دارون د ساينسي وھڅول چې د بشپړ الحا
  :لنډيز دا وه چې )99(فرضيې

                                                 
ھغه نظريه ده چې وايي چې د دې کائناتو څخه دا ثابتيږي چې يو الله شته چې دا کائنات يې پيدا  )98(

کړي دي، او بيا يې د يوې مکملې برنامې سره پريښي دي چي حرکت وکړي، ھيڅ ډول مداخله 
وم بل غرض لپاره په وحي او يا نبوت، او يا ھم په کې څوک نشي کولی، د الله د اثبات او يا د ک

 .په کوم دين باندې ايمان درلودلو ته ھيڅ ډول اړتيا نشته
د علم په ژبه کې فرضيه ھغه افتراض ته ويل کيږي چی د نورو افتراضاتو په منځ کې خو  )99(

 .راجح وي مګر تجربې او علمي دليل په اثبات نه وي رسولی



   )لومړې برخه(...   او اغیزی ،تاریخي شالید، د غربی تمدن نړیوال لرلید

 ھـ ش١٣٩٠حوت  -ميزان  شماره دوم، ،سال اول   مسلا
106 

ټول ژوندي موجودات په پرله پسی توګه د يو ارتقائي عمل  :لومړی
څخه تيريږي، په داسې توګه چې ادنی په اعلی او اعلی د ھغې څخه ) پرمختګ(

وستی شکل او په اعلی بدليږي، او دا چې انسان د دې ارتقاء او پرمختګ ور
  .منتھی ده

د ژوو او حيواناتو د څه انواعو پاتې کيدل او د څه نورو له منځه تلل  :دويم 
په حقيقت کې د ھغې مقابلې او کشمکش نتيجه ده چې د بقاء او پايښت لپاره د دې 

ده، او دا ځکه چې يواځې ھغه انواع باقي پاتې کيږي چې  هانواعو ترمنځ موجود
و په دې مقابله کې ځان د بقاء وړ ثابت کړي، او کوم ډول له نورو څخه بھتر ا

حيوانات چې د بقاء لپاره ھڅې نه کوي نو ھغه ضعيف کيږي او په پای ) نوع(
  .کې له منځه ځي

د حيواناتو په جسم کې چې کوم غړی مھمل پاتې شي او کومه ټاکلی  :دريم
ځي، تر دې  دنده ونه لري، ھغه غړی ھم ضعيف کيږي او په پای کې له منځه

چې کله خو يی ھيڅ اثار ھم پاتې نه شي، او کله کله يې بيا يو څه اثار پاتې وي 
  .چې په ھغې دلالت کوي

دا په اصل کې د ژونديو حيواناتو په باب د دارون نظر وه بيا دا ټول مادي 
وجود ته تعميم کړی شو، او وويل شو چې دا ټول کائنات د غازي کتلې څخه د 

ور او پرمختګ د قانون سره سم رامنځته شوي دي، دا ھمدې طبيعي تط
کھکشانونه، ستوري، سيارات، بيا د تطور په نتيجه کې ھغه مواد چې د ژوند 
صلاحيت په کې وه، بيا دا په نباتاتو بدل شول، او بيا يې د يو حجريی حيوان 

 د تطور(شکل غوره کړ، او بيا ترې نور حيوانات رامنځته شول، او په دې توګه 
  .فرضيې د يو مذھب شکل غوره کړ) او ارتقاء

د الحادي تصور پلويانو دا بې سره او پښو فرضيه د يوې علمي نظريې په 
يې ھم د تاثير  )100(حيث تقديم کړه او دومره يې ترويج کړه چې ډير پوه خلک

                                                 
کې يو شمير مسلمانو علماو ددې څخه انکار وکړ چی آدم  تر دې چې ددې فرضيې په نتيجه )100(

عليه السلام دې ابو البشر وي، او ويې ويل چې د آدم عليه السلام څخه دمخه ھم په نړۍ کې د 
 .انساني تھذيب او تمدن آثار ليدل شوي دي
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لاندې راوړل، او موخه او ھدف يې دا وه چې د دې په بنسټ دوي د دې کائناتو 
ړی شي او دا ادعاء وکړی شي چې د کائناتو موجوديت انسان دې خلقت توجيه ک

ته نه اړ کوي چې د الله په وجود دې ايمان ولري، او دا ځکه چې دا ټول کائنات 
ـ د دوی په اند ـ د طبيعي تطور د قانون سره سم د يو بسيط ګاز د کتلې 

مرکبو  نه پيدا شوی دی، په دې توګه چې دا بسيط ګاز لومړې په) غونډوسکي(
، بيا )101(ګازونو بدل شو، بيا ترې کھکشانونه او سيارې او ستوري جوړ شول

ترې ھغه مواد پيدا شول چې د ژوند صلاحيت يې درلود، او بيا ترې حيوانات 
بنسټ بل راپيدا شول، په دې توګه دا نظريه د اوسنۍ زمانې د الحاد لپاره يو 

ظر دي چې دارون د ذاتي وګرځيده، سره له دې چې يو شمير پوھان په دې ن
تولد او تطور قائل نه وه بلکې په دې يې ايمان درلود چې په ماده کې الله تعالی دا 
ځانګړتيا او خاصيت اچولی دی چې ھغه تطور کوي، اسماعيل مظھر په خپل 

اصل (کتاب ملقی السبيل فی مذھب النشوء والارتقاء کې د دارون د کتاب 
ونه راوړي دي چې پکې د الله په خالقيت ايمان څخه داسې ډير عبارت) الأنواع

ترې په څرګنده توګه واضح کيږي، د ھغه کتاب د پنځلسم فصل څخه د دارون د 
ھناک مؤلفون من ذوي الشھرة و بعد الصيت (: عبارت داسې ترجمه نقل کوي

مقتنعون بالرأي القائل بأن الأنواع قد خلقت مستقلة، أما عقليتي فأكثر التئاما مع 
يعني يو  ...)مضي فيما نعرف من القوانين والسنن التي بثھا الخالق في المادةال

په ) انواع(څه مشھور ليکوالان په دی قانع دی چې د حيواناتو مختلف ډولونه 
جلا جلا شکل خلق شوي دي، مګر زما عقليت د ھغه کشف کړی شوو قوانينو 

د دې ... ې ايښي ديپه ماده ک )102(سره تر ټولو زيات اړخ لګوي چې خالق ذات
او داسې نورو عبارتونو څخه دا څرګنديږي چې ھغه پخپله د الله په وجود ايمان 
درلود او په مسيحيت باندې قائم وه او دا يو شمير خلک دا راجح ھم ګڼي او دا 

: لرونکی وه، مګر يوسف کرم وايي) زده کړو )ديني( لاھوتي(ځکه چې ھغه د 
ه وجود ايمان درلود بيا ورو ورو پکې بدلون او چې دارون په پيل کې د الله پ

تطور رامنځته کيده تر دې چې په دی يې د افسوس اعلان کاوه چې د عامه 
خلکو له ويرې يې د خلق او خالق الفاظ استعمال کړي دي، بيا له دې وروسته د 

                                                 
 .دا تقريبا د لاپلاس سحابي نظريه ده )101(
ي چی دا د تطور قانون ـ چی د ھی عقل دلته دارون د خالق ذات د وجود قائل دی، او دا من )102(

 .ورسره ډير اړخ لګوي ـ ھم په ماده کی الله تعالی ايښی دی
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مذھب ته ورسيده، چې نه د الله په قدرت او عنايت قائل وه او نه يې ) تلا أدري(
چې دا مسأله د انساني عقل له : تصادف خبره کوله، او اخيري خبره يې دا وهد 

  .)103(دائرې څخه بيرون ده، مګر انسان دا کولی شي چې خپل فرض اداء کړي

په دې توګه د نيوتن او دارون د نظرياتو په نتيجه کې ـ سره له دې چې 
دارون په باب ھم  نيوتن خو په قطعي توګه د الله په وجود پوخ ايمان درلود او د

ھمدا ويل کيږي چې د الله په وجود يې ايمان درلود ـ په اروپا کې د الحاد لپاره 
لاره ھواره شوه، او يو شمير ملحدينو دا دواړه نظريات د دې لپاره استعمال کړل 
چې د عليت د قانون په بنسټ چې د الله په وجود کوم دليل قائم دی ھغه نفی 

  .ن په مقابل کې و دروياو ساينس د دي ،)104(کړي

  خاتمه

په دی برخه کی مو د غربی تمدن د تاريخي پس منظر او شاليد په باب يو 
لړ معروضات وړاندی کړل، او لنډيز يی دا شو چی اوسنې غربي تمدن په 
منځنيو پيړيو کی د خپور او مسلط نصرانيت پر ضد يو رد عمل وه، او دا مو ھم 

صرانيت په حقيقت کی د حضرت عيسی عليه ولوستل چی د منځنيو پيړيو دا ن
السلام د راوړي دين امتداد نه وه، بلکه دا د ھغه تحريف شوي دين امتداد وه چی 
د نصرانيت او مسيحيت په نوم خو مشھور وه مګر په حقيقت کی په بشپړه توګه 

                                                 
  .٣۵۵ـ ٣۵۴ددې لپاره وګوره تاريخ الفلسفة الحديثة د يوسف کرم ص  )103(
حال دا چې د نيوتن نظريه چې د حرکت قوانين يې تثبيت کړي دي پخپله په دې دلالت کوي  )104(

عليم او حکيم ذات دی دا قوانين وضع کړي دي چې د ھغو په  چې دا پخپله  الله تعالی چی
بنسټ دا سيارات حرکت کوي، نو ځکه خو دومره دقيق دي، څوک چې د الله تعالی په وجود 
ايمان لري، ھغوی د دې ډول قوانينو د موجوديت څخه انکار نه کوي، بلکې دا د الله تعالی په 

شوې نينو ته په قرآن کريم کې په دې کلماتو اشاره موجوديت تر ټولو لويی دليل ګڼي، ھمدې قوا
 µ     ¸¶ ¹ º »        ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â Ã        Ä Å ´ ³ }(ده 

Æ Ç È  É Ê Ë Ì   Í Î   Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ Ö z ]پاتې شوه ) ]40 - 38: يس
د دارون نظريه نو ھغه خو اصلا کومه نظريه نه ده بلکې د دارون يو تخميني افتراض دی 

نسان په باب خو قطعا غلط او خطا دی ځکه چې قرآن د ھغې د مستقلې نوعې په حيث چې د ا
په خلقت تصريح کوي، مګر که چيرته په نورو داسې مواردو کې ثابت ھم شي ـ بالفرض 
والتقدير ځکه چې تر اوسه په علمي توګه دا ډيره مستبعده خبره ده ـ نو دا د دين سره کوم 

به ھم د ھغه تأثير له امله وي چې الله جل جل جلاله په ماده کې تعارض نه لري ځکه دا تطور 
  . ايښی دی، لکه پخپله چې دارون په پيل کې ددې اعتراف کولو
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ک يو بل دين وه چی د بيلا بيلو لاملونو، او د بيلا بيلو پت پرستانه اديانو د اشترا
په نتيجه کی منځ ته راغلی وه، او بيا په اروپا کی خپور شوی وه، ډير داسی 
عوامل او اسباب برابر شول چی خلک ددی محرف دين پر ضد قيام وکړي، چی 
په ھغه کی څه داخلي لاملونه او اسباب ؤ چی ھغه د کليسا په استبدادي طبيعت، 

او دا استبداد او ظلمونه  ظلمونو او غير انساني تعامل کی را خلاصه کولی شو،
او غير انساني تعامل په حقيقت کی د ھغه محرف نصرانيت طبيعي نتيجه وه چی 

  .په اروپا کی حاکم وه، يعنی دا د ھغه دين د غلط تطبيق نتيجه نه وه

ددی ترڅنګ څه بھرنی اسباب او لاملونه ھم ؤ چی خلک يی ددی محرف 
ب يی په بيلا بيلو شکلونو او لارو د دين پر ضد قيام ته وھڅول چی مھم ترين سب

اسلامي فرھنګ څخه د اروپايانو اغيزمن کيدل ؤ، ھغه فرھنګ چی له مختلفو 
لارو نه اروپا ته ننوت، په لومړي سر کی د محرف نصرانيت سره د اروپا د 
خلکو مخالفت انفرادي حيثيت درلود چی ورو ورو يی د يو عام خوځښت حيثيت 

چی په عامه توګه يی (د اسحاق نيوتن فزيکی نظرياتو  غوره کړ، چی په دی کی
او د ) د سياراتو او فلکي اجرامو حرکت يی په علمي قواعدو توجيه او تفسير کړ

  .داروين نظرياتو مؤثر رول درلود

مګر د اروپايانو تر ټولو لويه غلطي دا وه چی پرځای ددی چی د علمي 
د ھمدی محرف نصرانيت  پرمختګونو او علمي نظرياتو په وړاندی دريدل

ځانګړتيا وګڼي ھغه يی د مطلق دين خاصيت تلقي کړ او په دی توګه اروپا او 
. غرب د الحاد په لور حرکت وکړ چی په پای کی بشپړ عملي الحاد ته ورسيده

په راتلونکی برخه کی به د غربی تمدن ھغه نړيوال لرليد بحث کړو چی د مطلق 
يی خپل کړ، له دی امله په راتلونکی ګڼه کی د  دين سره د معارضی په نتيجه کی
  .ھغه لوستل ھم له ياده ونه باسی

 د مراجعو او مصادرو فهرس

عادل زعيتر، دار احياء الکتب العربية ـ عيسی البابی : ابن رشد والرشدية ارنست رينان، ترجمة )1(
 .م١٩۵٧القاھرة  ،الحلبی وشرکاؤه

کال  ،محمود محمود، مصر: جرين برنتن، ترجمة: تاليف) افکار و رجال(قصة الفکر الغربي  )2(
.م١٩۶۵
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رمسيس عوض،مؤسسة الانتشار العربي، بيروت،و سينا للنشر، : الالحاد فی الغرب، تاليف )3(
 .م١٩٩٧القاھرة، مصر، لومړی طبع 

د زينب عبد العزيز، دار الكتاب العربي، دمشق، .، أ)الصفحة السوداء للكنيسة(الالحاد و أسبابه  )4(
  .م٢٠٠۴لومړی طبع والقاھرة، 

ھيم ماکبی، ترجمة سميرة عزمی الزين، من منشورات المعھد : بولس و تحريف المسيحية، تاليف )5(
  .الدولی للدراسات الانسانية

القس دي روزا، طبع الدار المصرية للنشر والتوزيع، قبرص، : التاريخ الأسود للکنيسة، تاليف )6(
  .م١٩٩۴نيقوسيا، لومړی طبعه کال 

  .يوسف کرم طبع دار المعارف بمصر، بدون تاريخ الطبع: الحديثة، تاليف تاريخ الفلسفة )7(

طباعت کرم، طبع مطبعه لجنة التاليف والترجمة والنشر، د  يوسف: تاريخ الفلسفة اليونانية، تاليف )8(
  . م١٩٣۶کال 

مصطفی زيادة، مصر، د طباعت : فشر، ترجمة. ھـ. أ: تاريخ اوروبا العصور الوسطی، تاليف )9(
  .م١٩۶۶کال 

دکتور حسن حنفي، طبع دار : بنديکت اسپينوزا، ترجمة: رسالة فی اللاھوت والسياسة، تاليف )10(
  .فؤاد زکريا. م تقديم د٢٠٠۵التنوير للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، لومړی طبعه کال 

أحمد فؤاد الأھواني، الھيئة . د: العلم والدين في الفلسفة المعاصرة، تاليف اميل بوترو، ترجمة )11(
  .1973المصرية العامة للكتاب، عام 

احمد عروة، طبع دار الفکر، دمشق، سورية، د طباعت . د: العلم والدين مناھج ومفاھيم، تاليف )12(
  .م١٩٨٧کال 

  .محمد بدران، طبع دار الجيل، بيروت، وتونس: قصة الحضارة، ويل ديورانت ترجمه )13(

طبع مکتبة الآداب، بالجاميز، بمصر،  توفيق الطويل،. د: قصة النزاع بين الدين والفلسفة، تاليف )14(
  .د طباعت د تاريخ نه بغير

امين سلامة، طبع الھيئة المصرية : رابرت ب ـ داونز، ترجمة: کتب غيرت وجه العالم،تاليف )15(
  .م١٩٧٧العامة للکتاب، کال 

شيخ عبد الرحمن حسن حبنکة الميدانی، طبع : كواشف زيوف المذاھب الفكرية المعاصرة، تاليف )16(
  .م١٩٩١.لقلم، دمشق، دويمه طبعه، کال دار ا

فؤاد کامل، مکتبة غريب، القاھرة، کال : جميس کوليز، ترجمة: الله فی الفلسفة الحديثة، تاليف )17(
 .م١٩٧٣

غريب محمد غريب، دار الشروق، القاھرة، . د: زيغريد ھونكه، ترجمة: الله ليس كذلك، تاليف )18(
  .م ١٩٩۶دويمه طبعه کال 
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شيخ ابو الحسن علي الندوي، طبع مکتبة الايمان، : ، تاليف؟ طاط المسلمينماذا خسر العالم بانح )19(
  .المنصورة، امام جامعة الأزھر، القاھرة

محاضرات فی النصرانية، شيخ محمد ابو زھرة، طبع الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية،  )20(
 .ھـ١۴٠۴ة الرابعة کال والافتاء، والدعوة والارشاد، الرياض ـ المملکة العربية السعودية، الطبع

  .عبد الحليم حمود، القاھرة: کرسون، ترجمة: المشکلة الأخلاقية والفلاسفة، تاليف )21(

ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، طبع لجنة التأليف ويلز، . ج. ھـ : تاليف ،معالم تاريخ الإنسانية )22(
  .والترجمة والنشر بالقاھرة

مجمع په دمشق کی د (جميل صليبا . د: ، تاليف)و سرهد انګليسي او فرنسوي الفاظ(الفلسفی المعجم  )23(
  .م١٩٨٢طبع دار الکتاب اللبناني، بيروت، کال ) اللغة العربية غړی

م، دريمه طبعه ١٩۶۵طبع المطبعة العصرية، لومړۍ طبع ) ټوکه ٧(الموسوعة العربية الميسرة  )24(
 .م٢٠٠٩

ل، جلال العشري، عبد الرشيد فؤاد کام: الموسوعة الفلسفية المختصرة، د انګليسي نه ترجمه )25(
زکی نجيب محفوظ، طبع دار القلم، بيروت، . د: الصادق، مراجعة او د اسلامي شخصياتو تراجم

 .لبنان، بدون تاريخ طبع

* * *  
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  معنی او مفهوم" تجدید"د 
  

  امين پوھنوال دکتور عبد الباقی عبد الکبير
  د سلام د لوړو زده کړو د مؤسسې د حقوقو د پوھنځی استاذ 

  او د قضاء او څارنوالۍ د ديپارتمنت رئيس

  افغانستان -کابل 
 

  :سریزه

غربی استعمار دخپل فکری جنګ په لړی کی دوه لاری ترلاس لاندی 
  :نیولی دی

دوی غواړی چه په اسلامی نړی کی اسلامی دين دژوندانه دچارو څخه  :ه لاراول
کی محاصره کړی او اجازه ورنه ) مسجد(يوی خواته کړی، دين تنھا په عبادتګاه 

کړی چه دمسجد نه بھر په مسايلو کی مداخله وکړی، او داسی بيانوی چه ددين ساحه 
کی شامله نده، په دی معنی چه دين ځانله ده چه دټولنی دچارو دتنظيم ساحه په ھغه 

دالله او بنده ترمينځ درابطی څخه عبارت دی چه دھغه ځای عبادتګاه دی، او دژوندانه 
چاری بايد ددين دقيد څخه ليری دعقل دغوښتنو په رڼا کی تنظيم شی، ترڅو دټولنی 
ين نوو او متجددو غوښتنو ته مناسب ځواب ورکړای شی، او دټولنی دپرمختګ لپاره دد

دقيد څخه په آزاد شکل سره فکر وشی، او که ټولنه داسلام دقيودو په رڼا کی تنظيم شی 
نو دټولنی دترقی او پرمختګ مخه به ونيسی، داخبره په اسلامی نړی کی ھغه څوک 
ھم زمزمه کوی، چه په غرب کی يی تحصيل کړی او دغرب له افکارو څخه متاثر 

م ددين څخه ډير اندک معلومات ھم نه لری، البته شوی او په نامه مسلمان دی اما داسلا
يو داچه : غربيان داسلام په اړه ددی غلطی پوھی دترويج په ھکله کی دوه لاملونه لری

دوی اسلام په مسيحيت باندی قياسوی، کوم چه دانسانی ټولنی دھر اړخيز تنظيم لپاره 
سی ورداخل کړل او جوګه نه دی، او مسيحی عالمانو بيا په ھغه کی خپل نظريات دا

ھغه ته يی ددين بڼه ورکړه، چه مسيحی دين يی دھرنوع علمی پرمختګ په مخ کی 
بل لامل داچه که داسلام دين په ټولنه کی په ھراړخيز ډول سره پلی شی، نو . ودراوه

ھغوی ھغه دملتونو دسرلوړتيا او پرمختګ سبب ګرځی، دملتونو دخودکفايی سبب ګرځی، 
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دحالاتو نه وباسی، ملتونه نه پريږدی چه د استعمار غلامی ته داحتياج او ضرورت 
غاړه کيږدی، ياھم دھغوی استعماری شرطونه داقتصاد او سياست په برخه کی ومنی، 
تر څو دھغه شرطونو په نتيجه کی دملتونو شتمنی لوټ کړی، او يا ھم دملتونو 

اری ملکونه دخپلو سرنوشت داستعمار دګټو په رڼا کی وټاکل شی، چه دا کار استعم
منافعو خلاف بولی، ددی په خاطر داسلامی دشمولی فھم دخپريدومخالفت کوی، او 
غواړی چه داسلام لوی تصور دانسانی ژوندانه دتنظيم په اړه په څو عباداتو کی 
خلاصه کړی او دينداران په ھغه باندی مشغول کړی، او خپله دامتونو ټول امکانات او 

   .لپاره په لاره واچویشتمنی دخپلی برلاسی 

دوی غواړی دينی ارزښتونو له خپل اصيل خط څخه بی لاری  :دوهمه لار
کړی، داسلامی دين خصوصيتونه او ځانګړتياوی په ھغه کی له مينځه يوسی، 
داسلامی دين دتغيير، تبديل او تحريف زمينه جوړه کړی، ثابت شرعی اصول او 

 و اسلامی دين دغربی فرھنګ سره ھماھنګاحکام قابل دتغيير او تبديل وبولی، ترڅ
کړی، او له دی لاری دخپل فرھنګ دنشر لپاره په اسلامی نړی کی زمينه جوړه 
کړی، او په نتيجه کی داسلامی دين مقاومت دغرب داستعماری حرکت په مقابله 
کی له مينځه يوسی، او ياھم دھغه توانمندی په دی ھکله ضعيفه کړی، البته دا 

  .په اسلامی نړی کی صورت نيسی تر عنوان لاندی کوشش دتجديد

په دی ځای کی يو بل حقيقت ته ھم بايد متوجه شو او ھغه دا چه په اسلامی 
نړی کی داستعمار دموجوديت او ځينی داخلی نورو عواملو په بنا مسلمان علماء 
دټولنی دچارو څخه يوی خواته شول، داسلامی دين په بنسټ دټولنی دجوړولو نه 

فاصله کی پاتی شول، او دھغه په نتيجه کی اسلامی ھر اړخيز ارزښتنونه په 
دټولنی دټولو برخو دتنظيم نه ليری پاتی شول، او که ووايم چه ددی په نتيجه کی 
په عملی لحاظ سره اسلامی دين تنھا دعباداتو او اخلاقی ارزښتونو په ساحه کی 

دژندانه دشمولی تنظيم  منحصر شو، نو مبالغه به می نوی کړی، اسلامی دين
څخه ليری پاتی شو، دټولنی چاری په زيات انداز کی ددين دارشاداتو څخه بھر 

  .تنظيم شوی

اسلامی عقليت ددی دوه ګونی حالت سره په عمومی شکل سره عادت  
ونيو، او دھغه سره يی انس واخيست، اما ددين دښمنه کوششونو په مقابل کی 
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لپاره په اسلامی نړی کی زمينه سازی کوله، کاملا کوم چه استعمار چيانو د ھغه 
حساسيت پيدا کړچه ددی په نتيجه کی په ټولنه کی داسی وضعيت را منځ ته شو، 

مخالفت ) ولو که داصلاح بڼه ھم ولری(دھر نوی څيز  ترڅو بعضی دينی علماء
وکړی او ھغه ددين خلاف وبولی، او ياھم ھغه دغربی فکری جنګ امتداد 

دا سبب شو چه ھغه مطلوبه او مخلصانه کوششونه ھم کله ناکله غلط  وبولی، او
وپوھيدل شی کوم چه په ټولنه کی ددين داحياء او ژوندی کولو په خاطر په ټولنه 

کوم چه داسلامی نھضت او . کی د ددين دتجديد تر عنوان لاندی صورت نيسی
دھغه تھداب  رامينځ ته شو او په اسلامی نړی کی كي اسلامی بيداری په لړی

سيد جمال الدين افغانی کيښود، او بيا دھغه شاګردانو محمد عبده او محمد رشيد 
رضا دھغه افکارو ته وده ورکړه چه دشھيد امام حسن البنا دکوششونو په نتيجه 
کی اسلامی شمولی تجديدی تصور واضح شو، او ددی ضرورت ھم کاملا 

لپاره بايد په ټولو برخو کی واضح شو چه مسلمانه ټولنه دھراړخيز پرمختګ 
اسلام ته رجوع وکړی، او داسلام دارښتونو په رڼا کی دژوندانه ټولی برخی 
 يداسی تنظيم کړی، چه دی يوی خوانه ددين په اصولو او ثوابتو باندی ولاړ

وی او دبلی خوا دوخت او عصر غوښتنو ته مثبت او شمولی ځواب ورکړی، 
م او عزت راګرځيدل ممکن شی، او امت ترڅو دھغه په نتيجه کی دامت دبر

  . دھغه په نتيجه کی دضعف او ناتوانی دحالت څخه دوتلو لاره پيدا کړی

دھمدی پورته مطلبونو په رڼا کی دتجديد دکلمی په اړه دڅيړنی د ضرورت 
احساس کيږی، او ما وغوښتل تر څو دھيواد په دين مينو وطنوالو ته دتجديد 

وړاندی کړم او په ھغه کی دتجديد ھغه معنی واضحه دمفھوم په ھکله دا څيړنه 
کړم، کومه چه مسلمانو علماوو دھغه په ضرورت باندی تاکيد کړی، او د 

بيل کړم کوم چه دتجديد دعنوان  ھم اسلامی تجديد مفھوم دھغه کوششونو څخه
لاندی ددين دنړولو، بدلولو او يا تحريف په خاطر صورت نيسی، په دی ليکنه 

دتجديد لغوی معنی تر غور لاندی نيولی، په قرآن کريم او نبوی سنت  کی ما اول
کی می دھغه څيړنه کړی، بيا می دتجديد اصطلاحی معنی تر غور لاندی 
نيولی، دپخوانيو او اوسنيو علماوو اقوال می داسلامی تجديد دمعنی په ھکله 

لو په رڼا راوړی، بيا می ھغه فعاليتونه جمع بندی کړی کوم چه دعلماوو داقوا
  .کی داسلامی تجديد تر مفھوم لاندی داخليدلای شی
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دپاک الله نه غواړم چه زما دا ليکنه داسلامی امت دبرم او عزت د 
راګرځولو په طرف باندی يو قدم حساب کړی او ھغه په خپل دربار کی قبول 

  .کړی

  :لغوی معنی تجدید د :مبحث اول

لو ته وايی، او د زړتوب کو ينو چې ،کلمه ده يتجديد په اصل کې عرب
مھال دا ھغه او  )جدَّد الشيء(ږی يکې ويل ک ژبه نقضيه معنی لری، په عربی

. )1(ړول شیوااو خپل اصلی حالت ته  ړای شيكويل کيږي چه قديمی شي نوي 
وايی ځکه ) شيان ييعنی دوه نو( )الجديدان(ژبه کې  يپه عرب ته ېپ او ش ېورځ

يعنی ( )جدَّد بيته(زړيږی، ھمدارنګه ويل کېږی چه ورځ او شپه ھيڅکله ھم نه 
دھغه رنګ يی نوی کړ، دھغه  ،يعنی ھغه يی ترميم کړ) خپل کور يی نوی کړ

ھغه ، ، دھغه مظھر يی سم کړکړی او ويی لګولې ټينګی ېي ۍاو کړک ېدرواز
وو، او دکار نه وتلی وو او ياھم  يځايونه يی ترميم کړل کوم چه زاړه شو

کول او دھغه تجديد دھغه  يوو، په عربی ژبه کې دکور نو يډ شوورانيدو ته لن
قول  ېدا معنی دعربانو دد. دبيخه دورانولو او بيا له سره ودانولو معنی نه لری

اودس می تجديد او تازه خپل يعنی ( )جدّدت وضوئي(: چه وايیڅرګنديږي نه 
، ديته خو په کړتازه ھغه خو داسی نه وايی چه ما اودس دماتيدو نه وروسته  )کړ

اوداسه تازه کول  نه مراد د ېعربی ژبه کې داوداسه تجديد نه وايی، بلکه دد
لپاره تجديديږی  ې، اودس ددينه و ھم س مات شویدچه دھغه او ېسره دد ي،د

په لمونځ کوونکې باندی زيات او ھغه ته فعاليت او تازه توب يې اثر  چه
  . يو اتقان سره اداء کړخشوع ا پورهوروبښی، تر څو خپل لمونځ په 

تړون يعنی عھد او ( ) جدّدْ العھد(: په عربی ژبه کې متعاقدين ھم يوبل ته وايی
ھغوی داسی قصد نه لری چه عھد له مينځه تللی او راځه چه بيا به ) هتجديد کړ

قرار داد وکړو، بلکه دھغوی مطلب دادی چه په عھد او قرار داد باندی ډير 
چه خپل التزامات او وجايب  يد ېچه دواړه طرفونه نږدوخت وتلی تر دی انده 

                                                 
لومړی چاپ،  ،، لسان العرب، دبيروت خپرنځای)ھـ711ت (محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي  )1(

، المصباح المنير، علمي )ھـ770ت(اوأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي .مخ 111/دريم ټوك
  .مخ 92لبنان، لومړی ټوک کتابخانه، بيروت،
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نو دتجديد معنی . يکو ي، او ياھم دخپلو التزاماتو په اداء کولو کې سستيھير کړ
او نه ھم دسابقه ټولو راشي،  تهمينځ ېدا نده چه نوی شی دسابقه شی په ځای باند

، او يورکړګواکې دا چه ھغه خپل مفيديت له لاسه  يشيانو دباطلولو معنی لر
په اصل او  چې ي،نوی شی مينځ ته راوړل ش ې، او داسيبايد له مينځه لاړ ش

  )2(.يتوپير ولر بشپړوصف کې دقديمی شی څخه 

او  د متواصل) دتفعيل په صيغه کې(تجديد په خپل عربی لغوی وزن کې 
 او په ھغه کې دغوښتنی معنی ھم )3(معنی افاده کوی زيار اوھڅې پرلپسې
حرف شته ھغه ) ت(په ابتداء کې چه کوم د ېکه دتجديد دکلمده ځنغښتې 

نوی کولو  پرلپسېدغوښتنی مطلب افاده کوی، يعنی دتجديد په کلمه کې د
  .غوښتنه پرته ده )ھڅې(دکوشش

Z } : الله پاک فرمايی ،دتجديد دلغوی معناګانو څخه تعظيم او اجلال ھم دی

 ] \  [z )4( کې وايی آيت په معنی ې مبارکابن کثير دد )5()جلاله وعظمته( 
إذا كان الرجل منا (: دانس ابن مالک نه روايت دی. الله جلال او عظمتپاک يعنی د

او آل  ېدبقرھرکله يعنی په موږ کې به چه چا ( )6()قرأ البقرة وآل عمران جد فينا
: وايیابن قتيبة ) شو عمران سورت ولوست دھغه قدر به زموږ په مينځ کې زيات

او سترګو کې به  زړونويعنی زموږ په ( )7()ي صدورنا وعظم في عيونناأي جد ف(
جدّ في عيون : (به عربو ويل )بنسټ( استعمال په اساس ېاو دھمد) شو ھغه لوی
  .کله به چه ھغه دخلکو مشر شو) يعنی دخلکو په سترګو کې لوی شو( )الناس

                                                 
الإسلامي عصام أحمد البشير، التجديد مفھومه وضوابطه وآفاقه في واقعنا المعاصر، التجديد في الفكر  )2(

مي 31په قاھره کې داسلامي چارو د اعلی مجلس د ديارلسم کال دغونډې څيړنې او پيښې چې د(
د اسلامي چارو (ونو څخه دوزارت اوقاف له خپر )م پورې دايره شوې وه 2001جون  3څخه تر

  .مخ 937-936م، 2002قاھرة ) لوی مجلس
اسلامی (سيف الدين عبدالفتاح إسماعيل، التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر: وګوره )3(

داقتصاد اوسياسي علومو پوھنځۍ، دقاھري پوھنتون،  ،، دڅيړنو او تحقيقاتو مركز)ليدلوری
  .مخ.4، 1989قاھرة،  ،دنھضت کتابخانه

  .آيت 3دالجن سورت  )4(
 ،دقاھري مطبعه ،المصرية اللبنانية خپرنځای ،إسماعيل ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم )5(

  .4/429 ،1990دوھم چاپ 
  .شميره حديث 11769: أحمد په خپل مسند کې تخريج کړی )6(
 ،بيروت ،دعلمی کتابونو خپرنځای ،غريب الحديث) ھـ276ت (عبدالله بن مسلم ابن قتية الدينوري  )7(

  مخ.17 ،م1988لبنان 
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 )8(کې راځی په ماثوره دعا ،ھم ده )شتمني( له معناګانو څخه غنا تجديد د
 )ھغه ته ګټه نه لری غنا)شتمن(يعنی دھيڅ غني ( )9()ولاينفع ذا الجد منك الجد(
دمعناګانو نه اجتھاد او  )تجديد(او د )10().بلکه ھغه ته ستا طاعت ګټه رسوی(

يعنی کوشش (  )جدّ في الأمر(: کې ويل کېږی ژبه دی، په عربی )زيار( کوشش
 ويل کېږیغی په معنی ھم استمعاليږی، او ھمدارنګه تجديد دمبال )يی وکړ

دمبالغی لپاره  )جدا(چه دلته  )11()يعنی ډير زيات محسن دی(  )محسن جدا(
: ويل کېږی ،په معنی ھم راغلی ېبرخ او دنصيب او. استعمال شوی دی

ھم راغلی  معنیدوسطيت په . )12()په برخه شو ېيعنی ھغه م( )جدِدتُ بالشيء(
  ).منځ( وسط يارېيعنی دل(  )ريقجادّة الط(: دی، ويل کېږی

دلغوي  چه تجديد، ډول ويلای شو لنډمطالبو په رڼا کې په  نيوپورت ېدد
له  تجديد شوی شی :لومړی :لحاظه يو له بل سره تړلې څو معناګانې افاده کوي

 او بدلونونه راتيپه ھغه شی کې تغي :او خلکو ليدلی وی، دوھمځايه وجود لري 
ھغه شی بيا ھغه حالت ته راګرځول : ، دريميشوی و او ياھم زوړ يو يراغل

درلود،  شتونپه ھغه حالت باندی يې زوړ توب دمخه  ترکوم چه  يشوی و
 :لری، پنځم اړتيا تهيې پرلپسې ھاند حالت ته بيرته را ګرځول لومړني : څلورم

کې په ھغه حال  ابتداءکوم چه په  ،بيرته راګرځول) شی( ه څيزھغه ځای ته د يو
، لکه هدھغه شی او څيز اجلال، تقدير، تعظيم او لوړتيا د ،شتون درلود ېدبان

  )13(.بيرته راوستل ھم دی ته ېلار ېڅنګه چه دا کار وسطيت او سم
                                                 

  .كلمة). ج د(د  ،دالجيم مع الدال باب ،المغرب في ترتيب المعرب ،ناصر بن عبدالسيد المطرزي )8(
  .شميره حديث 799دالذكر بعد الصلاة باب،  ،بخاري په خپل صحيح کې تخريج کړی )9(
  .مخ1/92، المصباح المنير، )ھـ770ت(أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي  )10(
  مخ.1/92، المصباح المنير، )ھـ770ت(د بن محمد بن علي المقري الفيومي أحم )11(
  .مخ1/92، المصباح المنير، )ھـ770ت(أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي  )12(
، خپرنځایم دالدعوة 1983، لومړی چاپمحمد سعيد بسطامي، مفھوم تجديد الدين، : وګورۍ )13(

 91-90كتاب الأمة،) أنموذج الشوكاني(الفقھي حليمة بوكريشة، معالم التجديد  مخ، و3:كويت، 
 - 52:،د قطر په ھيواد کې د اوقافو او اسلامي چارو وزارت كال22ھـ 1423رمضان -رجب ګڼه
التجديد في  ،خالد عبدالله الشعيب، ضرورة التجديد وضوابطه في الفكر الإسلامي مخونه او .53

په قاھره کې داسلامي (د حينما يفقد مساره، عبدالله بن محمد المالكي، التجديالفكر الإسلامي او
جون  3مي څخه تر31چارو د اعلی مجلس د ديرلسم کال دغونډې څيړنې او پيښې چې د

) د اسلامي چارو لوی مجلس( پرونو څخهدوزارت اوقاف له خ )م پورې دايره شوې وه2001
 : ې لينک کې خپره شوې مقالهپه لاند ،97-93: م، ص2002قاھرة 

http://www.alqlm.com/index.cfm?method=home.con&contentid=220  
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  :هپه قرآن او سنت کې دتجدید کلم: دوهم مبحث
  :په قرآن کریم کې دتجدید کلمه: الف

 کی په قرآن کريمد جديد کلمه خو  ېپه قرآن کريم کې دتجديد کلمه نده راغل
په معنی راغلی ) اعاده کولو(ګرځولو رااو بيا دسره ) بيا ژوندی کولو(احياء  د

Æ } : ده، چه دتجديد دلغوی معنی سره پوره تطابق لری، پاک الله فرمايی
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  Ê ÉÈ Çz)14( آيت په معنی کې مبارک  ېابن کثير دد

نو  ،نه وو )ستونزمن( را ته سخت ځل لپاره پيدا کول لومړی کله چه د: ( وايی
 ېباندمعنا  ېاو په ھمد )15().يآسان د نه له ھغهيې اعاده کول او بيا پيدا کول خو 

 ß ÞÝ á à}: پاک الله فرمايی: يدا راتلونکې آيتونه ھم دلالت کو
æ å ä ãâz)16( او فرمايی :{ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ¸ ¶

ÇÆ Å  Ä Ã Â Á Àz)17( او فرمايی :{  ÆÅ Ä Ã Âz)18(.   

  :تجدید په نبوی سنت کې: ب

) اخيستل شوی( هنه مشتق ېسره دتجديد دکلم )پريکنده ډول(په صريح شکل 
نه  Bدرسول الله د چه ، کلمه دابوھريرة رضی الله عنه په حديث کې راغلی ده

إن الله يبعث لھذه الأمة على رأس كل (: وفرمايل Bھغه  :او وايي يروايت کو
 ودھر لره امت دغه يقينا چه پاک الله: (ترجمه )19()دينھامائة سنة من يجدد لھا 

                                                 
  .آيت 15سورت ق د  )14(
  ..4/224إسماعيل ابن كثير الدمشقي، تفسيرالقرآن العظيم  )15(
  . آيت 49دالإسراء سورت  )16(
  .آيت 7 سورتسبأ د  )17(
  .آيت 10 سورتالسجدة د  )18(
كتاب  ،شميره حديث 4291( کړي سره تخريجې په خپل سند دا حديث أبوداود په خپل سنن ک )19(

: أخبرنا ابن وھب: حدثنا سليمان بن داود المھري: او وايي) الملاحم د مايذكر في قرن المائة باب
 -أخبرني معيد بن أبي أيوب، عن شراحيل بن يزيد المعافري، عن أبى علقمة، عن أبى ھريرة 

علت نه دا حديث : ابو داود وايی )الحديث. ..إن الله يبعث (: قال Bعن رسول الله  -فيما أعلم 
 ،ې يی ورته اشاره کړې دهك" الجامع الصغير"ھغه صحيح بللی او په سيوطي امام  .لری

يادونه يې وړی اصحت تاييد کھم ددی حديث شارح علامة مناوي ګه دالجامع الصغير ھمدارن
او شيخ . صحيح دييې سند: الزين العراقي اونور وايي :اووايي ړیح كيصححاكم  کړې چې

  = = صحيح او په شميره حديث کی راوړی دی، 559سلسله  دصحيحو احاديثو پهھم ھغه ألباني 
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) ھغه څوک را ليږی چه دھغوی په دين کې تجديد راولی سلو کلونو په سر کې
په تيريدو  زمانیچه د  ېکوم يکو ېاو نو ېژوند )نښې( يعنی ددين ھغه معالم

 او ېاو ياھم دخلکو دسترګو څخه پټ شو ېشو ېسره له عمل او تطبيق څخه پات
او  ياو ياھم ھغه سنتونه ژوند ييايی خلکو په مفھوم کې انحراف راوستی و

په فھم او  ېييا، او يو يشو ېکوم چه د سم او صحيح تطبيق څخه پات يکو ينو
  . يپوھه کې انحراف راغلی و

  :دتجدید اصطلاحی معنی: دریم مبحث
 ېودھغه دي ځينوعلماو په مختلفو عباراتو سره دتجديد تعريف کړی دی، 

او تجديدی فعاليتونو  اړخونودھغه دنورو ھم  ځينووخوا تعريف کړی دی ا
تعريف راته غوره او  ېڅخه دا لاند ونوخو دعلماو دتعريف ،تعريف کړی دی

   :ښکاری بشپړ

څخه عبارت دی چه دامت تمدنی  او زيار تجديد دھغه منھجی کوشش
ې دعصر غوښتنو ته داسلام دصحيح فھم او دوحی دارزښتونو په رڼا ک خوځښت

داداء  ېاو داستخلاف دوظيف ياو توجه ورکو لوریته دځواب ورکولو له لاری، 
  )20(.خواته يی بيايی ۍدھراړخيزی آبادانسانی ټولنی کولو او د

لاندی مطالبو شرح کول  ېدد لپارهو دتعريف دځانګړتياو دپوھي غهدد
  :بولم اړيناو  ضروری

نيسی او  نه ټولی خواوی په غيږ کېيعنی دژوندا :يحيثيت لر يتجديد تکامل •
خوا کې صورت  هپه يو چېرې صورت نه نيسی، او که اړخيزهيو يوازې

که سره نه شی پوره کولی،  ډولونيسی ھغه ددين مقاصد په ټولنه کې په ښه 
 ډيرته  ړخونوا ځينوټولنو کې بعضی مجددين دټولنی  ځينوپه  څه ھم

                                                                                                                       
يوسف القرضاوي، : ګورهو .ې يی ھم ورنه يادونه کړې دهكشميره حديث  1874الجامع الصغير = = 

ومحمد ناصر ) په رڼا کې د دين تجديد د سنت(لدين وتنھض بالدنيا من أجل صحوة راشدة تجدد ا
تجديد په ھکله  دداحديث  او. شميره حديث 559: سلسلة الأحاديث الصحيحة ،الدين الألباني

  .اساسی حديث دی
م 2008، ة خپرنځاینھضالد ،منھجية التجديد عند أبي الأعلى المودودي ،سھيلة علاوة عظيمي )20(

  .24:ص ،دمشق ،لومړي چاپ
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خو  ر وړ تجديدی کوښښ دی،چه دا ھم پخپل ځای دقد، يورکو لومړيتوب
دامت دھر اړخيز تمکېن په ھکله او ددين دعمومی مقاصدو دتطبيق او 

 .ترلاسه کولای ياو مقصد نش عملی کولو ھدف

 يعلم ييعنی تجديد دتاريخ :تجديد د تاريخ سره دتواصل حيثيت لری •
سره  ېتجرب يتجديدی کوشش دتاريخ هبلک ،يميراث سره مقاطعه نه کو

ميراث نه  يد تاريخ، کې مينځ ته راځی يوسته کېدو په نتيجهدتواصل او پ
بايد ، ياو دھغی سره دامتزاج او تفاعل په نتيجه کې مينځ ته راځ ېداستفاد

نه  ېتجرب) يعمل او يعلم( يکوشش چه دتاريخ دا ذکر کړم چه ھر ھغه
 ھغه کوشش به جامع نه وی او ي،په نتيجه کې مينځ ته راغلی و ېدمقاطع
ي سره تامين نه ش ډولاو دامت تمکېن به په جامع  يبه پکښی وا نيمګړتي
 .کړای

 :تجديد ددين دثوابتو او دعصر دغوښتنو تر مينځ تفاعل او امتزاج دی •
ي، الھام اخل څخه )قرآن او سنت( يعنی تجديد داسلامی دين دمصدر او منبع

ه ثوابتو اوضوابطو پ ،سره تماس نيسی، دشريعت داصولوستونزو د زمانید
دحل ستونزو کې نيولو سره ددی  پامدمعاصرو واقعيتونو په  ېدټولن ،رڼا

جوړوی،  ېکولو لپاره تګلار يدعمل یدھغ، لپاره متوازن معيارونه ټاکې
او يو جامع  يمقاصدو سره تړاو ورکو ياحکامو ته دشريعت دعموم يجزئ

ننه ته د ېکې نيسی، تر څو امت يو ځل بيا دتاريخ دجوړولو ساح پامحل په 
 .تمدني خوځښت اوشتون باندې ټينګار وکړيکړی، او ياھم داسلام په 

حالت نه پخواني يعنی تجديد د :راتلونکې ته ګذر دیښې تجديد دماضی نه  •
سره  ېزمان ېښه او بھتر حالت ته تيريدل او ګذر دی، تجديد دماضی او تير

و دھمدی ا ،ينه د او تم کيدل يو سره په ټپه دريدلناو دھغه دلاسته راوړ
ې سلسلې دتاريخ په اوږدو کې مجددينو ديو مطلب په رڼا کی ويلای شو چه

، ې دهسره اداء کړ ډول ېپه شکل خپله وظيفه او دنده په پرله پسدکړيو
، ي ديته متوجه کړ ېلار ېمسلمانان سم ېدژوندانه په مختلفو خواوو کې ي
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کې  برخوفو په مختل ېلپاره ي ېپوھ ېدسم د لارښونو دين دمبين داسلام
 ېپات وروسته دمسلمانانو ديې ، داسلامی ارزښتونو په رڼا کې زيار ايستلی

داسلامی يې کې  نړۍ، اوپه ېلټول ېلار لپاره دحل دستونزو کېدو دمشکل
  )21(.يد ېکړھڅې  لپاره امت د قيادت دحضور او ژوندی کولو

مخلوقاتو يعنی تجديد په ټولو  :سنت دیتعالی تجديد په مخلوقاتو کې دالله  •
سنت په رڼا کې خپل حالت  ېدھمد ېانسانی ټولن اوالله سنت دی پاک کې د

او  ي ځانګړتياووسره د خپلو ذاتډول  ياو په فطر يته تغيير ورکو
، يروان دلوری ته  بدلون او مثبت تحول ۍارزښتونو په چوکاټ کې دترق

بدلون  پرلپسې توګه دښهامت تجديدی پروسه ھم په  يکبله داسلام ېله ھمد
 يکاپ ېتجرب ھغه داسی نه ده چه ګواکی، لوری ته مخ په وړاندې روانه ده

 ي، او دا کار ھغه وخت کېدای شيتجربو تقليد وکړ ياھم دپخوانيواو  يکړ
 ه،سره پخ) قرآن او سنت(دخپل لوړ مرجعيت  )اړيکه( چه د امت تماس

، يولوستل شپه سمو ابجدياتو ھغه  ي،پوھه دقيقه ش ژوره او پدغه ھکله يې
په رڼا کې وکولای  تر څويېپوھه خپله کړای شی،  په ھکله يې ھم دتطبيق

 ېلار ې، او لديدټولو تجاربو په ھکله صائب او سم نظر ورکړ يش
ښه د ېټولن ۍداوسن او ژوندی صلاحيت ، کارندهارزښتونو فعال يداسلام

  )22(.يسره مطرح او ثابت کړډول  ياوعمل يجوړښت لپاره په علم

 ياو انفعال ييعنی تجديد يو مقطع :دیزيار او  ښښدقيق کو ،يد منھجیتجد •
حرکت ته مقصد وربخښلای  ېحرکت دټولن يحرکت ندی، او نه ھم انفعال

 يتجديد فلسفه، افکار او تصورات د: (ھکله وايی ې، محمد البھي په ديش
امت  ينو تجديد داسلام )23()يکېږ ېچه دھغه تطبيق به دمنھجيت له لار

او برنامه  استراتيژي چه دقيق پلان يالت کې مثبت تغيير راوستل دپه ح
و چمتو کول وسايل ومعيند ،، دمناسبو شرايطو آماده کول غواړیيغواړ

                                                 
م 2008 ،ة خپرنځاینھضالد ،منھجية التجديد عند أبي الأعلى المودودي ،سھيلة علاوة عظيمي )21(

  .مخ26:دمشق ،لومړي چاپ
م 2008 ،ة خپرنځاینھضالد ،منھجية التجديد عند أبي الأعلى المودودي ،سھيلة علاوة عظيمي )22(

  .مخ.24:دمشق ،لومړي چاپ
  .مخ 395: القاھرة ،ة کتابخانهوھبد ،الاستعمار الغربيالفكر الإسلامي الحديث وصلته ب ،محمد البھي )23(
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دين  ياو داټول بايد داسلامغواړي په کار واچول  واساليب ومتناسبد غواړي،
سره  ېپوھ ېاودانسانی واقعيتونو ددرک او عميق) ېوح( دلوړ مرجعيت

 )24(.الھام واخلیڅنګ تر  څنګ

  :اقوال ودتجدید د تعریف په هکله دعلماو: څلورم مبحث

 اړهپه  ښښپه کوم کې چه دتجديد دکو په رڼاکې،دتير شوی نبوی حديث 
چه په  ې دي،کړ ېد تجديد دمعنی په ھکله ليکن وترغيب راغلی، علماو

خونه او اړ ليکنو کې دتجديد دمعنی مختلف ېپه د وسره علماو ډولمجموعی 
کوم چه په حديث شريف کې ھغه ته ترغيب صورت  ،دی يبيان کړ جوانب
  : ومرا نقل زه دلته په لاندی ټکو کی عبارتونهچه ددوی  دی، نيولی

الله پاک دخلکو لپاره دھرو سلکو : ( امام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وايی 
 دين لارښونېاو د  کلونو په سر کې ھغه څوک راليږی چه خلکو ته سنتونه

 Bنه ھغه څه نفی کړی کوم چه په دروغو په ھغه  Bوښيی، او درسول اکرم 
پوری تړل شوی، ګورو چه دسلو کلو په سر کې عمر بن عبدالعزيز وو او 

  .)25()رحمة الله عليه په سر کې شافعی ېسليز ېددوھم

تجديد د ھغه مفاھيمو او ياھم عملونو ژوندی کول دی : (وايی )26(شيخ علقمي
کوم چه په کتاب او سنت کې په ھغه باندی امر شوی وی، يا دعمل او تطبيق 

دکتاب او سنت داوامرو  ھغه پاتی وی چه کول ھغه کاردوی، او ياھم  ېڅخه پات
وی، ھمدا رنګه تجديد دھغه بدعتونو او په دين کې  څخهدغوښتنو او مقتضياتو 

ه کې مينځ ته راغلی کوم چه په ټولن ينوو پيدا شوو امورو له مينځه وړل د
                                                 

م 2008، ة خپرنځاینھضالد ،منھجية التجديد عند أبي الأعلى المودودي ،سھيلة علاوة عظيمي )24(
  . 24:ص ،دمشق ،لومړي چاپ

د ما يذكر في  ،كتاب الملاحم ،عون المعبود شرح سنن أبي داود ،محمد شمس الحق العظيم آبادي )25(
  .شميره حديث 4291: قرن المائة باب

دی، په قاھره کی فقيه  مذھبه محمد بن عبدالرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي، شافعيھغه او  )26(
، د ګردانو څخه ؤ، او دجلال الدين سيوطي له شاپه حديث باندې پوهدي،  دعلمی کورنيو څخه

ې وفات ھـ ك969 الكوكب المنير بشرح الجامع الصغير، او په کال :څخه يېمشھورو تاليفاتو 
   .7/68لزركليالاعلام، ا: وګوره .شو
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مجدد ھغه څوک دی چه ھغه : ( يپه ھکله علقمی ليک ېدمجدد دوظيف )27()يو
، او ھغه سنتونه يو يشو ېکوم چه دعمل نه پات ،احکام ژوندی کوی يشرع
او  ييب شوی وی، او ھغه ظاھراغ هچه په ټولنه کې دعمل ن يکو يژوند
 )28()يو ينه پټ پاتی شوکوم چه دخلکو  بيانوی اوپه ګوته کوي،علوم  يباطن
تجديد په کتاب او سنت باندی دعمل ژوندی : (وايی رحمة الله عليه الوسی ماما

امام  )29()کول دی او دھغه دغوښتنو او مقتضياتو سره برابر عمل کول دی
ددين دتجديد معنی داده چه سنت دبدعت نه بيل : ( وايی )30(رحمة الله عليه مناوي

او ذليل پړ علم نصرت وکړی، او اھل بدعت کړی، داھل  خپورکړی، علم 
دعمل نه کولو  ېددين په احکامو باند: ( ابن تيمية رحمة الله عليه وايی )31()کړی

دا داسلام  او يرا مينځ ته کېږ او دھغه دمعطل کېدلو په وخت کې تجديد
دتجديد په نتيجه کې : (ھغه په بل ځای کې وايی )32()دغربت حالت دی

مھاجرينو او پخوانيوترڅو چه د  ينانو شعار ژوندی کېږمؤم دمسلمانانو او
کې دا اوسنۍ زمانه انصارو په څير ھغه ته عزت ور وبښی، او څوک چه په 

دنيکو تابعينو څخه دی چه اوپخوانيو کار وکړی نو ھغه په حقيقت کې دسابقينو 
 علامه ابن القيم )33()دوی به دالله نه راضی وی او يو يالله به ددوی نه راض

يو له دوی څخه ھغه عالم دی  : (رحمة الله عليه دمفتيانو دډولونو په ھکله وايی
چه په کتاب، سنت او دصحابه په اقوالو باندې عالم او خبر وي، او دنويو حوادثو 
داحکامو په ھکله مجتھد وي، په کومو کې چه کوښښ کوی تر څو يې په ھکله 

                                                 
 ،علمی کتابونو خپرنځاید محمد بن عبدالرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، )27(

  . 1/14م، بيروت، لبنان، 1994، 1:ط
و محمد شمس الحق . 1/14محمد بن عبدالرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، )28(

كتاب  .260/ 11ھـ 1415بيروت  دعلمی کتابونو خپرنځایلمعبود، العظيم آبادي، عون ا
  .باب الملاحم، دما يذكر في قرن المائة

  .63/ 18روح المعاني  ،شھاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي )29(
فيض القدير شرح الجامع  دتاليفاتو څخه يېمحمد بن عبدالرؤوف القاھري الشافعي دي،  غهھ )30(

الزركلي، الأعلام،  :وګوره .ھـ وفات شو1031 په کال، ديمائل للترمذي الصغير، وشرح الش
6/204 .  

 ،په مصر کې د کتابونو لوی تجارتي پلورنځایمحمد بن عبدالرؤوف المناوي، فيض القدير،  )31(
  .282-2/281 لومړی چاپھـ، 1356

  .297-18/296أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، مجموع الفتاوى  )32(
  .420/ 28بن تيمية، مجموع الفتاوى، أحمد بن عبدالحليم ا )33(
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غه دا اجتھاد دا معنی نه لري چه دشرعی دلايلو سره برابره فتوا ورکړی او د ھ
دا راز مفيتان کولای شي خپله فتوی ....... ھغه به کله ھم دبل چا تقليد نه کوي

صادره کړي او ياھم څوک ورنه فتوی وغواړی، او داجتھاد فرض په دوی 
ددوی په ھکله ويلی  Bباندې ساقطيږي او دوی ھغه څوک دی چه رسول الله 

دھرو سلو کلونو په سر کې ھغه څوک راليږی چه الله پاک دغه امت ته : دی
   )34().دھغوی په دين کې تجديد وکړی

: کې وايی) لړ(امام سيوطی رحمة الله عليه دتجديد دحديث دشرحی په سياق 
چه دھرو سلو کلونو په سر کې ) جوتيږي(دحديث شريف نه داسی نه لازميږی (

و نفر وی او کېدای راليږل شوی کس دی يو نفر وی، بلکه ھغه کېدای شی ي
شی چه ھغوی ډير کسان وی، که څه ھم دفقھاو څخه دامت ګټه اخيستل ددين په 

کې عام او ګتور دی، او دنورو خلکو څخه ھم دامت ګټه اخيستل  )چارو(امور 
 مھم او ارزښتناک دی، لکه اولی الامر او دټولنې نور خلک، دھر چا څخه په

ل چا څخه نه اخيستل کېږی، داولی داسې مورد کې ګټه اخيستل کېږی چه دب
الامر څخه دعدل او انصاف په تامينولو، دوينو دساتلو او شرعی قوانينو دتطبيق 

ددين : ( وايی رحمة الله عليه ھمدارنګه امام سيوطی )لپاره ګټه اخيستل کيږی
 حقيقت او هدھغ يچه دھغه ھدايت او لارښوونه تجديد ش، دتجديد معنی داده
 ي، دشرعي، دھغه نه بدعتونه او زيات والی لری کړای شياحقيت تجديد ش

، د شريعت په احکامو ياحکامو دتطبيق په ھکله سست والی له مينخه ولاړ ش
دسنتونو او قوانينو  ۍ په ھکلهدآباد ېاو مصالحو، دټولن ، ګټوکې دخلکو دمنافعو

  . )35()يرعايت وش

نه  ښښه کوتجديد له ھغ )شی(ديو څيز: ( علامه يوسف قرضاوی وايی
ھغه حالت ته راواړوی کوم چه په ابتداء کې  )شی(عبارت دی چه ھغه څيز

په نتيجه کې داسی حالت ته راوواړی  زيار، او ھغه دترميم او تقويت دؤھغسی 
نوی ښکاره شی، ته به وايی چه دا  سره قدامت او سابقی سره يتاريخ دچه 

                                                 
ځای، خپرنأعلام الموقعين عن رب العالمين، دالجيل  )ھـ751(محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية  )34(

  .4/212 م،1973بيروت 
جلال الدين السيوطي، الجامع الصغير، نقلا عن عدنان محمد أمامة، التجديد في الفكر الإسلامي،  )35(

  .17: ، صخپرنځای وزيھـ، دابن الج1424 لومړی چاپ
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) شی(نی دقديمی څيز نو دتجديد مع....... شکل او صورت دی لومړنیھمغه 
، تبديل او ي، او نه ھم تجديد دپخوانی څيز دتعويضولو معنی لردی تبديلول نه

محمد سعيد رمضان  )36().تعويض دتجديد دمعنی سره ھيڅ علاقه او تړاو نه لری
دھغه کسانو عمل چه الله : (البوطي چه دسوريی دمعتبرو علماو څخه دی وايی

ږی په دی کې خلاصه کېږی چه خلک دالله پاک يی ددين دتجديد لپاره رالي
ته راوبولی، دالله پاک دھدايت او احکامو پابندی ته يی راوبولی،  ۍفرمانبردار
 له ھغه چه ھغوی دالله پاک دين ته شا اړولی وه، او دھغه امورو وروسته

سره له کاره لويدلی د وخت په تيريدو اصلاح ته دعوت وکړی کوم چه  )چارو(
را  نيمګړتياوې، او ياھم دمفاھيموپه ھکله يو ېسستی شو ستنې ې، او يا ييو

 يضوابطو او اصول ي، دنوو پيښو او حوادثو لپاره دفقھيو ېمينځ ته شو
 ېچه په ھغه باند ېله د پرته، ياحکام استخراج کړ يقواعدو په رڼا کې شرع

  . )37 () يومن ېدھوا او ھوس غوښتن په ھغه کی ، او ياھميوکړ ېلوب

و الأعلى المودودي رحمة الله عليه دمجدد دتعريف په ھکله داسې امام أب
مجدد ھغه څوک دی چه ددين معالم او نښانې خلکو ته دتشويه او : (ليکی

انحراف نه وروسته روښانه او واضح کړي، او دخلکو رابطه ددين سره تر 
 او تجديد په حقيقت کې دجاھليت دټولو اجزاو..... غوڅيدو وروسته ټينګه کړی

څخه داسلام پاکول، او بيا دامکان په اندازه سره دھغه په خالص شکل سره 
امام مودودی دتجديد په تعريف کې ديته اشاره کوی چه  )38()ژوندی کول دی

تجديد ددين دنښانو اومعالمو دتشويه نه وروسته صورت نيسی، چه مطلب يی 
ورت نيسی کوم دادی چه تجديد ددين دھغه معالمود روښانه کولو په مورد کې ص

، او ھمدارنګه په تعريف کې وايی ينه پټ شوی واوسترګووچه دخلکو دانظارو 
                                                 

، ګڼه٢مجله مركز بحوث السنة والسيرة،ديوسف القرضاوي، تجديد الدين في ضوء السنة،  )36(
الفقه الإسلامي بين  ،يوسف القرضاوي :ھمدا راز وګورهوا. پاڼه 29:پوھنتون قطردم، 1987

  .28:ص ،لومړی چاپم 1999 ،ة کتابخانهوھبد ،الأصالة والتجديد
التجديد في الفكر ، الإسلام بين التجديد المطلوب والتبديل المرفوضي، محمد سعيد رمضان البوط )37(

ديرلسم کال دغونډې څيړنې او پيښې چې  په قاھره کې داسلامي چارو د اعلی مجلس د(الإسلامي 
د اسلامي ( پرونو څخهارت اوقاف له خزدو )م پورې دايره شوې وه2001جون  3مي څخه تر31د

  .164:ص م2002قاھرة ) چارو لوی مجلس
م، بيروت، 1968، 3: ، طخپرنځایأبو الأعلى المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين، دالفكر )38(

  .13:لبنان، ص



 ) 140 – 113 ( امين پوهنوال دکتور عبد الباقی عبد الکبیر

 127  سلام   ھـ ش١٣٩٠ کب - تلهلومړی کال، دويمه ګڼه، 

معنی  ېټينګوی، او ددغوڅيدو له وروسته چه تجديد دخلکو رابطه له دين سره 
نه خپله  ي،په ھکله مينځ ته راځ ېداده چه تجديد دخلکو او دين تر مينځ درابط

ر پکې نه راځی، او دا رابطه دخلکو چه په ددين په اړه کوم چه ثابت دی او تغيي
وسيله او لاره اوټينګار  حبل الله ورنه تعبير کېږی په دين باندی دخلکو دتمسک

: وايی ېامام مودودی په بل ځای کې داس...... ده لکه ددين شعايراو مناسک
ټولو چټليو څخه داسلام دمبارک دين دپاکولو له تجديد په حقيقت کې دجاھليت (

بارت دی تر څو چه خالص، پاک او دلمر په شان داسی وځليږی چه ھيڅ څخه ع
  . )39()ينوع غبار او ورييځ ورباندی نه و

داسلام تجديد دھغه دعلومو دژوندی : وايی رحمة الله عليه شيخ محمد غزالی
کولو څخه عبارت دی چه حقيقت ھغسی څرګند شی لکه څنګه چه الله پاک نازل 

تر مينځ درابطی ټينګول  ېجديد داسلام او دژوندانه دقافلداسلام ت....... کړی دی
دتګ ژوندانه دقافلی د سی چهپسی لاړ شی بلکه دا قافلهچه په  سیدی، نه دا

داسلام تجديد دھمتونو ..... سرپرستی وکړی او دھغه تګ لاره او توجھات وټاکې
دساتلو او لوړولو څخه عبارت دی چه دښمنانو ته مناسب ځواب ورکړی 

سلام ته دقوت شکل وروبښی، او دژوندانه غريزه په زامنو کې راژوندی اوا
چه ددوی  پيدا نه کړی، لاره کړی، تر څو چه ضعف او کمزوری ورته 

دکمزوری په سبب دوحی حقيقتونه کمزوری نه شی، او داسلام تجديد ددين نقل 
 کول ھغه ځای ته ندی کوم چه خلک يی غواړی بلکه دخلکو نقل کول ھغه ځای

او دخپلو خبرو په ادامه  )40()ته دی چه الله پاک يی غواړی او په ھغه يی رضا ده
داسلامی امت علماو د تجديد دنده په غاړه اخيستی ده او په ھغه : ( کې وايی

، او ھغه ته وبوخت يو ېورځو کې موږ ھم په ھغه باند ېبوخت وو او پد ېباند
او ھغه شيانو زموږ توجه را داسی متوجه يو څرنګه چه دوی ورته متوجه وو، 

  . )41(.)يد يپيدا شو يجلب کړی ده، کوم چه له دوی څخه ورسته نو
                                                 

) واقع المسلمين وسبيل النھوض بھم( موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه أبو الأعلى المودودي، )39(
  .مخ12 ،م1975 ،دالرسالة موسسه

 ،القاھرة ،نشر اوتوزيع لپاره، خپرنځای دچاپ دنھضة مصر ،كيف نفھم الإسلام ،محمد الغزالي )40(
  .مخ.127 ،2006 څلورم چاپ

 ،القاھرة ،نشر اوتوزيع لپاره ،دنھضة مصر خپرنځای دچاپ ،كيف نفھم الإسلام ،محمد الغزالي )41(
  .مخ127 ،2006 څلورم چاپ
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 ېباند ېلکه څنګه چه دالله پاک تقدير په د: (دکتور حسن عبدالله ترابی وايی
 ېاو دا تجديد د تاريخ په اوږدو کې دوح يشرايع تجديد ش پخواني تير شوی چه

پيغمبران را ليږل  له کبلهدتبليغ او رسولو  هپه واسطه صورت پيدا کاوه او دھغ
په راتلو سره پای ته ورسيده،  Bکېدل، کوم چه دھغوی سلسله درسول اکرم 

وه چه دخاتم شريعت تجديد دتجديد دامامانو او دتجديد  ېدالله پاک تقدير بيا داس
او لكه څنګه چه دپخوانيو شريعتونو اصول ثابت وو  ،يدحرکتونو په غاړه واچو

کول، اما بيا په خپل مينځ کې دھغو  ييو په بل پسی پيغمبرانو ھغه ژوند او
، تر څو دخپلی هرا مينځ ته کېد په ځينو احکامو کی توپيرتر مينځ  شريعتونو

ھمدارنګه  واقعيتونو او غوښتنو ته دثابتو اصولو په رڼا کې ځواب ورکړی، زمانی
دمسلمانانو تر مينځ له  او کله ھم چه ھغه خاتمه شريعت ھم ثابت اصول لری

، يکو ينومجددين ھغه ژوند ياو يا ھير کړی ش يش ېعمل او تطبيق څخه پات
چه ھغه دوی ته دټولنی دواقعيتونو سره  ياو ھمدارنګه ځينی نرم اصول ھم لر

دتکېف او ورته والی فرصت ورکوی او مجددين په ھغه کې کولای شی 
 رسالتونو کېپخوانيو تجديد په حرکت وکړی، او لکه څرنګه چه د شرعی پيغام 

شريعت واحد دين په اصولو کې تغيير نه راوستلو، ھمدارنګه دخاتمه رسالت په  د
) کېدتنزيل او تشريع په عھد (دجوړولو په مختلفو مرحلو کې  ېکې تجديد دجامع

 ياو اجتماع يتبديل نه شميرل کېده، نو لدی کبله ددينی تعبير صورتونه دماد
او  ې، دټولنيچه خپل ثابت اصول وسات ېيت لپاره سره ددپرمختګونو درعا

  . )42()دتړاو او تماس مبرم ضرورت دی ځدغوښتنو او د واحد دين تر مين ېزمان

 همطلوب: د أوقافو وزير داسی ليکې پخوانی محمود حمدي زقزوق دمصر
ه، زمان هخو په عين وخت کې په ھر يتجديد دادی چه ددين ثوابت وساتل ش

او دھغه  يتطبيق صلاحيت ثابت کړای ش يځای کې بايد ددين دفعل او ھر وخت
 يتجديد دا معنی لر همطلوب: کې ليکې ياو په بل ځا. يژونديتوب تامين کړای ش

 ېداس ېدنوو تغييراتو څخه په منور فھم باند ېاو دټولن وسله چه دعصر په
دتغييراتو چه  يرنګ ورکړ ېخوا دمسلمانانو ژوند ته داس ېسمبال وی چه له يو

، او په يدين حيويت او ژونديتوب وسات ي، او له بلی خوا داسلاميسره مناسب و
                                                 

دوھم نشر اوتوزيع لپاره، خپرنځای دتجديد الفكر الإسلامي، د السعودية  ،حسن عبدالله الترابي )42(
  .مخ 132م 1987چاپ 
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دريم قدم کې مسلمانانو ته دپرمختګ او تاريخ دجوړولو لپاره لاره خلاصه 
  )43(.کړی

شرعی دتجديد څخه، لغو کول، تبديلول او ياھم د: ( عمر عبيد حسنة وايی
فھم  نویه مطلب دنص نه درست او دھغه څخ ېڅخه تيريدل مطلب نه دی، بلک

 دمشکلاتو یترلاسه کول دی، ھغسی فھم چه مسلمان دخپل عصر او زمان
دحل او معالجی په اړه داسی رھنمايی او توجيه کړی، چه دمشکلاتو  اوستونزو
  )44()دھدايتونو په رڼا کې حل لاری استنباط کړای شی ېلپاره د وح

وروسته دا ويلای شو چه تجديد  دپورته علماوو په تعريفونو کې دغور نه
  :صدق پيدا کولای شی ېباندچارو  او امورو ېپه لاند

  : لومړی

ددين سره دمسلمان په رابطه کې تجديد دی،  د تدين تجديد :دتدين تجديد
 ې، او بيا په ھغه بانديکول د يمعنی ددين صحيح او سمه پوھه ژوند ېدداو 

جوړول دی،  ېاو برنام ېلار يکولو لپاره عمل يعمل کول او دھغه دعمل
ساحه کې  يدمسلمان فرد په ژوندانه کې په ھغه عمل کول دی، دټولنی په عموم

حرکت  ېتړل دی او دټولن ېھغه ددين په مقاصدو پور ، بياکول دی يددين ژوند
 یمقاصدو په رڼا کې توجه او ھدف ورکول دی، دټولو انحراف يته دشرع
دی او بيا دھغه تصوراتو سم جوړول دی،  بيانول او غلطی انحرافد تصوراتو 

او ياھم الله پاک ته دتقرب دساحاتو  يکې وجود لر برخهپه  ېکوم چه ددين دپوھ
او دبدعتونو دانتشار په  ېاو مجالونو په خواکې وجود لری، که څه ھم دا دعقيد

کې وی، او  اړخ يکې وی، او ياھم دا انحراف دټولنی دافرادو په سلوک برخه
 يژندانه کې و ياو سياس ي، اقتصاديپه اجتماع ېټولن يانحراف دمسلمان ياھم دا

شريعت داحکامو او مقاصدو څخه بھر ترتيب او  يداسلام اړخونهدا  ېچه دټولن
                                                 

په قاھره کې داسلامي چارو د اعلی مجلس  (التجديد في الفكر الإسلامي  ،محمود حمدي زقزوق )43(
م پورې دايره شوې 2001جون  3مي څخه تر31د ديرلسم کال دغونډې څيړنې او پيښې چې د

  مخ5او 4)  م2002قاھرة ) د اسلامي چارو لوی مجلس( پرونو څخهدوزارت اوقاف له خ) وه
المکتب م، 1998، لومړی چاپعمر عبيد حسنة، الاجتھاد والتجديد سبيل الوراثة الحضارية،  )44(

  مخ20: الاسلامی
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ددين سره  اړيکه، نو دلته تجديدی کوشش دا دی چه دمسلمانانو يو يتنظيم شو
نو سره سم حرکت ددين دغوښتتعالی فرد اوټولنه دواړه دالله  ي،سمه کړای ش

حرکت لپاره لاره برابروی، دفھم په  ې، او مجدد ھغه څوک دی چه دديوکړ
 ساحه او يته دعوت کوی او ياھم په عمل هھغي، لحاظ دخلکو قناعتونه برابرو

خلک دھغه  ،کې ددين دارزښتونو دپوره تطبيق لپاره پلان جوړوی ډګر
  .اوھڅويي ولو ته تشويقوک يعمل ېدحکمتونو او فوايدو نه خبروی او خلک دھغ

  : دوهم

حوادث  ېپه ټولنه کې ډير داس: دحوادثو او نوازلو دشرعی احکامو پيژندل
، ھغه حادثه اوس ېکړ يچه پخوانيو علماو په ھغه کې خبره نه و يمينځ ته راځ
علماو  پخوانيوچه  يو يمسايل مينځ ته راغل ې، او ياھم ځينوي ېمينځ ته راغل

او  يو موندلی تغيير وضعيتوی اما اوس شرايطو او په ھغه کې خبره کړی 
 ېفتوی يوځل بيا کتنی ته ضرورت ولری، چه آيا ھغه فتوی په دپخوانۍ ھغه 

 خلکودفتوی ده؟ او آيا  سمه عصر کې ھم ددين د نصوصو اومقاصدو په رڼا کې
    )45(؟يدشريعت په چوکاټ تامينو ګټې

  : دریم

صياغت  ېاحکامو داس يشرعد  ېيعن :صياغت ياحکامو تطبيق يدشرع
دتطبيق زمينه ورته  ېله لار ظرفيتونو يچه په ټولنه کې دموجوده مؤسسات يوش

 ېدد هبلک يبيانول کفايت نه کويوازې  احکامو يدا ځکه چه دشرع ،يجوړه ش
وشی  ېصياغت داس يچه دھغه تشريع ياحکام ديته ضرورت لر يتر خوا شرع

دتطبيق  ېچوکاټونو له لار ياجتماع او ي، اقتصاديچه په ټولنه کې دسياس
 يټولنه داسلام په رڼا کې ھراړخيزه ترق ېلار ې، او له ديفرصت ترلاسه کړ

ترلاسه کړی کوم مقام او حيثيت  ،امت ھغه برم ياو اسلام يوکړ پرمختګاو 
  .یله لاسه ورکړ ېکې ي چه داسلامی دين دھراړخيز تطبيق دغياب په نتيجه

                                                 
خپره شوې ) المعنى و التأصيل الشرعي(محمد مسعد ياقوت تجديد الدين په لاندې لينک باندې د )45(

  info.net/mosharakat.php?id=58-://www.daawahttp :څيړنه 
ځای دچاپ، أحمد بو عود، الاجتھاد بين حقائق التاريخ ومتطلبات الواقع، دالسلام خپرن: وګورهاو
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 ي، عملي بڼه غوره کړيدتجديد دا پورته په دريو ټکو کې معنی کله چه عمل
دی کوم چه په نبوی احاديثو کې  یدحق دټولګی ھغه تمثيل کوونکيې  یکوونک

پر حق  ېپور ېھغه کسان چه دقيامت ترورځ :راغلی دیداسې وصف يې 
ه تحريف نډول ، ھغه دھر يکو ي، ددين شعاير او ارزښتونه ژونديتمسک کو
تکېه وکړی، تر څو دجمود او په اړخ جمود دھغه دين نه پريږدی چه  ،ژغوري

ته درنګ ورکولو  ېجوړولو اوټولن ېدسم ېانحراف په نتيجه کې بيا دين دټولن
لا تزال طائفة من (: فرمايی B، رسول اکرم ينه ش ېدوظيفی څخه شاته پات

 Bيث کې رسول الله داو بل ح )46()أمتي ظاھرين حتى يأتي أمر الله وھم ظاھرون
يرث ھذا العلم من كل خلفٍ عدوله، ينفون عنه تأويل الجاھلين، وانتحال (: فرمايی

الله لا يزال (: فرمايی Bاوبل حيث کې ھم رسول الله  )47()المبطلين، وتحريف الغالين
  )48(.)يغرس في ھذا الدين بغرسٍ يستعملھم في طاعته

پورته مفھوم  ېدھمد) ھڅو(ونوکوشش يدتاريخ په اوږدو کې دعلماو تجديد
کې دپورته مطلبونو دتاييد په خاطر  يپه تطابق کې صورت نيولی، او په دی ځا

امت آخر به په  ېدد: (دامام مالک رحمة الله عليه قول بايد ذکر کړو چه فرمايی
امت اوايلو صلاح موندلی ده، او کوم شی  ېھغه څه صلاح مومی په کوم چه دد

او دعلماو په نظردا  )49()ينن ورځ به ھم ھغه دين نه وؤ، ه کې دين نپيل چه په 
پورته مطلب دتجديد لپاره صحيح او درست منھج دی او دامت د په پښو دريدو 

لاره ده، دتاريخ په اوږدو کې چه تګلپاره او دامت دنھضت لپاره درسته 
 ،ته وګورو ھغه ټول په دی پورته ذکر شويو ساحو ونو اوھڅودمجددينو کوشش

 کې راټوليدای شی، حسن بصری رحمة الله عليه ھغه مجدد او ډګرونو جالاتوم
 ييی په عامو خلکو کې ژوند) وجدان( شعور، احساس او ضمير يچه دينؤ، 

، امام شافعی ؤ کې مجدد ډګرکړ، عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه دسياست په 
ابن تيميه رحمة الله  ،ؤداستدلال او علمی منھج په ساحه کې مجدد  رحمة الله عليه

                                                 
 : Bقول النبي دكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،  ی په خپل صحيح کې تخريج کړی،بخار )46(

  .شميره حديث 6881، باب )تزال طائفة من أمتي ظاھرين على الحقلا(
په المغرب التمھيد، ) ھـ463( ړیأبوعمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي رانقل ك )47(

 را نقل کړی فيض القدير پهمناوي  ، او1/59ھـ، 1387، کې داوقافو او اسلامي چارو وزارت
6/396.  

  .شميره حديث 8باب،  Bداتباع سنة النبي  ،ې تخريج کړیک ابن ماجه پخپل سنن )48(
  .120: دالرحمن بن حماد، الارشاد الی توحيد رب العباد، دار العاصمة، الرياض، صعب )49(
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او دفلسفی منحرفو ډلو دتصوراتو د ردولو  ارزونېتصور د يعليه ددرست دين
مينځه وړلو له  ې، محمد بن عبدالوھاب دمنحرفو خرافاتو دؤپه ساحه کې مجدد 
وشھيد حسن البناء ا، سيد جمال الدين افغانی او محمد عبده ؤپه ساحه کې مجدد 

کېدو مجددين وو، او دا  ېتصور دوړاند راړخيزهھ او )بشپړ( داسلامی جامع
داداء کولو  ېدتجديد د دند ېمفھوم سره ي يچه په شرع ،ھغه دعلماوو سلسله ده

 ې،غوښتن ياو ځا ېزمان ېدخپل ېھر يو يچه ، يد ېکړ) ھڅې(په ھکله کوششونه 
  )50(.ينيولی د ېکې ي پاماو په  ې ديرعايت کړاو ستونزې  مشکلات

او  چه ھغه کوششونه کيږی کتل تعريفونو کې دا مطلب پورته ټولو ېپد
خلک تر  او غواړی ي،کو ې په دغه ھکله تر سرهفرھنګ يلويديځ چه  ھڅې

 لويديځد ېاصلاح ترعنوان لاندد ، ددينيراول ېلانداغيزی  يخپل فرھنګ
په  زيارونهاو  )کړنې( فعاليتونه ډول ، دايکړ ېبرابر ېفرھنګ لپاره دنفوذ لار

ھغه په حقيقت کې ددين دتحريف لپاره  هبلک، شامليدای ييد کې نه شتجد يشرع
وکړی، او پرينږدی چه  ې مخنيویدی چه مجددين بايد دھغ اوزيار بل تلاش

دخپل  ېته بوزی او يا يلوری  لاریبيد کوششونه  تجديد يدشرعھڅې دوی د
  . کړیکاږه نه  او لوري خط

ھرھغه کوشش چه : (وايی ېساړه دا ېپه د عليه الله ةمحمد الغزالي رحم
رابطی کوی، ھغه ته  ېيودبل سره يی ب ،اسلامی ارزښتونه يو دبل نه بيلوی

کوی، په ھغه کې انحراف رامينځ ته کوی، په ھغه کې ھغه څه رنادرست ميل و
اسلامی ارزښتونه بلی خواته بيول ي او چه داسلام څخه نه و يداخلول غواړ

په الله  بې لارې کيدل او وتل دي،منھج نه اسلامی  دا د، په حقيقت کې غواړی
دی، دھيچا څخه دا خبره  حمله او تيری ې، په حق بانديپاک باندی افتراء کول د

 ېدتطبيق وخت تير شوی، يا دد نص ېدد: چه ووايی ،وړ نه ده او منلو دقبلولو
چه دا  ې،کړ يترق کچې تر داسې نړۍحکم دتطبيق وخت اوس نه دی، او يا 

په حقيقت کې  ،ييا ھم دا تشريعات معطل کړای شاو، يپريښودل ش احکام بايد
او دجاھليت دبيرته را ګرځولو  ورانولو په خاطر دارنګه کوششونه ټول داسلام د

مرتکب او تيروتنو منکراتو ډوله  ېتجديد په دين کې دد....... يپه خاطر د
                                                 

  :خپره شوې مقالهعبدالله بن محمد المالكي، التجديد حينما يفقد مساره، په لاندې لينک باندې د )50(
http://www.alqlm.com/index.cfm?method=home.con&contentid=220  
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جديد دبدعتونو چه ت ؤ،نه  ېدسلفو او خلفو دعلماو دھيچا فھم داس ي،کېدل نه د
، په يدھوا او ھوس تابعداری دی تجديد وبلل ش ي،کولو په معنی و يدژوند

خو له  .يتجديد وويل ش ېلوبو کولو ته د ېاو اصولو باند وشرعی نصوص
 ېچه ددين دتطور په ھکله خبر يخلک پيدا شو ېورځو کې داس ېپه د بدمرغه

داوسنی عصر دغوښتنو دين  ، تر څوفکر کویيې او دامکاناتو په ھکله  يکو
  )51().يسره ملايم او برابر کړ

په  تر عنوان لاندېلپاره دتجديد  او پوھاوی ديدتاکپورته مطلبونو  ېاو دھمد
يو کنفرانس او اوقاف دوزارت له خوا په قاھره کې  چارومصر کې داسلامی 

په  ؤ،شرکت کړی  وپه ھغه کې داسلامی نړی ګڼ شمير علماو چه ؤداير شوی 
  :يد يراغل يټک ېلاند يی بيان کې يختام

 يدعقيدی او عباداتو دثوابتو او اصولو سره تماس نه ش ډول يڅھ تجديد په
احکامو  او پريکنده ، او نه ھم په ھغه قطعیيکې تجديد راتلای شپنيولی او نه 

 او پريکنده ډول کې تجديد صورت نيولی شی چه په کتاب او سنت کې په قطعی
او اوسنی  ودتجديد معنی داده چه فکر اوعقل بايد دمعاصر ه، بلکيد يسره راغل

، او دھغی لپاره يپه ھکله پکار واچول شد حل  اوستونزو ژوندانه دمشکلاتو
کبله  ې، نو لدياحکام استنباط ش ينکووک دلايلوپه رڼا کې مناسب او حل يدشرع
د څخه چه تجديد به اسلام ته دپرديو افکارو  ېنشته له د يويری ځا ھيڅ د

احکام رامينځ  ېداس ېتجديد تر عنوان لاند ، يا به دھواره کړي راداخليدو لاره
دتجديد معنی داده چه ھغه  ې، بلکيمقاصدو سره متناقض و يچه دشرع يته ش

چه  شي يژوند ېداس ېاجتھاد له لار ياحکام دشرع يشرع ېدتطبيق نه پات
 ېپه ھغه باند او مسلمانانشي دشريعت ثوابت او اصول په ھغه کې رعايت 

  .شيعمل کولو او دھغه دمقتضياتو پوره کولو ته دعوت 

 ېثابتو اصولو باند يدی چه تجديد په اسلاماوټينګار د يتاک ېباند ېپه د 
: صورت نيسی چه فرمايیبنسټ حديث په دغه  د Bولاړ دی، او درسول اکرم 

معنی  ېاو دا پد )ھاإن الله يبعث لھذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لھا دين(
 یھر او داواغيزمنتيا او مؤثريت دژونديتوب چه تجديد دشريعت دحيويت  ،ده

                                                 
  .مخ183محمد الغزالي، كيف نفھم الإسلام،  )51(
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دی، او ضروری عمل  اړين او مکان لپاره دھغه دصلاحيت دتامين لپاره يو یزمان
شريعت امامانو لکه امام شافعی او شاطبی او  ده چه د اویاو دا ھغه فھم او پوھ

دا  ېله شريعت څخه درلوده او په خپلو کتابونو کې ي ھکله ېپه د..... ابن القيم
 .دھغه لپاره کار کړی دی ېاو په خپل ژوندانه کې ي ید يمطلب درج کړ

 مجتھدينوکوششونه پخوانيو چه تجديد د ،کړی دی او ټينګار ديتاک ېي ېپه د
کې نيول، داوسنی عصر دمشکلاتو پام دھغه په  ه، بلکينه ګڼ ېباطل اوھڅې

کې  برخهحکمونو داستخراج په  يمناسب حل په اړه او دشرعداوستونزو 
او يو معين مذھب ته ځان مقيد  هراي يفقھ هچه يو ېلد ېبخو ، يبول يضرور
وھمدارنګه د علماو داجتھاداتو نه دھغه مسايلو داحکامو داستنباط په اړه اوبولی، 

 ېی، او يايبحث نه دی کړ ی کوم چه علماو دھغه په اړهړاسترشاد او استفاده وک
، او داټول بايد دټولنيز اجتھاد په چوکاټ کې وشی کوم چه ېھم فتوی نده ورکړ

، او بيا تر سره کيږی دفقھی مجامعو او ټولنو په انګړ کې په اسلامی ملکونو کې
 )52(.يمجالسو له خوا دتشريع او قانون حيثيت نيس يداولی الامر او ياھم تقنين

ترمينځ درابطی تجديدول او تعالی ه او الله دتجديد څخه مراد او مطلب د بند
، دتجديد مفھوم يتجديدول ھم د ېدرابط ې، ھغه ددين سره دټولنيکول د ينو

مطلب  ېنه مومی، او ددبدلون ددين دحقيقت تجديدول ندی کوم چه ثابت دی او 
دين د  ،سره په درايت او دقت سره ودريږو ېچه ددين دکلم يبيان دا ايجاوب

نه اخيستل شوی چه برحق معبود ته د مطلق خضوع معنی ) نولۍدي(دينونيت 
دانسان وصف دی  )دينولي( چه ھغه الله پاک دی، نو دين او دينونيت يافاده کو

چه الله پاک  او ارزښتونه مبادئ ېمسلط دی، نه ھغه ثابت ېاو تجديد په ھغه باند
ته  ۍنبردار، نو د مجددينو کار دادی چه خلک دالله پاک فرمايد ينازلی کړ
، دمفاھيمو په ھکله چه څه يانضباط ته راوبول ېي ېباند ې، په ھغيراوبول

 ېاو ياھم ددين څخه ځين يدخلکو په مينځ کې وجود ولر اوستونزې مشکلات
، يسره بيان کړ ډولبايد ھغه په سم او واضح  يخلک ناسم برداشت او فھم ولر

                                                 
په قاھره کې داسلامي چارو د اعلی مجلس ( د کنفرانس سپارښتنېالتجديد في الفكر الإسلامي د  )52(

م پورې دايره شوې 2001جون  3مي څخه تر31چې دد ديرلسم کال دغونډې څيړنې او پيښې 
- 1258م 2002قاھرة ) د اسلامي چارو لوی مجلس(پرونو څخه ارت اوقاف له خزدو) وه
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په ھغه  وعلماوپخوانيو  او يراځ دھغه نوو حوادثو لپاره چه په ټولنه کې مينځ ته
او مقصدونو سره په  ودشريعت دنصوص احکام يشرع ېکې خبره نه وی کړ

، په ھغه کې دھوا يھمغږی او دخلکو دضرورتونو په رعايت سره استنباط کړ
چه په حديث شريف کې ، کبله دی ېاو له د. ياو ھوس غوښتنو ته غاړه کېنږد

نه ددين په امر باندی چه ھغه  )د لھا دينھايجد( په دين کې راغلیدامت تجديد 
او احکام دی، کوم چه ځينی خلک ھغه په غلط شکل سره  ارزښتونه ددين مبادئ
چه ھغه ھم دروايت له خوا درست نه دی، ځکه  )يجدد لھا امر دينھا( روايت کوی

په لفظ سره راغلی دی، او ددرايت له خوا  )من يجدد لھا دينھا ( چه ټول روايات
تسلط دتجديد په حديث شريف کې ددين په امر باندی ندی بلکه په دين باندی ھم 

ځکه ددين دامر  سمه او درسته نه راځی، یدی، او دا ځکه چه بيا دحديث معن
اما ددين احکام خو ھر وخت  نه دی،دين داحکامو او مبادئو څخه بل څه دمعنی 

زمان تير شی، نو بيا به او زيات  پيړۍ جديد دی که څه ھم په ھغه باندی قرنونه
دتجديد معنی په احکامو او مبادئو کې تنھا دتبديل او تغيير په معنی وی او دھغه 

  ) 53(.نھی کړی ده Bنه خو رسول الله 

داول دال په ( شيخ يوسف قرضاوي حفظه الله ھم پدې ھکله وايی چه مجدد  
نيسی په دھغه شی معنی ورکوي کوم چه په ھغه کې تجديد صورت ) فتحه سره

حديث شريف کې دين دی او ياھم دھغه په ځای اسلام، او کله ھم چه دا کلمه 
 :دای شیييوازې او بيله ذکر شي نو يوه له دغو معناګانو نه ورڅخه مراد ک

ھغه منھج چه الله پاک دخپل رسول په واسطه خلکو ته راليږلی،  :اوله معنی
عاير شامل دی چه الله پاک چه په ھغه کې عقايد، عبادتونه، اخلاق او نور ش

دپروردګار سره تنظيموی او ياھم دبندګانو رابطه تړاو په وسيله دانسان  ېدھغ
 ېن خلدون دھغه څخه داسبدھغی په واسطه يودبل سره تنظيموی چه علامه ا

چه بشر په خپل اختيار سره ھغی خواته  ،دين ھغه الھی وضع ده: ( تعبير کوی
او دين په دی معنی ) نيا او آخرت منفعت او ګټه دهبيايی په کوم کې چه دبشر دد

                                                 
التجديد في الفكر  ،لتبديل المرفوضامحمد سعيد رمضان البوطي، الإسلام بين التجديد المطلوب و )53(

د ديرلسم کال دغونډې څيړنې او پيښې  په قاھره کې داسلامي چارو د اعلی مجلس(الإسلامي 
 پرونو څخهدوؤارت اوقاف له خ )م پورې دايره شوې وه2001جون  3مي څخه تر31چې د

  .مخ164-163(:  م2002قاھرة ) داسلامي چارو لوی مجلس(
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کې نيولو سره ثابت دی او دھيڅ نوع تغيير پام ئو په داو دھغه داصولو او مبا
  .قابليت پکې نشته

دين عبارت له ھغه حالت څخه دی چه انسان يی دالله پاک  :دوھمه معنی
 ې، او پدکې لری او ډګر سره دفکر، شعور، احساس، عمل او اخلاقو په ساحه

دی، او دين ي قو ېدين ضعيف دی، او ياھم دين ي يھکله خلک وايی چه دفلان
په دی معنی کميږی او زياتيږی، صفايی پيدا کوی او ياھم دکدورت سره مخ 

کارته او ياھم  او کچه او انسان دايمان په تناسب پوھاوي ږی، او ھغه دانسان ديک
کبله ده چه په  ېبلوی، او له ھمداو دا ھغه معنی ده چه تجديد ق کيږیپورته 

 ليجدد(: حديث کې دين امت ته مضاف شوی او ھغه ته نسبت ورکړای شوی دی
او پدی حديث شريف کې دين الله پاک ته ندی منسوب شوی بلکه امت  )دينھا لھا

ږی ځکه چه په يته منسوب شوی دی، نو دلته تجديد دامت په دين باندی واقع ک
  . )54(نسوب شوی دی نه ھم دالله دين تهامت ته م حديث شريف کې

بالخصوص او ددی مطلب دتاييد په برخه کې ډير نور احاديث ھم راغلی دی، 
 B، رسول الله )55(ھغه احاديث چه تجديد دايمان دژوندی کيدو په معنی باندې اخلي

إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن (: فرمايی
يقيننا چه ايمان ستاسی په داخل کې داسی : ترجمه )56()الإيمان في قلوبكم يجدد

په  ې، دالله نه وغواړی چه ايمان ستاسيزړيږ ېزړيږی لکه څرنګه چه جام
قيل  جددوا إيمانكم،(: فرمايی Bبل ځای کې رسول الله  .يزړونو کې تجديد کړ

خپل : ترجمه )57()إله إلا الله أكثروا من قول لا: يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال
                                                 

 ،خپرنځای دالشروق ،يوسف القرضاوي، من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنھض بالدنيا )54(
  .خم29-28 :م2001 ،القاھرة

عصام أحمد البشير، التجديد مفھومه وضوابطه وآفاقه في واقعنا المعاصر، التجديد في : ګورهو )55(
په قاھره کې داسلامي چارو د اعلی مجلس د ديرلسم کال دغونډې څيړنې او (الفكر الإسلامي 

پرونو ارت اوقاف له خزدو )م پورې دايره شوې وه2001جون  3مي څخه تر31پيښې چې د
  .مخ938-937): م2002قاھرة ) ي چارو لوی مجلسد اسلام(څخه 

  .شميره حديث 5 ،په مستدرک کې تخريج کړیالحاكم  )56(
مستدرك ھغه په وحاكم ا ،شميره حديث 8353 ،کې دا حديث راوړی دی مسند په خپلحمد امام ا )57(

دا حديث صحيح الاسناد دی اما مسلم او بخاری : او وايی ،شميره حديث 7766 کې راوړی دی
  .تخريج کړیھغه ندی 
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ايمان تجديد کړی، ورته وويل شول چه څرنګه خپل ايمان تجديد کړو؟ ھغه 
  .دلا اله الا الله کلمه ډيره ځل وواياست: وفرمايل

قول  ېدد Bرسول اکرم  د سيونکمي يپه سعودی عربستان کې دافتاء دايم
 یلار ېک د دين دسمھرکله چې خل: ې ويلی دیداس )يجدد لھا دينھا(: په ھکله

څخه چه الله پاک خپلو بندګانو ته  ې، دھغه دين دلاريڅخه منحرف او کاږه ش
 ېخپل نعمت وپيرزايه، او ھغه ي ېپه دوی باند ېپه سبب ي هاو دھغ بشپړ کړی،

ډير عالمان  يالپاره ددين په حيث اختيار کړ، نو بيا دوی ته يا يو عالم او  وېدد
، ددعوتګرانو په حيث ورليږی، ترڅو خلک يه وچه داسلام سمه پوھه ورسر

 وپه ثابت Bپه کتاب او درسول الله تعالی ته راوبولی او ھغوی دالله  ېلار ېسم
پوه کړی، دبدعتونو او په دين کې دنوو شيانو دداخلولو نه خلکو ته  ېباند وسنت

 راوبولی،ته  ېلار ېسم ې، او خلک دقرآن او سنت سره برابريخبرداری ورکړ
ږی، نه ھم ددين په نسبت چه ھغه الله پاک يته دامت په نسبت تجديد ويل کدي

ږی، اما خپله يتکميل کړی، تغيير، ضعف او انحراف دامت په حالت کې واقع ک
  )58()ساتی ېالله دقرآن کريم او سنت دحفظ له لارخو پاک  اسلام

ھيڅ ګمان نه کوم چه د: ھکله وايی ېشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي پد
 ېداس ېچه په دين کې د يو تجديد څخه مطلب دا د فکر يمسلمان به داسلام

ونلری، يا دتجديد څخه شتون چه ھغه په قرآن او سنت کې  شي، ېمعناګانی داخل
 تنګول لکه دا چه اسلامکړۍ ، ياھم ددين ديدھغه مطلب ددين دثوابتو تغيرول و

ورڅخه وباسی، او  ړخا عملداو  راونغاړل شي، کې ې په ډګرعقيدد يوازې
ورڅخه  ېخواو ېټول ېياھم ھغه په عباداتو کې حصر کړی او دژوندانه نور

: وايیاو په بل ځای کې  )59(.ټول تصرفات ددين دمعنی تحريف دیډول  ، دايوباس
ھويت  يشکل سره امت ته خپل دين يدتجديد څخه مطلب دادی چه په مجموع( 

لوری  ېعقيد ېسالمد، او يتقويت کړوحيه راعتزار ې د، او په دين باندياعاده کړ
                                                 

او  دعلمي بحثونو ،عبد الرزاق عفيفياو ،عبد الله بن غديان ،عبد الله بن قعود ،عبدالعزيز بن باز )58(
  .شميره فتوی 8687) باب دالحكم على الحديث وبيان معنى من يجدد( دايمي کميسيون  فتوا ګلنو

داسلامي چارو د اعلی په قاھره کې (التجديد في الفكر الإسلامي  ،المحسن التركي عبدالله بن عبد )59(
م پورې دايره 2001جون  3مي څخه تر31مجلس د ديرلسم کال دغونډې څيړنې او پيښې چې د

:  م2002قاھرة ) د اسلامي چارو لوی مجلس(پرونو څخه ارت اوقاف له خزدو )شوې وه
   .مخ31
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، تر څو په خپله عقيده يکړ ي، چه بيا ټولنه ھغه عمليفعاليت ورکړ اودعوت  ته
  .)60()يالتزام وکړ ېاخلاقو باند ياو په اسلام ي، دشريعت تابعدارې وياړباند

  :دآخر خبره
  :ددی څيړنی په آخر کی د لاندی ټکو ذکر کول مناسب بولم

کړی ده،  Bيد کومه نوی خبره نده، دا خبره رسول اکرم په دين کی تجد
ھغه ته يی ترغيب کړی دی، دشريعت علماو دھغه په ھکله خبره کړی ده او 

 .دتجديد ساحات او برخی يی واضح کړی دی

دتدين دتجديد برخه، : اول :شرعی تجديد دری لويی ساحی او برخی لری
ملی پابندی او اطاعت معنی چه ددين دسمی پوھی او اسلامی ارزښتونو ته دع

دواقع شوو مسايلو په ھکله دشرعی احکامو پيژندلو ساحه، چه : ورکوی، دوھم
لپاره دشرعی احکامو دتطبيق : دريم. عموما دشرعی اجتھاد دژوندی کولو ساحه ده

 . کوشش، او دھغه لپاره زمينه سازی کول، او د ھغه تطبيقی صياغت تھيه کول

يعت دمکمل او بشپړ تطبيقيدو لاره ده، ھغه شرعی تجديد د اسلامی شر
دامت دنھضت لپاره يوه کامله يو له بل سره تړلی طرحه ده چه دھغه په نتيجه 

او  کی به داسلامی امت له لاس نه وتلی برم او عزت بيرته لاس ته راوړل شی،
دسمی پوھی او سم عمل کولو له لاری به امت داوسنی دوير نه ډک حالت نه 

 .وباسی

ی تجديد ھيڅ وخت ددين په ثوابتوکی دتبديل او تغيير معنی نه لری، شرع
بلکه دا نوع تجديد ددين تحريف دی او اسلامی مفکرينو دھغه دمقابلی لپاره غږ 

دخپراوی  کړی دی، او په مسلمانانو لازمه ده چه داسلام دسوچه او صحيح پوھی
ديد د کلمی لپاره کوشش وکړی، او ھغه مغرض حرکتونه برلا کړی چه دتج

  .ترعنوان لاندی ددين دنړولو او ياھم دھغه دتحريف کوشش کوی
                                                 

رو د اعلی په قاھره کې داسلامي چا(التجديد في الفكر الإسلامي  ،عبدالله بن عبدالمحسن التركي )60(
م پورې دايره 2001جون  3مي څخه تر31مجلس د ديرلسم کال دغونډې څيړنې او پيښې چې د

 : م2002قاھرة ) د اسلامي چارو لوی مجلس(پرونو څخه ارت اوقاف له خزدو )شوې وه
  .مخ29
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  د مراجعو او مصادرو فهرس

 .م، بيروت، لبنان1968، 3: أبو الأعلى المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين، دالفكرخپرنځای، ط )1(

ه المغرب التمھيد، پ) ھـ463(  أبوعمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي رانقل كړی )2(
  .ھـ1387کې داوقافو او اسلامي چارو وزارت، 

  .أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، مجموع الفتاوى )3(

، المصباح المنير، علمي کتابخانه، بيروت، )ھـ770ت(أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي  )4(
  .لبنان

دچاپ، نشر  أحمد بو عود، الاجتھاد بين حقائق التاريخ ومتطلبات الواقع، دالسلام خپرنځای )5(
  .لومړی چاپ 2005اوتوزيع لپاره، القاھرة، 

 ،دقاھري مطبعه ،المصرية اللبنانية خپرنځای ،إسماعيل ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم )6(
  .1990دوھم چاپ 

په قاھره کې داسلامي چارو د اعلی مجلس د ديارلسم کال دغونډې (التجديد في الفكر الإسلامي  )7(
دوزارت اوقاف له  )م پورې دايره شوې وه 2001جون  3مي څخه تر31دڅيړنې او پيښې چې 

  .م2002قاھرة ) د اسلامي چارو لوی مجلس(خپرونو څخه 

تجديد الفكر الإسلامي، د السعودية خپرنځای دنشر اوتوزيع لپاره، دوھم  ،حسن عبدالله الترابي )8(
  .م1987چاپ 

رمضان -ګڼه رجب 91-90كتاب الأمة،) انيأنموذج الشوك(حليمة بوكريشة، معالم التجديد الفقھي  )9(
  .كال د قطر په ھيواد کې د اوقافو او اسلامي چارو وزارت22ھـ 1423

  .التجديد في الفكر الإسلامي ،خالد عبدالله الشعيب، ضرورة التجديد وضوابطه في الفكر الإسلامي )10(

م 2008رنځایدالنھضة خپ ،منھجية التجديد عند أبي الأعلى المودودي ،سھيلة علاوة عظيمي )11(
  .دمشق ،لومړي چاپ

، )اسلامی ليدلوری(سيف الدين عبدالفتاح إسماعيل، التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر )12(
داقتصاد اوسياسي علومو پوھنځۍ، دقاھري پوھنتون، دنھضت  دڅيړنو او تحقيقاتو مركز،

  .1989کتابخانه، قاھرة، 

  .تفسير روح المعاني ،شھاب الدين محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي )13(

  .عبدالرحمن بن حماد، الارشاد الی توحيد رب العباد، دار العاصمة، الرياض )14(

په قاھره کې داسلامي چارو د اعلی مجلس (عبدالله بن محمد المالكي، التجديد حينما يفقد مساره،  )15(
م پورې دايره شوې 2001جون  3مي څخه تر31د ديارلسم کال دغونډې څيړنې او پيښې چې د

  .م2002قاھرة ) د اسلامي چارو لوی مجلس(دوزارت اوقاف له خپرونو څخه  )وه

 ،دعلمی کتابونو خپرنځای ،غريب الحديث) ھـ276ت (عبدالله بن مسلم ابن قتية الدينوري  )16(
  .م1988لبنان  ،بيروت
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  .ھـ، دابن الجوزي خپرنځای1424عدنان محمد أمامة، التجديد في الفكر الإسلامي، لومړی چاپ  )17(

  .م أحمد البشير، التجديد مفھومه وضوابطه وآفاقه في واقعنا المعاصرعصا )18(
م، المکتب 1998عمر عبيد حسنة، الاجتھاد والتجديد سبيل الوراثة الحضارية، لومړی چاپ،  )19(

  .الاسلامی

أعلام الموقعين عن رب العالمين، دالجيل خپرنځای، )ھـ751(محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية  )20(
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 اهمیت سند و اسناد در اسلام
  

  پوھاند دکتور محمد اسماعيل لبيب بلخی
  د سلام د لوړو زده کړو د مؤسسې علمي مرستيال او د شرعياتو او قانون د پوھنځی استاذ

  افغانستان -کابل 
 

  : پیش گفتار

الحمد  والصلاة والسلام علی رسول الله وعلی آله واصحابه ومن اھتدی 
  :بھداه وبعد

ث از سند واسناد درين برھۀ زمانی چرا ؟ نگارش پيرامون اسناد چه بح
ه می شود ؟ پاسخ اين سوالھا دپيغامی با خود دارد ؟ وچه نيازی به اين نوشتار دي

   .انگيزۀ نگارش اين مقاله است

با يک نگرش دقيق در عرصۀ مطبوعات ويک نگاه عميق در جرائد 
در می يابيم که ھرکس ھر چيزی را ومجلات وبا يک توجه ونظر به رسانه ھا 

که می خواھد به رشتۀ تحرير آورده وھر چه دلش خواست می گويد وھرچه 
باھوا وميلش برابر باشد رنگ تاريخی وجامۀ روايت را بر آن می پوشاند، کسی 
را تکفير می کند وآن ديگر را مورد لعن ونفرين قرار می دھد وبرای ادعايش 

د وقولی دانشمندی را نقل می نمايد ونظر مجتھدی را به روايتی استشھاد می کن
ھمين  می دارد ودرحاليکه راه ثبوت آن روايت و آن قول ونظر فقط خود بازگو

شخص است، اينجاست که اھميت سند واسناد برملا می گردد وجايگاه آن 
   .مشخص می شود

تن برمصحت وسقم اسناد است واعتماد  زيرا که صحت وسقم روايات مبتنی بر
به قوت سند وصحت اسناد آن تعلق دارد ازينرو خواستم بحثی را  واستدلال به آن

واسناد را برای اثبات مطالب  به اين ارتباط به نگارش بگيرم واھميت سند
   .نمايماسلام را واضح  وصحت نسبت قول گوينده روشن نموده جايگاه اسناد در
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  لغت  سند در :مبحث اول
ته شده از لحاظ لغت معنای اعتماد را افاده می کند إليه گرف سند که از سند

اليه سنوداً که به معنای اعتماد کرد براو  ودر اطلاقات عربی گفته می شود سند
به تشديد نون به معنای پشتی کرد، نگاه  دوازين ماده سنّ  ،وپشت داد می باشد

ل شده داشت وتقويت نمود آمده وطوريکه سند وساند به معنای کمک نمود استعما
در مورد سند  )النھاية فی غريب الحديث( :کتابش ابن اثير جزری در، )1(است

ما قابلک من الجبل وعلا عن  :رض، وقيلالسند ما ارتفع من الأ( :چنين می گويد
سند آن نقطه از کوه : سند نقطه مرتفع زمين را گويند، وبرخی گفته اند )2()السفح

  .دامنه کوه بلندتر باشد است که روبروی انسان قرار گيرد و از

اعتماد يا محل اعتماد يا (معتمد قاموس سند از لحاظ لغت به معنای  ودر
واعتماد متن  استنادآمده است وبه خاطری سند را معتمد گفته اند که ) اعتماد شده

  .بر آن می باشد

سند تثنيه دارد ولی جمع آن از  :وبرخی گفته اند که ،وجمع سند أسناد است
، ھذا حديث له سندان: ه نشده است واين عبارت نقل شده که گفته اندعرب شنيد

 جمع سند را )معجم الوسيط(وصاحب  ،اين حديثی است که دارای دو سند است
السند ما قابلک من : گفته است )صحاح( وجوھری در، )3(کرده اسناد واسانيد ذکر

تو قرار گيرد واز سند آن نقطۀ از کوه است که روبروی  )4(الجبل وعلا عن السفح
بنا برآن اصل معنی سند دو دلالت دارد که دلالت دوم  .دامنه کوه بلندتر باشد

   .مبنی بردلالت اولی است

  اصطلاح  سند درمعنی : مبحث دوم
الطريق الموصلة  ھو(: محدثان وعلمای حديث سند را چنين تعريف کرده اند

د از طريق راويان حديث ومرا .سند راھی است که به متن می رساند )5()للمتن
                                                 

  .)س(حرف  1، ج جامع نوين عربی )1(
  .)س(حرف  408 ص 2ج  ،ثيرالنھاية فی غريب الحديث لابن الأ )2(
  . 18 ص 1حرف س ج ، معجم الوسيط  )3(
  . 1/20، المنھج المقترح لفھم المصطلح )س(حرف  ،الصحاح للجوھری )4(
  . 1/128 ،تحقيق الرغبة فی توضيح النخية )5(
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اند مردان باشند يا زنان، وابن حجر سند را به لفظ مختصر تری تعريف نموده 
 ينتھي ما غاية ھو: المتنُ  المتن، و إلى الموصِلةُ  الطريق وھو: الإسناد ثم(  :گفته است

ھمان کلامی ومتن اسناد راھی است که به متن ميرساند،  )6()الكلام من الإسناد إليه
   .به آن منتھی ميگرددنھايت وپايان اسناد که در است 

ومن علوم الحديث ( :وابن خلدون ھم راجع به سند نظری ارائه داشته است
النظر فی الأسانيد ومعرفة مايجب العمل به من الأحاديث بوقوعه علی السند الکامل 

 که وازشاخۀ علوم حديث نگرش بر اسانيد وشناخت آن احاديثی است )7(.)الشروط
   .عمل به آنھا واجب است به اينکه برسند دارای شروط کامل ابتنا يافته است

  اسناد  فرق بین سند و: مبحث سوم
بعضی از ازينرو  ،اسناد فرقی قائل نيستند و جمھور علمای حديث ميان سند

ھمان سند است  اسناد عبارت از )8()سناد ھو السندالإ(: علمای حديث می گويند
علمای  )9 ()واحد یءالمحدثون يستعملون السند والإسناد لش(: استوابن جماعة گفته 

   .حديث سند واسناد را به يک معنی بکار می برند

ن ألی إشير أأود أن (: گفته است )الوضع فی الحديث(وعمر فلاته در کتابش 
کثيراً من المحدثين يستعملون الإسناد بمعنی السند وھی مصدر للفعل أسند او اسم 

ھذا  :فيقال ،وعلی الثانی تثنی وتجمع ،تثنی ولاتجمعول لافعلی الأ ،ل سندمصدر لفع
وعليه يحمل استعمال المحدثين بمعنی  ،سانيدأوھذا الحديث له  ،حديث له اسنادان

اشاره نمايم که بسا از محدثان اسناد را به معنای سند به  بھتر می دانم .)10()السند
ل اسند ويا اسم مصدر برای فعل سند وکلمۀ اسناد يا مصدر فع ،کار می برند

به تثنيه وجمع استعمال نمی شود وبنابر دوم ) که مصدر باشد (بنابر اول  ،است
                                                 

  . 19ص  ،نزھة النظر )6(
  . 257 ص 1 ج ،مقدمه ابن خلدون )7(
  . 33ص  ،شرح المنظومة البيقونية فی مصطلح الحديث )8(
محمد بن إبراھيم بن بدر الدين  :ليفأت )30: ص( المنھل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي )9(

محيي الدين عبد الرحمن . د: تحقيقش،  ـھ1406، الطبعة الثانيةق، دمش –دار الفكر  :، طبعجماعة
  . 1/5و  1/42، و تدريب الراوی رمضان

  . 2/8 ،فی الحديثالوضع  )10(
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اين حديث دارای اسناد : تثنيه وجمع می آيد آنگاه می گويند) اسم مصدر باشد (
واين حديث ديگر دارای اسانيد است استعمال محدثين اسناد را به معنای سند 

  .کار برد دوم است ھمين بنابر

باھم مترادف " اسناد"و " سند"امام سخاوی ھم به اين نظر است که کلمه 
گفته ميشود که سند با او شباھت دارد، " اسناد"را بخاطری " سند"ميباشد، و 

زيرا اسناد به چيزی اطلاق می گردد که غرض اعتماد چيزی ديگری گذاشته 
: اعتماد دارد، امام سخاوی می گويد شده باشد، و سند ھم چيزيست که متن بر آن

که به متن ) راويان(طريق و راه  )11()لی المتن أشبه بالإسنادإن الطريق الموصل إ(
چيزی که به خاطر اعتماد دادن به چيزی ديگری استاد شده ( می رساند به اسناد

  .دارد شباھت )باشد

اسناد : هک گفته اندووبرخی از علما ميان اسناد وسند فرقی گذاشته اند 
واين لفظ ، گرفته شده است  "سند فی الجبلأ"گويی که از  است،بردن  بالابمعنای 

، گويا نمايد می رود وبر فراز آن صعودميبه کسی گفته می شود که در کوه بالا 
کسيکه سند حديث را بيان می نمايد او از پائين به بالا ميرود و به صاحب متن 

  .ارتقاء می يابد

به سلسله روات حديث " سند"ای به اين نظر ھستند که لفظ و برخی از علم
مصدر باب افعال است " اسناد"اطلاق ميشود، و اين اسم ھمين سلسله ميباشد، و 

که معنايش ذکر نمودن و بيان نمودن سلسله روات پيش از ذکر متن يا بعد از آن 
قواعد فی (عثمانی تھانوی در کتابش  احمد علامه ظفرميباشد، ھمين مفھوم را 

لی إالسند الطريق الموصلة (: استبه عبارت ذيل توضيح نموده  )علوم الحديث
سند راه وصل کننده  )12(.)سماء رواته مرتبة والإسناد حکاية طريق المتنأی أالمتن 

به متن است يعنی نامھای راويان که مرتب ذکر می گردد واسناد حکايت راه 
عبارت واضحتر اينکه سند عبارت از  به .}يعنی حکايت ھمين نامھا است{متن 

حکايت نامھای راويان متن است که به ترتيب پی ھم ذکر می گردند واسناد عمليه 
  .وبازگو کردن ھمين نامھا است

                                                 
  . 1/17 ،فتح المغيث )11(
  . 172ص  ،قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث )12(



 ) 162 – 141 ( پوهاند دکتور محمد اسماعیل لبیب بلخی 

 145  سلام   ھـ ش١٣٩٠ کب - تلهلومړی کال، دويمه ګڼه، 

سند با بيان مطلب فوق نھايت دقيق  اری بين اسناد وذولی بايد گفت فرق گ
القاری ملا علی  وازين لحاظ است که ،بوده ومورد توجه چندان قرار نگرفته است

ار بخإن السند أذکر الطيبی  :قيل(: در شرحی که بالای شرح نخبه نوشته گفته است
گفته اند  )13(.)أقول إن مؤداھما واحد ،لی قائلهإسناد رفع الحديث عن طريق المتن والإ

متن، واسناد نسبت دادن ) راويان(که طيبی ذکر نموده که سند اخبار از راه 
  . يک است ست، می گويم که نتيجه ومفاد ھردوحديث به قائل آن ا

سناد والسند الإ(: شرح التذکرة تاليف ابن الملقن گفته است وسخاوی ھم در
اسناد وسند عبارت ازھمان راه وصل کننده متن  )14()ھو الطريق الموصل للمتن

محدثين اسناد وسند را به يک : دانشمند ديگری بنام ابو زکريا می گويد. است
   )15(.می برند چيز بکار

  سنادإاهمیت وجایگاه : مبحث چهارم

واز آنجايی که اسناد وسيله وطريق شناخت حديث شريف که مرجع دوم 
وماخذ احکام شريعت اسلامی بعد از کتاب الله می باشد محدثان اھتمام زياد به 
اسناد نموده وبه آن اھميت بسزايی قابل شده اند زيرا ثمره وغايۀ اسناد تميز وجدا 

از احاديث غير صحيح می باشد، فضليت  Bازی احاديث صحيح رسول الله س
وھم بدين لحاظ که اسناد  ،وشرف اين علم از غايه وثمره آن نيز دانسته می شود

وسند رکن  ،متن و سند است مرکب از زيرا حديث ؛را نيم علم حديث خوانده اند
گاھی را دارد که وسند حيثيت تکيه  ،رکين ومھم علم حديث را تشکيل می دھد

ازينرو  ،وقبول حديث بطور اغلب موقوف بر اسناد است ،بر آن اعتماد می شود
ث اقوال متعددی راجع به اھميت اسناد نقل شده است، امام احمد ياز علمای حد

امام زھری از  :بی الحکم روايت نموده که گفته استأبه سندش ازعتبه بن 
قاتلک الله : زھری گفت ،Bرسول الله  قال :اسحاق ابن ابی فروة شنيد که گفت

ا بحديث ليس له خطم ولا نتحدث تسند حديثک؟ لاأ ،جرأک علی اللهأما  !بی فروةأبن ا يا
                                                 

  . 19ص  ،شرح نخبة الفکر لملا علی القاری )13(
  . 38ص  ،المکنون ؤلؤ، شرح الل30ص  ،ثربھر لتذکرة ابن الملقن فی علم الأالتوضيح الأ )14(
  . 33ص  ،شرح المنظومة البيقونية )15(
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چه بسا بر الله ) نفرين الله برتو باد(ای ابن فروة الله تعالی ترا بکشد  )16(.زمةأ
ايت رو نمی کنی تو به ما حديثی را که به حديث خويش سند ذکر جرات ميکنی

   .و زمامی ندارد می کنی که لجام

ذھاب العلم  ما( : وابن عبدالبر از امام اوزاعی روايت نموده که گفته است
  .ميان رفتن اسناد است از ميان رفتن علم با از )17() سنادذھاب الإ لاإ

 تتبين فبه ،سنادمدار الحديث علی الإ أنّ  ولاً أاعلم ( : وقاضی عياض گفته است
سند است صحت وسلامتی واتصال  مدار حديث بر. )18() تصالها يظھر و صحته

   .حديث در سند آن ھويدا وآشکار می گردد

ن الاسناد فی الحديث ھو أاعلم ( : صول گفته استوابن اثير در جامع الأ
بايد دانست که اصل در . )19() همصل وعليه الاعتماد وبه تعرف صحته وسقالأ

آن اعتماد می شود صحت وضعف حديث حديث اسناد است واسناد است که بر 
   .بواسطه آن شناخته می شود

الاسناد سلاح المومن اذا لم يکن معه سلاح فبم : وری گفته استثسفيان 
اسناد سلاح مسلمان است ھرگاه با او سلاحی نباشد با چه چيز به پيکار . )20(يقاتل

  .می پردازد

م می گردد تا چيزی ازينرو جايگاه اسناد به خوبی واضح ونياز بر آن مبر
   .نگفته است به آن نسبت داده نشود Bرا که پيغمبر 

وبدين لحاظ محدثين اسناد را اصل برای پذيرش حديث قرار داده اند وحديث 
 که سند پاک ويا اسانيد که از مجموع آن اطمنان حاصل شود نداشته باشد آنرا

ثين از روزگاران نپذيرفته اند، واين اسناد بزرگترين وسيلۀ ای است که محد
                                                 

  .بيروت  ،المکتب التجدی،  6ص  ،الحديث للحاکم معرفة علوم )16(
  . المغرب ،سلاميةن الإؤووقاف والشعموم الأوزارة ،  1/314 ،التمھيد لابن عبدالبر )17(
  . 194ص  ،الالماع )18(
  . 10-1/9ج  ،صولجامع الأ )19(
  . 54ص  ،بحوث فی تاريخ السنة )20(
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توسط  Bصحابه تا عصر تدوين بکار برده و ناپاکی ھا را از حديث رسول الله 
انما يعلم صحة الحديث بصحة (  :و امام شعبه گفته است .آن دور کرده اند

البته صحت حديث با صحت اسناد شناخته می شود وھم اين اھميت  )21()الاسناد
: ن مبارک آنرا از دين خوانده گفته استاز آنجا به خوبی بر ملا می گردد که اب

اسناد از دين است واگر . )22()شاء سناد لقال من شاء ماالاسناد من الدين ولولا الإ  (
  .اسناد نمی بود ھرکس ھر آنچه می خواست می گفت

خوانده وازھمين اھميت اسناد است که برخی از علماء آنرا به مثابه دست وپا 
 )23()سنادالإيننا وبين القوم القوائم يعنی ب(: که گفته است از ابن مبارک نقل شده ،اند

وآن  اصل قوائم جمع قائمه است ،اسناد استيعنی وميان مردم قوائم  ميان ما
عبارت از دست وپا می باشد توضيح قول ابن مبارک اينست که اعتماد محدثين 

واز جا  بر اسناد چون اعتماد حيوانات بردست وپا است ھمانگونه که بلند شدن
برخواستن حيوانات وابسته بردست وپای آنھا است بدانسان قبول احاديث نزد 

   .سند آن می باشد محدثين وابسته وموقوف بر

سناد وطلب ھذه الطائفة له لولا الإو(: حاکم ابو عبدالله نيسابوری گفته است
يه بوضع لحاد والبدع فھل الإأسلام وتمکن الإ وکثرة مواظبتھم علی حفظه لدرس منار

. )24()ذا تعرت عن وجود الأسانيد کانت بتيراءإخبار ن الأإالأحاديث وقلب الأسانيد ف
برآن ومواظبت   }از علمای حديث { واگر اسناد وسعی وتلاش اين مجموعه 

نشانه ھای روشن اسلام ناپديد می شد نمی بود زياد برحفظ ونگھداشت آن 
حاديث وضع نمايند واسانيد را وملحدين وبدعت کاران می توانستند در آن؛ ا

وارونه سازند چه اخبار واحاديث ھرگاه از وجود اسناد خالی گردد ناقص ودم 
  . بريده می باشد

علمای حديث تنھا برين ھم اکتفا نکرده بلکه شاگردان خويش را به التزام به 
 ؛ به تثبت وتاکد در اخذ واعتماد بر نموده در پھلوی التزام اسناد اسناد تشويق

                                                 
  . 1/57 ،التمھيد لابن عبدالبر )21(
  . 1/1 ،مقدمه صحيح مسلم )22(
 )15/ 1( مسلم صحيح .بن المبارک را امام مسلم در مقدمه صحيح خود نقل کردهقول عبد الله  )23(

 . 120ص  ،والمقترب فی بيان المضطرب
  . 6ص  ،معرفة علوم الحديث للحاکم )24(
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و مالک ابن انس امام دارالھجرة می  ،راويان ثقه ومعتمد نيز تاکيد می نمودند
   .)25()خذهأل يوم القيامة فانظرعمن تأسن ھذا العلم ھو لحمک ودمک وعنه تُ إ(: گويد

گوشت وخون تو است واز آن در روز قيامت مورد ) علم حديث (ن علم يا
   .کسی آنرا فرا می گيری بازپرس قرار می گيری بناءً متوجه باش که از چه

علم (اين علم  )27()ن ھذا العلم دين فانظروا من تودعونهإ( :گفته است )26(وزائده
دين است نيک ببنيد که آنرا به چه کس به وديعت می گذاريد،  )حديث وروايت

اينکه زائده تنھا به دقت در اخذ و تحمل حديث اکتفا ننموده بلکه در ادای حديث به 
ھمانطوريکه انسان برای : يت می شود اھتمام نموده می گويدبه چه کسی روا

امانت خويش شخص امين را سراغ می نمايد بدينگونه برای روايت حديث 
   .شخص کامل العداله و ضبط را بايد اختيار کند تا اين امانت را برايش بسپارد

 اسناد اين است که علما آنرا به منزله شھادت وگواھی اھميت وھم از دلايل
 )28()ةالشھاد لةسناد فی الحديث بمنزالإ(: سفيان ثوری گفته است ،قرار داده اند

سمعت ( :بن مبارک گفته استاحديث حيثيت شھادت را دارد، وعبدالله  اسناد در
از ابا نعيم فضل بن دکين شنيدم  )29()نما ھی شھاداتإ: نعيم الفضل بن دکين يقول أبا

شھادات وگواھيھا است يعنی } ھمچون  حديث در{ البته اسانيد : که می گفت
کدام اثار که بر شھادت مرتب می شود سند از ھمان واھميت که شھادت دارد 

روی ھمين دليل از  ،وھمان اثار برآن مرتب ميگردد ،استاھميت برخوردار 
حديث که خالی از سند باشد فاقد اعتبار : علمای سلف بطور اتفاق نقل است

مثل من يطلب الحديث (: امام شافعی گفته است، ن باشداست، ولو ھرکس گوينده آ
مثال کسيکه حديث را  )30()فعیطبه الأسناد کمثل حاطب ليل ربما احتطب فی حإبلا 

مانند کسی است که شب ھنگام ھيزم جمع آوری می نمايد گيرد بدون اسناد می 
                                                 

  . 41ص  ،المحدث الفاصل )25(
تبصير  :؛ مرجعطرار نھرواني، محدث مشھور استزند زكريا فر معافي فرزند ،بوالفرجأ ،زائده )26(

 . 216 ص 1ج ،المشتبهالمنتبه بتحرير 
  . 416ص  ،المحدث الفاصل )27(
  . 422ص  ،المحدث الفاصل )28(
  . 200ص  2ج  ،خلاق الراویالجامع لأ )29(
  393/3القسطلانی  ،شرح المواھب )30(
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بيان واعمش گاھی حديث را بدون سند  ،شايد که در ميان ھيزم اژدھای را بگيرد
حدثنی فلان قال حدثنا (: س المال مانده است ومی گفتأگفت رپس می می کرد س

معامله  چون جايگاه سرمايه در يعنی جايگاه سند در حديث )31()..فلان عن فلان
اينکه تاخير سند از  – 1: مطلب را افاده ميکند وتجارت است اين کار اعمش دو

واين قول اعمش بازگو  يت سند؛بيان اھم – 2 .اشکالی ندارد متن نزد علماء
وبه ھمين  ،اعمش اسناد را جزء مھمی از حديث می دانست کننده آنست که

کل حديث ليس فيه حدثنا وحدثنا فھو ( :نقل شده استشعبة بن الحجاج سلسله از 
   .)32()معه البعير ليس له خطامة       مثل الرجل بالفلا

ن به ما اين حديث را گفته عنی فلايآن حدثنا و حدثنا  ھر حديثی که در
آن ھمانند کسی است که در دشت وصحرا قرار دارد  است نباشدرده وروايت ک

وازين نگاه حديثی که اسناد نداشته باشد  ،وبا خود شتری دارد که بی لجام است
لا تأخذوا (: می گويد )33(ابن اسد بھز :نزد اکثر علما مرفوض ومتروک است

د نگيريد نمی گوي )حدثنا(حديثی را از کسی که  )34()الحديث عمن لايقول حدثنا
  .}يعنی مورد قبول نيست{

علما به خاطر حرص بر سالم  ميباشدحديث  رکن مھم واز آنجايی که اسناد
تمحيص آن اسناد را از جمله دين قرار داده  نقد و بودن طريق روايت وتشدد در

انظروا عمن (: تامام علی رضی الله در حاليکه در مسجد کوفه بود گف ،اند
ه کسی اين علم را می گيريد چببنيد که از  )35()الدين نما ھوإتأخذون ھذا العلم ف

 ً روايت نموده که  زيرا که آن دين است، وبلکه قاضی عياض از انس مرفوعا
اين علم  )36("خذونهأن فانظرو اعمن تين ھذا العلم دإ" : فرموده اند Bرسول الله 

   .ه کسی آنرا می گيريدچکه از دينست لذا خوب متوجه شويد 
                                                 

  . 19/1حلب  –دار الوعی  ،محمد بن حبال بستی ،کتاب المجروحين )31(
  . 1/ 19کتاب المجروحين  )32(
طبقات  :کثير الحديث وحجة است ؛ مرجع ؛ثقة: ابن سعد گفته ،سودالأ بوأکنيه اش  ،سدأبھز بن  )33(

 . 298 ص 7ج ،ابن سعد کبری از
  . )148/  1( ،الرجال ضعفاء في الكامل )34(
  . 194ص  ،الکفاية فی علم الرواية )35(
سند روايت نموده به يک سند  قاضی عياض اين حديث را به دو 18/1 ،الوجازة قسم المصطلح )36(

  . 59 ص 1ج ،لماعالإ .روايت کرده است مرفوعاانس  ھريره موقوفا وبه سند ديگر از بوأ تا
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ارزش واھميت اسناد بيشتر به کسانی معلوم می گردد که احاديث را از 
طريق راويان که اسناد از آنھا ترکيب يافته است می شناسند وراجع به آنھا در 
 کتابھای تراجم ؛ بحث وتحقيق کرده اند وھم اھميت اسناد در شناخت وجدا

چه اگر اسناد نمی بود ما  ،بر ملا می شود سازيی احاديث متصل از منقطع
امروز احاديث صحيح را از روايات بافته وساخته شده واز احاديث وضع 

وآنگاه باطل کاران نا بکار به وضع احاديث وساخت  ،گرديده نمی شناختيم
ھر کس  ... ت می يافتند وبه مصداق قول ابن مبارکأوبافت اخبار بی اساس جر

   .ی گفتھر آنچه می خواست م

 وھم اھميت اسناد از آنجا بھتر واضح می گردد که اھل الحاد و مردمان بی
دين مغرض آنرا نمی خواھند، بحث از اسناد و روايت حديث بوسيلۀ اسناد امر 
مرغويی برايشان نيست زيرا با بيان اسناد حقيقت کار آنان کشف و دروغھای 

ثقل أ ءليس شی(: که گفته است وبه قول ابو نصر بن سلام ،ايشان آشکار می گردد
ھيچ چيزی  )37()سنادهإليھم من سماع الحديث وروايته وإلحاد ولا أبغض ھل الإأعلی 

 .گرانبار تر ونا پسنديده تر بر ملحدين از شنيدن حديث و روايت واسناد آن نيست
 نموديمکه بيشتر به ذکر اقوال علما ودانشمندان سلف استدلال  با اين بيان مختصر

  .ت وارزش اسناد وجايگاه آن در حديث واضح و روشن می گردداھمي

  اسناد از ویژگیهای این امت است: مبحث پنجم

اسناد از خصوصيات وويژگيھای امت اسلامی محمدی بوده و آن يکی از 
اديان  ززيرا ھيچ يک ا ؛امتيازات اين امت نسبت به امتھا وملتھای ديگر است

ونصرانيت است تا پيغمبر خويش سند  پشين که معروف ترين آنھا يھوديت
صل نبود بلکه از لحاظ مصطلح شان مت متصل ندارند سند يھوديان تا پيغمبر

سند ايشان تا موسی عليه السلام سند معضل است زيرا انقطاع بين  ،علمای حديث
م بيشتر از سی انسان است که آخرين سند ايشان تا لسلاايشان و موسی عليه ا

  .)38(شمعون می رسد
                                                 

  . 392ص  ،ثرصول الأألی إتوجيه النظر  )37(
ظھار الحق از شيخ رحمة الله الھندی الکيرانوی، إبرای تفصيل اين قضيه مراجعه شود به کتاب  )38(

ھل کتاب سند متصل نه برای أحمد محمد ملکاوی، فصل دوم در باره اين که أدکتور : تحقيق
، طبع الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية 109ص  1د و نه برای عھد جديد، ج عھد قديم دارن

  . م1989سال  ،والافتاء، المملکة العربية السعودية، طبع اول
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اما نصاری اصلاً اسناد را نمی شناسند وتنھا در باب تحريم طلاق حکايت 
شده که با سند روايت دارند، واما علمای حديث به اين ويژگی اين امت اھتمام 

داده وآنرا از مھمترين مسائل دينی دانسته برای حفظ آن ھمت کامل رچ خبزياد 
حديث رسول  ش بيدريغ علماھما نبود که در نتيجه اين بذل جھد وتلا ،گماشتند

وبدون اينکه شائبه در  ،در ادوار زمان وطول تاريخ حفظ وضبط گرديد Bالله 
   .آن آميزش يابد صاف وپاک به ما رسيد ودر کتابھای صحيح تدوين يافت

 بالإسناد وفضلھا وشرفھا الأمة ھذه أكرم الله إن(: محمد بن ابی حاتم گفته است
 خلطوا وقد أيديھم في صحف ھو إنما إسناد وحديثھا ديمھاق كلھا الأمم من لأحد وليس
 ألحقوه ما وبين والإنجيل التوراة من نزل ما بين تمييز عندھم فليس أخبارھم بكتبھم
 عن الحديث تنص إما الأمة وھذه ،الثقات غير عن أخذوھا التي الأخبار من بكتبھم
 ثم أخبارھم تناھى حتى ثلهم عن والأمانة بالصدق المشھور ،زمانه في المعروف الثقة

 مجالسة والأطول فالأضبط والأضبط فالأحفظ الأحفظ يعرفوا حتى البحث أشد يبحثون
ً  عشرين من الحديث يكتبون ثم مجالسة أقل كان ممن فوقه لمن  حتى أكثر أو وجھا

   .)39()اعدًّ  ويعدوه حروفه ويضبطون والزلل الغلط من يھذبوه

الله تعالی اين امت را با اسناد گرامی داشته ( : محمد بن ابی حاتم گفته است
شين وجديد يی پوھيچ يک از امتھا وملتھا ،واو را شرف وفضيلت بخشيده است
اينکه او راقی بوده در دستھای شان که  اسناد موصول نداشته اند نھايت امر

خود را با کتابھای شان خلط کرده اند ونزد آنان تميز وفرقی ميان آنچه که  اخبار
توراة وانجيل نازل شده وميان آن اخبار وحکايات که از مردان غير ثقه  از

 را که الله تعالی او را به پيغمبرش} مسلمه{گرفته اند وجود ندارد واين امت 
شرف وعزت بخشيده است حديث را تنھا از شخص معتمد که در زمانش به 

ده و تا صداقت وامانتداری معروف بوده واز شخص ھمانند خودش روايت نمو
اخذ می دارند سپس } ھمين گونه بوده{پايان سند که اخبارشان منتھی می گردد 

می پردازند تا راويانی را که حفظ } پيرامون آن حديث{به بحث وکنجکاوی 
است بشناسند وھم آنھايی را شناسايی نمايند که نشست  وضبط شان بيشتر

نيکه اين نشست با ايشان وبرخاست شان با کسانی بالاتر از ايشان نسبت به کسا
                                                 

  . 3/3فتح المغيث  )39(
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؛ سپس حديث را از بيست طريق وسند وبشتر از آن روايت می کنند  کمتر است
تا کاملأ از خطا و غلطی پاک وتصفيه نمايند وحروف آنرا نيز ضبط وشکل می 

ً د جيل که ھمين اکنون در ميان ؛ وانا )ر شمار واحصائيه می آورنددھند ودقيقا
ز آنھا دست کم ھفتاد سال پيش از گذشت بالا نصاری متداول است ھيچ چيز ا

بردن مسيح عليه السلام به سوی آسمان نوشته نشده است وھمه روايات آن 
واحد منقطع است ازين سبب آن کتابھای آسمانی تحريف يافته وضايع  خبرھای

شد بدانگونه اخبار درست وصحيح پيامبران آنان ازميان رفته وجايش را دروغ 
اسناد  ويافت فرصت طلبان واستثمار گران گرفت ؛ ازينرو دروغگويان ساخت

از ويژگيھای اين امت بوده وبر سائر  Bبا نقل شخص ثقه ومعتمد تا پيغمبر 
  . امتھا وملتھا اين امتياز را حاصل کرده است

پس اھتمام به اسناد در نقل اخبار از سنتھای موکد اين امت بوده وشعاری از 
بر ھر فرد مسلمان لازم است که در روايت احاديث شعارھای آنست بدين لحاظ 

  .واخبار به اسناد صحيح اعتماد نمايد

من  ثم ھو ،والإسناد من خصائص ھذه الأمة(: ابن تيميه رحمه الله گفته است
اسناد از ويژگيھای  )40()ھل السنةأسلام من خصائص ثم ھو فی الإ ،خصائص الإسلام

  .سنت است اسلام سپس در اسلام از ويژگيھای اھل

  آغاز اسناد وپخش آن: مبحث ششم

اکثر ريسرج گران واھل تحقيق بدين نظر اند که به تعقيب قيام فتنه  :الف
اسناد آغاز يافت وبر نظر خويش به قول ابن سيرين استناد کرده اند که گفته 

لنا رجالکم فينظر  سناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموالم يکونوا يسألون عن الإ( : است
علمای  )41() ھل البدعة فلايؤخذ حديثھمألی إھل السنة فيؤخذ حديثھم وينظر ألی إ

از اسناد نمی پرسيدند وھنگامی که فتنه به وقوع پيوست می } آغاز در{ حديث 
خويش را نام بريد آنگاه به اھل سنت ديده حديث شان } روايت{گفتند رجال 

 .ن را به قبول نمی گرفتندگرفته می شد وبه اھل بدعت متوجه شده احاديث آنا
                                                 

  . 7/37 ، منھاج السنة )40(
  . 23/1 ،المنھج المقترح لفھم المصطلح )41(
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 وجود دارد بين علما ودانشمندان ناگفته نماند که در مورد تعين فتنه اختلاف نظر
  .نگارش می يابد که خلاصه آن ذيلا

مراد به فتنه ؛ فتنه کبری است که منجر : دکتور اکرم ضياء العمری می گويد )1
  .به قتل عثمان رضی الله عنه شد

د از فتنه؛ قتل وليد بن يزيد بن عبدالملک بن مرا: عده ای ديگر می گويند )2
مروان است واين بخاطری که ابن جرير طبری قيام فتنه را در حوادث سال 

  . )42(ھـ ذکر کرده است ١٢۶

رومبون مراد از فتنه، فتنه ابن الزبير را دانسته وبه روايتی که مالک در  )3
  .)43(استتذکر داده موطا آورده استناد کرده است که در آن مالک فتنه زبير را 

و برخی ديگری از محقيقين به اين نظر اند که آغاز اسناد به ربع اخير  :اـب
اولين کسيکه اسناد را بکار برده محمد بن : قرن اول بر می گردد می گويند

وبه  ،اصحاب اين نظر فواد سزکين وکايتانی می باشد ،شھاب زھری می باشد
سند أول من أ( : ده اند مالک گفته استروايت که از مالک نقل شده اعتماد کر

  .)44()الحديث ابن شھاب 

نخستين کسيکه حديث را به سند ذکر نموده ابن شھاب است قول امام مالک 
صراحت دارد که نخستين کسيکه اسناد را در حديث استخدام نموده امام زھری 

که  می باشد وراجع به آغاز وشروع اسناد اين چند قولی از علماء نقل شده
  .مختصرا اشاره نموديم

ولی نگارنده به اين نظر است که آغاز استعمال اسناد ھمزمان با روايت 
است زيرا  شروع شده Bحديث بوده است و روايت حديث از روزگار پيغمبر 

می شنيد به ديگری  حديثی را Bرسول الله  که درآن زمان صحابی که از
امبر حضور می يافتند و صحابی وصحابه به نوبت به مجلس پي ؛روايت می نمود

                                                 
  . 123المقترب فی بيان المضطرب،  )42(
  . 93ص  2ج  ،الشرح الکبير )43(
  . 17ج ص  ،مقدمة الجرح والتعديل )44(
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خواست می ديد ومی  را می شنيد وبا کرداری Bھر گاه گفتاری را از رسول الله 
 Bاز رسول الله  Bسمعت رسول الله : که آنرا به ديگری برسانيد می گفت

آنجايی ليکن از ) نشسته بودم(رأيت ديدم ويا ميگفت کنت جالساً : شنيدم يا می گفت
ً بر صحابی کوتاه می گرديد وگاھی ھم ترک که اسناد مختصر ب ود وحتی غالبا

می نمودند ازينرو مسأله استعمال اسناد وکار برد آن برای برخی از محقيقين 
واضح نگرديده پنداشته اند که صحابه ورعيل اول اسناد را بکار نبرده اند واين 

  .شده استامر منجر به اختلاف ايشان در قضيه تحديد آغاز اسناد نزد محدثان 

  برد اسناد کار آغاز: مبحث هفتم

قبلاً تذکر داديم که آغاز اسناد ھمزمان با آغاز روايت حديث شروع شده 
روايت می  Bاست صحابه رضی الله عنھم ھنگامی که حديث را از رسول الله 

کردند آغاز به عبارتی می ساختند که از تحمل آن خبر می داد و گاھی عبارت 
گرفته شده وگاھی بدين  Bحديث مباشرة از رسول الله واضح بود که اين 

واين امر بيشتر در احاديث صغار صحابه آشکار می  ،مطلب صراحت نداشت
آنان، بدين لحاظ بودن واسطه ميان  شود مانند انس بن مالک وابن عباس وغير

در احاديث ايشان پر رنگ تر جلوه می نمايد با آنکه  Bآنان وميان رسول الله 
ھم بعيد انگاشته نمی شود والبته اين  Bاخذ برخی از آنان از رسول الله  امکان

کمترين جانب احاديث را تمثيل می کند ) به واسطه(نوع احاديث روايت شده 
است که  Bزيرا غالب در روايات صحابه روايت مباشر ومستقيم از رسول الله 

 .جانب اکثر را تشکيل می دھد

مجموعه از احاديث در روزگار صحابه تدوين وھم ناگفته نبايد گذاشت که 
 Bيافته بود مانند صحيفه عبدالله بن عمرو بن العاص که در حيات رسول الله 

مسمی شده بود وعبدالله به آن می باليد که از   الصادقة تدوين يافته بود وبنام
رأيت عند عبدالله بن عمرو (: مجاھد گفته است ،مباشرة شنيده است Bرسول الله 

ما کنت تمنعنی  :قلت ،مه يا غلام بنی محزوم :فقالتناولھا أفذھبت  بن العاص صحيفةً ا
 ً   .)45()حدأليس بينی وبينھا  Bمن رسول الله  هسمعتما فيھا   صادقةالھذه  :قال ؟شيئا

                                                 
   . 366ص ، المحدث الفاصل )45(
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 خواستم آنرا مجاھد گفته است نزد عبدالله بن عمرو بن العاص نوشتۀ را ديدم
تو اين عادت نداشتی که  :گفتم ،ست برداربگيرم گفت ای غلام بنی محزوم د

از آن احاديثی است که  صادقۀ است در اين نوشته: گفت ،من باز داری چيزی را از
واز بين او شان کسی باشد مستقيماً شنيده ام؛  بدون اينکه بين من و Bرسول الله 

شد بارضی الله عنه می  یعل نوشته است مستقيماً  Bجمله آنانی که از رسول الله 
ھل  :قلت لعلی(: ة روايت نموده که گفته استفبخاری به سند خويش از ابی جحي

 :قال ة،عطيه رجل مسلم ومافی ھذه الصحيفأو فھم أکتاب الله  لاإلا : قال ؟،عندکم کتاب
  .)46()يقتل مسلم بکافر لاأو ،وفکاک الأسير ،العقل :فما فی ھذه الصحيفه؟ قال :قلت

آيا نزد شما کتاب و نوشته يی وجود دارد؟ : ابو جحيفه گفت به علی گفتم
وآنچه که  ،نه خير مگر کتاب الله وفھمی که برای مرد مسلمانی داده شده :گفت

 ،ديت: درين صحيفه چه تحرير يافته است گفت: گفتم ،درين صحيفه است
  . واينکه مسلمان در برابر کافر کشته نشود ،ورھايی اسير

واز کسانيکه ، )47(احاديث رامی نوشتند انس وجابرووھمين طور ابن عباس 
وھم از آنانی که با خود  مباشرة نوشته انس ابن مالک است، Bاز رسول الله 

عمرو بن امية ضمری از پدرش روايت  ،صحيفه وکتابی داشت ابو ھريره است
 ،نی سمعته منکإ :بی ھريرة بحديث فأنکره فقلتأتحدثت عن ( : نموده که گفته است

لی بيته فأرانا کتباً کثيرة من إفأخذ بيدی  ،سمعته منی فھو مکتوب عندی ن کنتإ :فقال
روايت نمودم  ھريره حديثی را از ابو )48()فوجد ذلک الحديث Bحديث رسول الله 

من  اگر از :ابو ھريره گفت ،از تو شنيده ام آنرا من :ولی او آنرا نشناخت گفتم
 ت وبخانه اش برد وکتابھااز دستم گرف ،من نوشته است شنيده باشی آن نزد

  .را به ما نشان دا د Bحديث رسول الله  ونوشته ھای زيادی از

عبدالعزيز بن مروان به کثير بن مرة حضرمی نوشت ھمه احاديث را که از 
شنيده ای به من بنويس مگر احاديث ابو ھريره زيرا که  Bاصحاب رسول الله 

  .او در نزدم موجود است
                                                 

  . 203ص  1ج  ،صحيح البخاری باب کتاب العلم )46(
 . 149 ص 1ج ،کرةشرح التبصرة والتذ )47(
  . 14/248ج  ،المستدرک علی الصحيحين للحاکم النيسابوری )48(
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من ھر آنچه از ابو ھريرة : از تابعان ثقة گفته است و بشير ابن نھيک يکتن
می شنيدم مينوشتم وچون خواستم از او جدا شوم ھمه نوشته ھايم را به او آوردم 

  .}وتاييد کرد{ )49(آری :است که از تو شنيدم گفت اين احاديث: وگفتم

اين آثار دلالت برآن دارد که گروھی از صحابه احاديث خويش را در 
 فه ھا می نوشته اند واين اوراق و صحيفه ھا از آنان به پسينيان واوراق وصحي

  .اولاد و فرزندانشان وبه روايان انتقال يافته است

آنچه در بالا تذکر يافت اين مطلب را تاييد می کند که استعمال اسناد 
آن به  رمگر وابسته ساختن اسناد دوانحصا ھمزمان با روايت حديث آغاز يافته

وقت  تابعين عده ای را بدين گمان انداخته است که اسناد جز در تابعين وتبع
  .تمورد استخدام قرار نگرفته اس متأخر که تحديد به زمان فتنه شده

 و معنای اين مطلب ھم چنين نيست که ھمه مرويات صحابه رضی الله عنھم
 وروايات تا بعين التزام به ذکر اسناد داشته است چرا که برخی از آنان صراحت

آن مرفوعاً می رساند ودر حاليکه  Bکه وی گاھی حديث را به رسول الله  نموده
ليس کلنا کان (: نگرفته است براء بن عازب می گويد  ايشان مباشرة حديث را از

کانت لنا ضيعة وأشغال ولکن الناس لم يکونوا يکذبون  ،Bيسمع حديث رسول الله 
را  Bکه ماھمگان حديث رسول الله  چنان نبود. )50()فيحدث الشاھد الغائب يومئذ

می شنيديم ما اھل و اولاد وکار بار داشتيم ولی مردم در آن ] مباشرة از ايشان[ 
  .وقت دروغ نمی گفتند شخص حاضر به غائب روايت می کرد

ليس کل ما نحدثکم عن رسول الله سمعناه منه (: وانس ابن مالک نيز گفته است
ھمۀ آنچه که از رسول  )51() يکذب بعضھم بعضاً ولکن حدثنا اصحابنا ونحن قوم لا

به ما  روايت می کنيم چنان نيست که آنرا از او شنيده ام ولی ياران ما Bالله 
ولی  .روايت کرده اند وما مردمی ايم که برخی به برخی ديگر دروغ نمی گويد

آغاز به کار بردن  بايد گفت که امثال چنين احاديث اندک است با اين بيان،
  . روشن می گردد ويان اسناد را در روايت،را

                                                 
  . 41ص  1ج  ،نوار الکاشفةالأ )49(
  . 117ص  1ج  ،خلاق الراویالجامع لأ )50(
  . 385ص  ، الکفاية فی علم الرواية، 237ص  ،لفاصلالمحدث ا )51(
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  آغاز الزام راویان به ذکر اسناد: مبحث هشتم
مقصود از آغاز الزام راويان به ذکر اسناد ھمان فترۀ زمانی است که 
سامعين بر راويان لازم می ساختند که اسانيد خويش را ياد آور شوند که آيا 

ً  Bحديث را از رسول الله  ً ومستقيما شنيده اند ويا اينکه يک يا چند مباشرتا
  واسطه در بين وجود داشته است؟ 

ونخستين کسيکه راويان را به ذکر أسانيد شان وادار نموده و ياد آوری 
ر رأس شان اسناد را در روايت لازمی گردانيد تعدادی از صحابه بودند که د

ت جاء(: ، قبيصة بن ذؤيب روايت نموده گفته استابوبکر صديق قرار داشت
مالک فی کتاب الله شيئ وما علمت  :بی بکر الصديق تسأل ميراثھا فقال لھاأالجدة إلی 

ً ئلک فی سنة رسول الله شي فقال المغيرة بن  ،فسأل الناس ،فارجعی حتی أسأل الناس ا
ھل معک غيرک؟ فقام  :بکر بوأفقال  ،أعطاھا السدس Bحضرت رسول الله   :شعبة
  .)52()مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه أبوبکرنصاری فقال الأ ةبن مسلم محمد

خواستار نزد ابوبکر صديق رضی الله عنه آمد که ) مادر پدر(جده يی : ترجمه
در کتاب الله حکمی برای تو نيست ودر سنت : ميراثش بود ابوبکر برايش گفت

ھم من چيزی را برای تو به خاطر ندارم تو برگرد تا از مردم  Bرسول الله 
من به حضور  :بپرسم آنگاه از مردم پرسيد مغيرة بن شعيه گفت] مورد درين[

آيا  :ابوبکر گفت ،ميراث را دادند) ۶/١(بودم که برای جده سدس  Bرسول الله 
ه اظھار ببا تو کسی ديگری ھست؟ محمد بن مسلمة نيز ھمانند قول مغيرة بن شع

   .آنگاه ابوبکر سدس را مورد انفاذ قرار داد ،کرد

رضی الله عنه نيز به ھمين شيوۀ ابوبکر عمل نمود داستان عمر با وعمر 
معروف است که عمر از  )53()اذا سلم أحدکم(: ابو موسی اشعری در حديث

موسی درين روايت شاھدی خواست تا بر روايت خوب تأکد نمايد ومغيره ابو 
ی ن عمر استشارھم فی املاص المرأة يعنأ(: ابن شعبه روايت نموده گفته است

ن کنت صادقاً إ: فقال له عمر ،بغرة Bالسقط فقال له المغيرة قضی فيه رسول الله 
 )54()قضی بذلک Bن رسول الله أفشھد محمد بن مسلمه  :قال ،حداً يعلم ذلکأفأت 

                                                 
  . 54ص  4ج  ،حاديث الرافعی الکبيرأتلخيص الحبير فی تخريج  )52(
  . 61ص  1ج  ،ثرأصول الأتوجيه النظر إلی  )53(
  . 1095ص  1ج  ،کشف المشکل من حديث الصحيحين )54(
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يعنی طفل {نمايد عمر رضی الله عنه از مردم راجع به حکم زنی که سقط جنين 
 Bمود مغيره برايش گفت پيغمبر مشوره ن }خود را بسبب تعدی کسی بياندازد

اگر تو درين قول  :عمر گفت ،در مورد آن به يک غلام يا کنيز حکم کرده اند
وگواھی [ خويش راست می گويی کسی را بياور که به آن آگاھی داشته باشد 

درين مورد چنين  Bآنگاه محمد بن مسلمه شھادت داد که رسول الله ] دھد
  .فيصله کرده اند

بکر وعمر رضی الله عنھما درين مثالھای که ذکر شد بيانگر اين کار ابو
آنست که بايد اسناد راويان واضح بوده وايشان ملزم به ذکر اسناد می باشند وھر 
چند که ھدف ابوبکر وعمر تأکد از صحت روايت و صحت نسبت آن به رسول 

را عصر آنھا  است وچون اين کار دأب وعادت آنھا بوده لذا می توان Bالله 
   .کرد آغاز الزام راويان به ذکر اسناد قلمداد

  التزام راویان به ذکر اسناد: مبحث نهم
پس از آنکه مبدأ الزام راويان به ذکر اسناد نشر وشيوع يافت وطلاب علم 
حرجی در آن احساس نمی کردند وجايگاه اسناد واضح و نياز به ذکر آن برای 

سؤال وپرسش طلاب علم  ت که بجایمردم روشن شد راويان دريافتند بھتر آنس
از اسناد واستفسار از رجال حديث ذکر اسناد را بر خود بعد از متن يا پيش از 

  :بگونه مثال .متن لازمی گردانند

رأس  :اعمش عادت داشت که بسا حديث را حکايت می کرد سپس می گفت
به من روايت فلانی  يعنی اين حديث را )55()...حدثنی فلان(: المال باقی مانده است

داشته آنرا پس از متن ذکر  کرده است واعمش چنين التزام واھتمام به ذکر اسناد
  .می نمود وآنرا رأس المال می ناميد تا نظر طلاب را به آن جلب نمايد

بلغنا عن (: تاده می آمديم و او می گفتقما نزد : حماد بن سلمه می گويد
رسيده به ما  Bاز پيغمبر  )يکاد يسند عن عمر وبلغنا عن علی ولاوبلغنا  Bالنبی 

 ،حديث را به سند بيان نمی کرد ،از علی به ما رسيده رسيده و واز عمر به ما
حدثنا ابراھيم ( :وھنگامی که حماد بن ابی سليمان به بصره قدوم آورد او می گفت

                                                 
  . 6ص  4ج  ،مباحث فی الحديث المسلل )55(
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واين خبر که به ، ابراھيم وفلانی وفلانی به ما حديث گفته است ،) وفلان و فلان
ً (: تاده رسيده قتاده نيز شروع نموده می گفتق از مطرق شنيده ايم  )سمعنا مطرقا
انس  )وحدثنا انس بن مالک(از سعيد بن مسيب پرسيدم  )وسألت سعيد بن المسيب(

ر می داد وازين کار ببن مالک به ما حديث گفته است بدين ترتيب از اسناد خ
ذکر اسناد بوده وقتاده نيز بعد  حماد بن سليمان روشن می شود که حماد ملتزم به
  .از آنکه به اين کار التزام نداشت به آن شروع نمود

ناگفته نماند که محدثين درين مرحله تنھا به التزام ذکر اسناد اکتفا ننموده 
 –کسيکه سماع حديث را بدون ذکر اسناد خواستار می شد  –آنان  بلکه برخی از

حدث الزھری يوماً (: بن عينيه می گويدسفيان  ،سخت بروی رد وانکار می نمود
حديث زھری روزی  )56(.)سلم أترتقی السطح بلا  :فقال ،سنادإھاته بلا  :بحديث فقلت له

بدون آيا : زھری گفت ،اين حديث را بدون ذکر اسناد به من بده: را بيان کرد گفتم
رسيدن زھری اسناد رابه منزله نردبان که . در بام بالا می روی) زينه(نردبان 

به بالای بام بدون آن ممکن نيست قرار داد وھم بايد گفت که درين مرحله ذکر 
اسناد والتزام به آن يگانه بر محدثين منحصر نماند بلکه به اھل علم و دانشمندان 

لغت وادب نيز سرايت کرد واين امر از  تاريخ، عقيده، علوم ديگر چون فقه،
لوم ومعارف تأليف يافته اند واضح می کتابھای که درين مرحله راجع به اين ع

  .شود که اکثر آنھا اخبار ومسائل خويش را به اسناد آغاز کرده اند

 فشرده مطلب اینکه استخدام وکار برد اسناد ونشر وظهور آن سه مرحله
  :در بر گرفته است را

   .آغاز و ذکر اسناد که ھمزمان با روايت حديث شروع شده است )1
ذکر اسناد است واين مرحله نيز در روزگاران  ملزم ساختن راويان به )2

صحابه آغاز شد وپرچم آنرا نخست ابوبکر صديق سپس عمر سپس علی 
  .رضی الله عنه برا فراشته اند

 التزام خود راويان به ذکر اسانيد شان می باشد که اين مرحله بعد از دو )3
  .مرحله ديگر شروع شده است

                                                 
  . 61ص  2ج  ،تدريب الراوی بشرح تقريب النووی )56(
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  بحث خاتمه ونتيجۀ

مضامين که درين بحث مورد بررسی وتحقيق قرار موضوعات و  آنچه از
  :گرفت نکات ذيل به دست می آيد

  .ضرورت سند برای قبول روايات )1

  .رواياتی که مبتنی بر سند صحيح نباشد قابل پذيرش نيست )2

وبدعت گرايان والحاد ملحدان  باطل باطل سند واسناد بزرگترين وسيلۀ رد )3
  .مبتدعان است

  .اتصال آن می باشدصحت سند و مدار صحت حديث بر )4

  .علمای حديث اھتمام زياد به سند نموده و آنرا به مثابۀ دين خوانده اند )5

  .اسناد نقش بزرگ واساسی برای حفظ منار اسلام دارد )6

امت ھا وملت ھای  اسناد از خصوصيات وويژگيھای امت اسلامی بوده )7
   .نقل روايات واحکام مذھبی ودينی خويش اسناد متصل ندارند ديگر در

  .استآغاز استعمال وکار برد اسناد ھمزمان با روايت حديث شروع شده  )8

مجموعۀ از احاديث در روزگار صحابه توسط برخی از صحابه مانند  )9
مالک ابوھريرة وانس بن  ،ابن عباس ،عبدالله بن عمرو، علی بن ابی طالب

   .تدوين يافته است

فته که سازی راويان به ذکر اسناد در عصر صحابه صورت گر وادار )10
   .قافله سالار آنان ابوبکر وسپس عمر بوده اند

ھمزمان با پايان يافتن عصر صحابه وشروع قرن دوم مرحله التزام  )11
راويان به ذکر اسناد به ميان آمده که راويان در روايت خويش ذکر 

  .اسناد را بر خويش لازم گردانده اند

ميت اسناد از کتابھا، رسالھا، مقالات، بحث ھای بيشماری راجع به اھ )12
طرف علما نوشته شده که کتابخانه ھای اسلامی امروز غنامند گرديده 

  .است
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  . حمد سقرأالسيد  :تحقيق ،تونس/ القاھرة  –المکتبة العتيقة 

عبدالرحمن : ليفأت ،ضواء علی السنة من الزلل والتضليل والمجازفةألما فی کتاب  نوار الکاشفةالأ -  2
  .م 1982 ،بيروت –عالم الکتاب ،بن يحيی المعلمی اليمانیا

  .1405/1984بيروت سنة  –طبع بساط  ،کرم ضياء العمریأدکتور  ،المشرفة  بحوث فی تاريخ السنة -  3

   .ھل الحديثأملتقی  ،عبدالله الجديع :ليفأت ،تحرير علوم الحديث -  4
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  . بوغدةأعبدالفتاح  :تحقيق ،م 1995- 1416ولی الطبعة الأ ،حلب –سلامية الإ

بی أمن بن محمد بن بن عبدالرح محمد :ليفأت ،ثربھر لتذکرة ابن الملقن فی علم الأالتوضيح الأ - 10
عبدالله بن  :تحقيق،  ھ1418ولی صول السلف السعودية، الطبعة الأأمکتبة  :طبع ،بکر السخاوی

  .عبدالرحيم البخاری محمد
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وقاف سلامی، وزارة الأجمعية المکنز الإ ،سماعيل البخاریإبن  محمد :ليفأت ،صحيح البخاری - 19
  .المصرية
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دار الکتب  ،بن عبدالله الحاکم النيسابوری عبدالله محمد يبأ :ليفأت ،المستدرک علی الصحيحين - 28
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 ملخصات البحوث باللغة العربية
  

یع وتشر الكريم القرآن تفسير في النبوي الحديث أهمية "ملخص بحث  ●
 : " الأحکام

 القرآن تفسير في الشريف النبوي الحديث أھمية" قضية المقال ھذا تناول
 الكريم للقرآن مفسراً  B النبي جعل تعالى الله فإن ،"وتشريع الأحکام الكريم

 توضيح ھو الكريم القرآن بتفسير المراد و خلقه، إلى الله رسالة تبليغ إلى بالإضافة
  .الكريم للقرآن B الرسول تفسير إلى المسلمون يحتاج ھنا ومن أحكامه،

 بيان مثل  النواحي، جميع من  الكريم القرآن يفسر الشريف النبوي الحديث فإن
 الوھم إزالة و العام، تخصيص و المبھم، توضيح و المطلق، تقييد و المجمل،

 B النبي تفسير إلى المسلم يرجع لم ولو. والمنسوخ الناسخ حديدت و والإشكال،
 والزكاة الصلاة مثل الإسلام أركان تفاصيل يعرف أن له أمكن لما الكريم للقرآن
  .وغيرھا والصوم والحج

 كذلك، للتشريع مستقل مصدر ـ الكريم للقرآن تفسيره جانب إلى ـ والحديث
 يعتبر ھنا من و الإلھي الوحي على مبنيان ثالحدي في الواردان والتحريم فالتحليل

  .وجل عز الله عند من ذلك

  : " ... الغربية للحضارة الفكرية الخلفية " بحث ملخص ●

 كما الغربية، للحضارة والفكرية التاريخية الخلفية المقال ھذا في الباحث تناول
 فعل ةكردّ  نشأت أنھا بينّ و الغربية، الحضارة فيھا نشأت التي الظروف تناول

 نصرانية أن و الوسطى، العصور في أوروبا على المسيطرة المحرفة للنصرانية
 النصرانية بل السلام، عليه عيسى بھا جاء التي ةديانال غير ھي الوسطى القرون
 بولس بيد تحريفھا تمو ،السلام عليه عيسى بھا جاء التي ةصورة محرفة للديان ھي
   .والأسباب العوامل من مجموعة جانب إلى



  ملخصات البحوث باللغة العربية

 ش ھـ١٣٩٠حوت  -ميزان  شماره دوم، ،سال اول   سلام
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 تتمكن لم أفكارھم و الناس آراء على مبنية كانت لما المحرفة النصرانية وتلك
 العلوم في تقدم لأي تصدت ھنا ومن الفكري التطور و العلمي التقدم مسايرة من

 الناس، دون بالأمر تستبد أن حاولتو الناس، عقول على تحجر أن حاولتو والأفكار،
 أنواع جميع ضدھم مارست الكنيسة لحكم قيادالان والعلماء المفكرون رفض لماو

 ضدھا، جميعا ھبوا الناس على الكنسي الاعتداء و الظلم زاد لما و والاعتداء، الظلم
 على حربا جعلوھا و دائرتھا وسعوا فقط الكنسي النظام ضد قيامھا تكون أن بدل و

الجزء ھذا ھو ، الإلحاد وحل في تسقط بدأت ھنا منو بالدين، والالتزام التدين مطلق
  .یالعدد القادم باذن الله تعال ینشر فيس یالأول من البحث والجزء الثان

  " : مفهوم التجديد" ملخص بحث  ●

بالبحث، تحدث الباحث في البداية عن " مفھوم التجديد"ھذه الدراسة تناولت 
فذكر كل المعاني الواردة للكلمة في المعاجم " التجديد"المعنى اللغوي لكلمة 

اللغوية، ثم ذكر المعاني الواردة للكلمة في القرآن والسنة، و على أساس ھذه 
المصطلح، ولمزيد التوضيح  المعاني كلھا تم توضيح المعنى الاصطلاحي لھذا

ذكر الباحث بعض الخصائص لمصطلح التجديد في مصطلح الشرع، و أكد 
الباحث على أن تلك الخصائص يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مفھوم 
التجديد، ثم جمع الباحث أقوال مجموعة من العلماء القدامى والمعاصرين في 

ذكر الباحث مجالات التجديد في الإسلام،  تعريف التجديد، و في ضوء تلك الأقوال
و ذكر لتأييد ذلك قرارات بعض المؤتمرات العلمية إلى جانب أقوال بعض العلماء 

  .المعاصرين

  " : أهمية السند والإسناد في الإسلام" ملخص بحث  ●

، تناول البحث في "أھمية الإسناد في الإسلام"ھذا البحث تناول موضوع 
، ثم تطرق لبيان المعنى "الإسناد"و " السند"وي لكلمتي البداية المعنى اللغ

، ثم تحدث الباحث عن "الإسناد"و " السند"الاصطلاحي للسند، و بيان الفرق بين 
مكانة السند والإسناد في الإسلام في ضوء أقوال العلماء، و تناول الباحث بعد ذلك 

التاريخية الخلفية إلی  ائص أمة الإسلام، ثم تطرق الباحأن السند و الإسناد من خص



 ) 165 – 163 ( ملخصات البحوث باللغة العربية

 165  سلام   ھـ ش١٣٩٠ کب - تلهلومړی کال، دويمه ګڼه، 

للإسناد في الإسلام، و أن الإسناد مر بعدة مراحل منھا مرحلة إلزام الرواة بذكر 
أسانيدھم، ثم مرحلة التزام الرواة بذكرھا، و أورد لكل ذلك أمثلة، وفي نھاية 

  .البحث ذكر نتائج البحث ملخصة مرتبة

  " : الصحة العقلية في أفغانستان" ملخص بحث  ●

تستمر الحرب في أفغانستان، كان ھناك تحد واضح في تقديم الخدمات  بينما
الطبية الملحة على أساس إعطاء الأولوية لحاجة الأمراض والإصابة الحالية، 

مام قليل لآثار الحرب على الصحة العقلية، ھذه تعلى ھذا قد أعطي اھ تركيزاً 
مراض العقلية في الورقة الموجزة تھدف إلى تسليط الضوء على مدى انتشار الأ

 ً ، وتقدم الاقتراحات الاستراتيجية لتطوير أفغانستان، تحدد المشاكل الأكثر شيوعا
  .خدمات الصحة العقلية

 

* * *  
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Preface 

By: Dr. Misbahullah Abdulbaqi 
Associate professor faculty of Shariah and law Salam higher education institution  
& editor of Salam simi annual journal of Salam higher education institution  

Kabul - Afghanistan 
 

وعلی آله و أصحابه  ،نبياء والمرسلينم علی سيد الأ، والصلاة والسلالميناد  رب العالحم
  .و بعد ،جمعينأومن دعا بدعوته 

The Process of Higher Education and the Problem 
of Quality : 

Salam Higher Education Institution (SHEI) has been established to 
provide sons and daughters of this nation with quality education along 
with quality rearing in a comfortable and academic atmosphere. SHEI 
continuously endeavors to provide the opportunity of quality education, 
as stipulated in its mission statement, to its students. Meanwhile, it believes 
that one flower does not bring the spring; hence, all the universities, 
institutions of higher education, and the Ministry of Higher Education 
shall take effective steps to save the nation from the destructive problem 
of non-quality education. Salam Research Journal presents, in its second 
issue, some brief suggestions in this regard, asking Allah Almighty to 
render them beneficial.  

There is no doubt that higher education in Afghanistan has developed 
immensely in terms of number in recent years-the number of public and 
private universities and institutions of higher education exceeds one 
hundred, and it enrolls nearly all graduates who have successfully 
completed the secondary education. That is an excellent development; 
however, besides this numerical progress the major problem that all of 
these institutions are grappling with is the problem of the low quality of 
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education. This fundamental problem has numerous and diverse causes 
and if all stakeholders of the educational field fail in taking serious 
action, all expectations for the prosperity of the people of Afghanistan 
will turn into disappointment and the dream for the advancement and 
development of the country will remain a dream. The only solution for 
this problem lies in the eradication of its causes that are briefly described 
below: 

First: Non-standard secondary education: The primarye cause of 
this problem is the non-standard education provided to students at 
primary, middle and secondary levels. In these levels, mostly the focus is 
on number this is while the quality of education is almost neglected. 
This is itself a vast subject that needs to be researched and discussed. 
When such unqualified students are enrolled in institutions of higher 
education, the quality of education in these institutions will be 
automatically badly affected.  

Second: Unsound competition in enrollment of students: The 
second cause of this problem is the prevalence of inappropriate contest 
and Unsound competition among private institutions of higher education 
in enrollment of larger number of students. The Ministry of Higher 
Education also encourage this contest in an intention to let more and 
more students be enrolled in these institutions. As a result, all standards, 
starting from (Concours) entry test to graduation of a student, are 
disregarded, because the goal of these institutions is to increase the 
number of students and adherence to standards prevents it. 

Third: Lack of a national strategy for education: Afghanistan lacks 
national educational policy and planning. Any student graduated of 
secondary education turns toward higher education while we are in need 
of such an allocation of students that assigns a number of talented 
students to higher education and a number to vocational institutions so 
that to provide artisans to the society. The students who do not qualify 
for these two fields shall turn to practical life in the society. Besides this, 
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the country lacks proper planning to show what number of students we 
need in which disciplines in coming years so that to distribute students in 
a balanced manner among different fields of study and to curb the way 
of pooling of students in a few disciplines. The government shall take 
practical steps (by providing scholarships) toward encouraging students 
to fields of study that are needed by the society but disliked by students.  

Fourth: Busyness of students and three-shift operation of 
institutions: Students do not spend enough time with their teachers and 
professors and hence the opportunity to interact with other students and 
exchange ideas and views with each other does not exist. The students 
do not give enough time to writing the papers and assignments in 
different subjects they are charged with by their teachers and professors. 
This of course leaves negative impact on quality of students. In fact the 
fundamental cause of this issue is that majority of students (especially 
students of private institutions) are busy with their jobs and practical 
chores and spend only their redundant time on education which results in 
their little interest in learning. Students pass only three to four hours in 
class and hence are obliged to follow lectures immediately one after 
another. This leaves no room for students to interact with their teachers 
and professors on different problems. Research has shown that students 
learn more from post-lecture discussion than from the lecture itself. This 
surely affects quality of education.  

Fifth: Gaps in rules and regulations and non-implementation of 
rules and regulations: In fact rules and regulations generally plays 
fundamental role in keeping the process of education standard. In 
Afghanistan, we face two problems: first, rules and regulations are faulty 
and imperfect, are faulty, non-standard and contradictory in many areas. 
Moreover, the Ministry of Higher Education demands the 
implementation of credit hours system which is unfamiliar to absolute 
majority of institutions. The second fundamental problem is that 
institutions of higher education are even not ready to implement the 
existing regulations. Policies and regulations on students' attendance, 
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prevention of cheating, failing in exams, etc actually do not get a chance 
to be observed. Hence, once enrolled, everyone gets degree from these 
institutions. This badly affects quality of education.  

Sixth: Lack of students’ familiarity with languages: There are a 
number of fields of study that in its very nature require students to use its 
original references. This requires students to be familiar with language 
of the reference books. However, most students are unacquainted with 
these languages. If an institute comes to the fore to implement a 
preliminary course of the foreign language that is required for the 
discipline in question, students are not ready to spend their time on such 
initiative because it oblige student to spend five years for them to obtain 
the bachelor degree they can get the same degree in four years from 
other institutions- so they are not ready at all for this. 

Seventh: Lack of necessary educational resources and tools: Most 
institutions of higher education do not have the resources that are 
necessary for quality education such as laboratories, libraries, well-
equipped hospitals, agricultural farms and most importantly own 
premises and facilities. It is the responsibility of the government to 
provide necessary land to those institutions that meet the necessary 
requirements so that to solve this problem.  

Eighth: Appointment of non-qualified persons as teachers: Most 
institutions of higher education do not appoint experienced and higher 
degree holder persons as teachers and professors as they expect more 
privileges. Instead, they appoint persons who are in low level in terms of 
capability or experience. In some cases the management and students 
lack the ability to distinguish between capable and incapable teachers. 
This leads to low quality education.  

Ninth: Absence of full-time teachers and professors: Majority of 
institutions of higher education do not have their own full-time teachers 
and professors. Almost all institutions depend on a limited number of 
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teachers and professors. One teacher teaches in four, five institutions and 
tries to teach too much subjects that are beyond the ability of an ordinary 
human being. One person cannot teach four, five subjects related to 
different fields of study. However, this issue is common in our country. 
The institutions of higher education depend on such teachers and 
professors due to certain problems or due to insufficient number of 
teachers and professors. They do not try to find their own full-time 
teachers and professors. Moreover, teachers and professors too do not 
want to work full-time with a single institute because on the one hand they 
are in search of more and more financial privileges and on the other hand 
they are not sure about their job security with these institutions-they can 
be terminated anytime and without availability of an authority to complain 
to! When full-time teachers and professors do not exist, it is impossible to 
work on the improvement of students' quality outside the classroom. In 
such case, teachers and professors believe that it is enough to just deliver 
lecture inside the classroom. Neither they charge students with homework 
nor they task them with writing assignments. Part-time teachers and 
professors even do not feel that the institute they teach in is their own and 
hence its weakness and strength both are attributed to them.  

Tenth: Inappropriate methods of instruction: As no effective work 
has been done to equip teachers and professors of institutions of higher 
education with effective methodology of instruction and teaching, all 
instructors here are satisfied with just delivering a lecture and dictation 
of information thereby not distinguishing between a school student and a 
university student. As a result, the talents of students remain dormant 
which leads to a deteriorating students' quality as well as quality of 
education.  

Eleventh: Teachers and professors cannot accomplish their outside 
lecture hall duties and responsibilities: When instructors, teachers and 
professors are busy to this extent, it is impossible for them to perform their 
all other educational responsibilities that lie with them such as writing 
academic papers; updated study in relevant field and adjusting with new 
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theories and discoveries; vetting homework of their students precisely; 
contributing to improvement and development of curriculum; allocating 
time for interaction with their students outside the classroom; checking 
projects and monographs of students (papers that are written upon 
graduation from bachelor course); and other academic activities. If 
teachers and professors are invited to a departmental meeting, they are 
expecting privileges-many of them are simply lacking the sense of 
obligation and responsibility. This is indeed a fundamental cause of the 
low quality education.  

Twelfth: Teachers and professors do not content and bound 
themselves with their academic field of specialization: The fields of 
specialization of instructors are usually disregarded in institutions of 
higher education. Specialist in one field is assigned to teach classes in 
another field of specialization. Teachers and professors too do not refrain 
from doing so and even refrain from admitting the fact that they are not 
specialists of the field in question because doing so will jeopardize their 
material benefits. Sometimes it is possible for some distinguished 
teachers and professors to teach subjects close to their field of 
specialization, but disregarding specialization in general is also 
considered a major cause of low quality of education.  

Thirteenth: incompetent and unqualified persons are vested with 
the responsibility of institutions of higher education : Especially in 
private educational sector, the persons that do not hold degrees above 
bachelor (heads of institutions of higher education, Deans, Head of 
departments and other key positions are among them) are vested with the 
the responsibility of many institutions. Likewise, in public sector these 
posts are assigned to persons though they've got academic promotions, 
but lack higher education. Such persons lack the necessary experience 
and vision to manage institutions of higher education; they do not know 
what kind of graduates they expect from these institutions. All this 
continually pushes the quality of higher education towards an abyss. As 
the Arabic maxim says: (فاقد الشيء لايعطيه) one can't give what he himself 
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lacks. Sometimes a talented and distinguished person is appointed as 
head of an institute just on the paper, however, administration and 
academic affairs of institutions of higher education are managed by 
persons who themselves are in need of higher education.  

Fourteenth: numerousness institutions of higher education: 
Another cause of low quality of education is abundance of institutions of 
higher education. Currently, the total number exceeds one hundred while 
we have fewer managerial experts and insufficient resources. We are 
already grappling with the problem of deficit in number of academicians. 
This problem is exacerbated by the increasing number of institutions of 
higher education. In order for the newly secondary schools' graduates to 
pursue higher education, it was necessary that the government shall have 
worked on the expansion and development of those institutions that have 
proved themselves as well established institutions.  

Fifteenth: Political interventions and cronyism: Political 
interventions in establishment of universities and institutions of higher 
education as well as influence of parliamentarians, public officials, 
security organs and others on the results of Entry Test Exams and other 
exams is another major cause of the low quality of education. 
Disregarding rules and regulations in daily activities and accomplishing 
them based on favoritism and cronyism leads to decay in society. When 
this disease spreads into the field of education, the prognosis is poor and 
the impacts are fatal. 

Sixteenth: Lack of cooperation by the government: It is a fact 
that we are passing a process of remaking the society. We have to remake 
the society that is ruined materially and morally. The role of education, 
especially higher education, is very fundamental in this regard. Private 
sector came forward to contribute to the process and established a 
number of institutions of higher education. The government shall have 
cooperated, those private institutions of higher education that have 
proved themselves as established institutions during the last couple of 
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years, in building their own premises and facilities. However, the 
government doesn’t play the role that it must have played. If any 
institute acquires a plot of land, the acquisition process takes place based 
on personal relations rather than on qualification and rules. Due to this 
lack of cooperation, these institutions will remain weak as they are, and 
the hopes of improvement of quality will remain a dream.  

Seventeenth: No ground for sound competition: The competition 
among institutions of higher education and universities especially among 
private institutions of higher education is only in the number of students 
and earning money. Hence, those students too do not get flunks who by 
the very nature do not have the ability to pursue higher education. The 
competition needs to be in providing quality education. The government 
ought to have motivated the institutions that have provided good services 
and penalized those that have performed unsatisfactorily. This would have 
paved the way for sound competition and would have led to improvement 
in the quality of education. Unfortunately, no standards are regarded and 
good and bad, successful and unsuccessful are treated likewise.  

Eighteenth: Lack of effective management at Ministerial level: 
The large number of institutions of higher education especially private 
institutions require an active and capable administration so that to address 
the issues and problems faced by these institutions. However, the reality is 
not satisfactory. The Ministry has failed due to lack of necessary 
personnel, expertise and strategy to establish such an administration. 
Unless this problem is addressed, we will remain grappled with the problem 
of low quality.  

Nineteenth: Obstacles to affiliation with foreign universities: 
One of the measures that can play a constructive role in improving the 
quality of institutions of higher education is making affiliation of local 
institutions with foreign universities as any institute that intends to be 
affiliated with foreign universities will necessarily implement their 
academic standards, rules and regulations. Yet, instead of encouraging, 
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this is discouraged and obstacles are created to affiliation. This is a negative 
stance and prevents the quality from improving.  

Twentieth: The unworkable system of promotions: It is a fact 
that quality of education is directly related to quality of teachers and 
professors. If teachers are capable in terms of educational quality and 
skills and are equipped with the spirit of patriotism, this will naturally 
affect positively the quality of students and education. Conversely, if 
instructors remain in the current condition, the problem of quality will be 
further complicated. The quality of instructors depends on the system of 
appointment and promotion. Therefore, the system of promotions should 
be reformed and teachers and professors of private institutions shall also 
be included in this system. Anyone who gets a promotion shall be 
required to attend a number of sessions and trainings. No teacher shall 
be allowed to get promotions with just holding a bachelor degree. 
Master’s degree holders shall be considered qualified only for a few 
ranks of promotion. PhD degree shall be set as a prerequisite for rank of 
Pohandoi i.e. assistant professor and beyond.  

Twenty-first: Absence of a quality assurance bureau at national 
level: In today's world, all countries focus more on quality besides 
quantity. Each country has a quality assurance cell at national level to 
ensure the quality of education. We, in Afghanistan, are in intense need 
of establishing such a body to guarantee the quality of education. 

Twenty-second: Lack of patriotic and Islamic spirit: A general 
lack of Islamic and patriotic sense in the nation has also had impact on 
quality of education. This is when someone is assigned to a duty 
(whether it is administrative, academic or any other duty), it is not taken 
seriously. Importance is given to personal, not public, interests. If things 
go wrong, they do not care. If a fault is committed in their presence, they 
do not play a role in preventing it. This is why we are heading towards 
destruction in all fields of life.  
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These were some of the causes that came to my mind as a result of my 
own experience and interaction with institutions of higher education. 
Nevertheless, as it is a national problem-a matter of concern for the future 
of the whole nation- the Ministry of Higher Education should take it 
seriously and shall conduct different seminars for addressing this issue. 
Experts from throughout the country shall be invited to such seminars and 
a national strategy shall be developed in which way-out from this 
destructive issue is specified. The strategy shall then be implemented with 
full sincerity and with a spirit of patriotism.  

Research and the Institutions of Higher Education 
and Universities : 

If we expect the institutions of higher education to play an effective 
role in advancement of the society, they shall not remain apart from the 
society and shall be connected with it. These institutions shall have 
difference with high schools and colleges. Besides being centers of 
teaching and instruction, they shall turn into factories of producing 
knowledge and thought. The standard and credible institutions shall be 
promoted to offer Master’s and PhD programs so that to pave the way for 
producing research papers to solve the problems faced by the society in 
academic field; guide the society in social fields; and provide authoritative 
source for the society. This is only possible through conducting live and 
deep researches that are related with problems of the society.  

These institutions shall also turn into centers of producing knowledge 
and thought for instructors. The institutions of higher education shall not 
play just a role of lecture halls for students. Rather, they shall pave the 
way for raising the educational level of the instructors themselves. Here 
too the instructor shall contribute to academic advancement of society. 
They shall analyze the practical issues faced by the society and shall 
recommend solutions for these issues. The other strata of society shall 
then translate these recommendations into action i.e. the research shall not 
turn into piles of papers in libraries but shall find its way to practice. The 
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Ministry of Higher Education and other relevant bodies shall take into 
account the following suggestions:  

First: The institutions that do not offer masters and PhD programs 
are not institutions of higher education. Therefore, it is necessary that a 
number of public and private institutions be asked to prepare for 
launching masters and PhD programs in accordance with precise 
academic standards. Such institutions shall then be closely monitored to 
avoid grappling with the quality problems that are faced by almost all of 
the institutions at bachelor level. In this way, the chain of production of 
knowledge and thought will come into being and will result in the 
development of the society.  

Second: Try to persuade teachers and professors to write research 
papers: Quite opposite the tradition in Afghanistan, in other countries 
promotions are not awarded for writing books. Rather, writing precise 
research papers is a prerequisite for any promotion. The promotions 
system of Afghanistan needs to be reformed. The system shall be 
connected with papers that are written independently and published in 
specialized national and international refereed journals. Most of the 
restrictions imposed currently on research (including obtaining a number 
of senseless forewords which are written without any academic 
standards) and are to a greater extent of administrative nature hinder the 
research process and shall therefore be changed.  

Third: Registration and evaluation of refereed journals: It is 
necessary that the Ministry of Higher Education establish a system for 
launching and evaluating refereed journals. Such journals shall cover all 
fields of study including literary, social, Islamic, and scientific fields. 
Afterwards, academic standards shall be set for every category. All the 
journals shall be evaluated at the end of the year using the preset criteria. 
Any journal that is proved outstanding and best shall receive encouraging 
assistance from the Ministry. Moreover, publishing different specialized 
journals and the quality of the works published in such journals shall be 
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deemed as one of major standards for evaluating institutions of higher 
education so that to encourage academic research.  

Fourth: Building necessary infrastructure for scientific research: 
The Ministry of Higher Education shall provide infrastructural facilities 
for scientific research. As part of this, the Ministry shall help universities 
and institutions of higher education. The government shall establish 
well-equipped libraries and shall pave the way for providing researchers 
with pro bono access to online and digital libraries and info shops.  

Fifth: Motivation of researchers: In order to motivate the 
outstanding individual researchers, the Ministry of Higher Education shall 
financially sponsor real academic research. Researchers shall be given a 
incentives for each paper that is published in international level scientific 
journals and the current national refereed journals. Such amount shall vary 
according to the rank and standard of the publishing journal.  

Sixth: Promotion of critical thought among academics: It is 
necessary that we promote productive and reformative critical thought 
among the academic fraternity. This is possible in such a way that only 
those works be given the opportunity to be published in the proposed 
refereed magazines that are innovative and contain new academic 
contents. The contents of these magazines shall then undergo criticism so 
that to create an academic critical spirit in the society and to avoid the 
mimic acceptance of any work without vetting it by highly scientific 
process. At least one paper shall be preconditioned for higher ranks of 
promotion to be of critical nature. In this way, we can promote critical and 
productive thinking in the society and will be able to create an academic 
and scientific atmosphere and contribute to the advancement of our nation.  

Seventh: It is a matter of fact that such actions cannot be taken into 
consideration without immense financial support. Therefore, there is need 
for a large budget to be allocated to education and scientific research. 
Developed and developing countries give a great deal of importance to 



 By: Dr. Misbahullah Abdulbaqi ( 1 – 14 ) 

Vol #01, issue 02 Sep. 2011 - March 2012  SALAM 13 

scientific research and spend immense amount of money and resources on 
research. This information is widely available to all and there is no need to 
cite it here. As an example, only Israeli regime spent 9 billion USD in 
2008 on scientific research not taking into account the regime's spending 
on military research i.e. the regime spends 30% of its governmental 
budget on scientific research. The spending of other developed countries 
on scientific research is apparent to all. This is why scholars and 
researchers are heading to developed countries and they exploit their 
potential.  

If we too did so, we would have led our society towards progress 
otherwise we will live in the abyss of backwardness and will not be able 
to get ourselves out of it.  

Hereby, we invite the readers of Salam Research Journal to criticize 
its articles and share their comments and remarks with us. We will 
publish your scientific critical reviews in this magazine and will provide 
opportunity of explanation to researchers so that to play a role in 
creating an academic atmosphere.  

In this Issue of Salam Research Journal 
This issue of Salam Research Journal contains five different articles 

prepared by different scholars on issues and topics of the day which are 
summarized as below: 

The first research paper (Mental Health in Afghanistan: 
A brief paper) written by Dr.Faryad Hussain, Assistant Professor at 
International University of Malaysia, discusses the mental health issue of 
people of Afghanistan concluding that the services provided are 
insufficient and almost absent compared to the extent of the problem.  

The second research paper (The Importance of Sunnah 
in Interpretation of Quran and Legislation) written by Dr.Abdul Qudus 
Raji, Assistant Professor at Faculty of Shariah of Kabul University, 
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discusses an important theme i.e. the interpretation of Quran is impossible 
without referring to Sunnah and that Muslims are in need of Sunnah in 
interpretation of Quran in all times. Besides this, the writer concludes that 
Sunnah is not only a reference for interpretation of Quran but also an 
independent source of Islamic tenets i.e. the Sunnah contains such 
precepts that are not mentioned in Quran and hence, it is an independent 
revelation as well.  

The third research paper (The Global Vision, Historical 
Background and Impacts of Western Civilization) written by 
Dr.Misbahullah Abdul Baqi, Associate Professor at Shariah and Law 
Faculty of SHEI and editor in chief of Salam Research Journal, discusses 
the reality, historical background, fundamental elements and impacts of 
Western Civilization on Muslim societies. Taking into account the 
policy of the Magazine, the research paper will be published in two parts 
beginning from the current issue. 

The fourth paper (The Meaning of Tajdeed) written by 
Dr.Abdul Baqi Amin, Associate Professor and head of Justice & 
Prosecution Dept of Faculty of Law and Political Sciences of SHEI, 
discusses a very important issue of today i.e. the correct and real concept 
of Tajdeed. Often, people use this term for concepts that are irrelevant 
with Tajdeed and are obvious distortion of Islam.  

The fifth paper (The Importance of Sanad and Isnaad in 
Islam); written by Professor Dr.Mohammad Ismail Labib Balkhi, (vice 
president (academics) of Salam Higher Education Institution) this 
research paper discusses the meaning of Sanad and Isnaad, its 
importance in Islam and its historical background.  

We are supplicating to Allah Almighty to render this issue of Salam 
Magazine a means for creating an academic atmosphere in Afghanistan. 

* * *  



Vol #01, issue 02 Sep. 2011 - March 2012  SALAM 
15 

Mental Health in Afghanistan 
  

By: Dr. Feryad Husain  
Assistant professor department of Psychology  

International Islamic University Malaysia 
Malaysia - Kualalambor 

 

The experience of daily life for the people of Afghanistan whilst 
living with over two decades of war is well established. The literature  is 
rife with stories of war, occupation, poverty and social decline. The 
financial and practical aid, though clearly necessary, appears to have had 
little bearing on the daily lives of a people who are  struggling to come 
to terms with a new identity, whilst managing tumultuous change. 
Against this backdrop of continual re-development, whilst resilience 
amongst the Afghani population is high, the on-going crisis has been 
fuelled by the emergence of  ensuing health problems.  

A report by the Afghanistan Research and Evaluation Unit 2002 
(AREU) emphasised the need for mental health services whilst 
simultaneously acknowledging that there was little / no development of 
actual clinical services. The picture unfortunately  remains the same in 
2011.  What little resources are available are used to prioritise physical 
health emergencies in a setting where the daily causalities of war are 
ever present. Therefore, currently there  are no clinical services in 
operation to offer psychological support to individuals suffering from 
mental health problems of any form. This, in turn, has self-evident 
effects on the contribution those individuals can make to themselves, 
their families and society at large. The communities are stuck in a 
viscous cycle ; individuals are unable to progress and develop their 
communities as they themselves are in need of help ( either for 
themselves or some alleviation of their daily domestic responsibilities)  
from the very communities they aim to help. Given the current political 
climate this will inevitably have a deteriorating effect at a national level 
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and progress will necessarily be limited in all aspects of society, stunting 
development as a whole and increasing reliance and so influence on/by 
external sources. This in turn will only add to further deterioration of 
mental health since it is widely known that environmental factors are 
stressors to psychological problems. It seems then that in current day 
Afghanistan, mental health is a problem for everyone. 

Turning then to specific statistics, although the literature is scarce, 
the latest World Health Organisation report DATE: revealed that mental 
health is now seen as the main health problem in the country. The 
reported prevalence rates vary, from the WHO (DATE) reporting 60% to 
81% ( Park, 2002) and even 95 %  (Shanley,2003) of the population 
suffering from some form of mental health problems. The cause appears 
to be directly related to two inter-related phenomena;  post war trauma 
and the daily stressors of living in an environment of continual re- 
generation and re-development. 

Clearly environmental factors can not be ignored in overcoming 
mental health problems, since they are often the trigger, particularly in 
diagnoses such as reactive depression and PTSD. Miller, K. et al,. 
(2008a) researched the relative contribution of daily stressors and war-
related experiences to several mental health outcomes. They concluded 
that daily stressors accounted for a greater amount of variance in 
depression, anxiety, general distress, and functioning than war 
experiences. Daily stressors and war experiences contributed equally to 
levels of PTSD symptoms, with daily stressors moderating the 
relationship between war experiences and PTSD 

Gender Differences 
Research findings suggest that women appear to be suffering from 

mental health problems to a greater extent as compared to men (Miller et 
al, 2008a, Cardozo , 2005. Rasekh et al ,1998).  Miller et al ( 2008a), in 
exploring mental health amongst Afghans in general found that men 



By: Dr. Feryad Husain ( 15 – 21 ) 

Vol #01, issue 02 Sep. 2011 - March 2012  SALAM 17 

experienced moderate levels of distress as compared to women.  
Cardozo et al ( 2005) reinforced these findings, reporting that figures for 
females and males in Afghanistan with mental health problems were  
73%  (f) and 59% ( m) depression , 84%  and 59% anxiety, 48% and 
32% PTSD. Their research concluded that overall there was lower 
mental health status as well as lower social functioning in women as 
compared to men. Rasekh, et al, (1998)  in exploring mental health 
issues in a sample of 160 Afghani women (80 refugees /80 resident in 
Kabul) alos concluded that the majority of women reported poor mental 
and physical health status, with 97% depression, 86%  from anxiety and 
42 % from PTSD. Razekh et al (1998)  suggest that the lack of 
education, poor or no access to health services and lack of freedom of 
movement  has compounded the problem for women since they are 
arguably more exposed to these factors in post - war Afghanistan, where 
gender issues is a on-going battle and women feel their rights are being 
stifled under various regimes. 

Strategic considerations 

Whilst as Miller ( 2008a) states, the role of having strong faith in 
Islam itself has enabled the people of Afghanistan to maintain some 
form of psychological order, additional practical steps need to be taken 
to alleviate on-going distress. As mentioned above, trauma does not 
simply end  with the event and such social and political upheaval has 
consequences. The implications of this situation are poignantly 
summarised by a question posed by Azmi ( 2004); How can a country 
rebuild itself when its citizens are in need of rebuilding themselves first?  
The current resources to deal with the scale of this problem are nominal, 
with one mental heath hospital for the whole country with only 50 beds 
and 2 qualified Clinical Psychologists. In countries where mental health 
services are well resources, staff teams may often work closely with 
families to support patients at home, as Menneschmidt (2005) stated that 
no such support can be found in Afghanistan, where the care-givers 
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themselves are often exposed to the same difficulties as the patients. 
Evidently, the  impact of the  current environment in Afghanistan holds 
both personal and collective loss, where pre-war issues are compounded 
by post-war phenomenon;  the management of which is precarious to say 
the least.  

A timely strategy is now needed to avoid an impending tragedy. The 
prevention of illness is becoming all too necessary. A strategic 
psychological intervention plan at this point would hopefully avoid/ 
prevent exacerbation of difficulty and its effects on individual and 
societal, social and economic responsibilities but will also be extremely 
cost effective given the limited resources. This in turn would reduce the 
increased chances of hospitalisation for patients as well as the ensuing 
drain on individual / governments resources.  

The responsibility in such situations has of course traditionally been 
shared by the international community. This case is no different. 
Dittman ( 2003) suggests that in addition to the need for financial donors 
and health care planning, there is an urgent need to re-establish mental 
health services since there remains  no structure for social support due to 
the on-going shortage of facilities. Further, as Park ( 2002) states there is 
a responsibility upon professionals and co-operation is needed by a 
range of agencies in re-building resources, training and  supervision. 
This refers equally to the academic side of psychology as well as clinical 
services since their relationship is inter-dependant.  

Establishing and implementing the 
academic /clinical link. 

The current stagnation of clinical services is directly related to the 
under-pinning lack of available man-power within Afghanistan itself, 
which in turn is related to the lack of relevant curriculum development. 
Therefore, whilst it is abundantly clear that there is of course a benefit to 
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external agencies offering input in to academic development of curriculum, 
the ongoing, financial implications of paying external agencies coupled 
with the negative security  images portrayed by media outside the 
country make it difficult for input to be readily offered. Both factors are 
of course, having a wearing effect on draining resources and morale. 
Further, the input offered may also mean that working clinical models 
are not developed specifically for the Afghani population but are simply 
imported from aboard ( without consideration to cultural and religious 
relevance) for ease and speedy implementation. Significantly, research 
has repeatedly concluded that any future psychological interventions and 
training should necessarily be developed from within a culture-specific 
context, sensitive to the  needs of this community (Miller et al,. 2008b). 
This has been repeatedly borne out in cross cultural research and applies 
to all individuals in spite of the fact that the person may be native or a 
migrant to their host nation, as is cited in Hussain and Cochrane, 2004, 
Hussain and Cochrane , 2003, Hussain and Cochrane , 2002, Greenwood, 
Hussain and Burns, 2000 amongst others.  Whilst attempts are being 
made to develop  a culturally-sensitive model by Afghani academics, the 
reliance on external manpower/ support for implementation means their 
efforts are repeatedly hindered by the contradictions and dilemmas 
arising from a clash of ideologies, resulting in a repeated failure to 
progress. Hence, the most long term and effective model would be one 
of self- sufficiency.  

Central to progress is the need for the members of the Afghani 
population to show their commitment to progress and development of 
the country. In essence, this means utilising available resources to train  
individuals who would be capable of  inputting in to the wider training 
scheme once they themselves have completed their training – at home or 
abroad. This independence would allow for a culturally  and religiously 
sensitive model of training as well as enable the direct delivery of a 
clinical service relevant for a population attempting to manage continual 
change where the power comes from within the people themselves. 
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Conclusion 
The effects of on –going conflict and war have  had a serious effect 

on the levels of mental illness within Afghanistan. Whilst the general  
prevalence is high, gender differences indicate that the problems for 
women are more acute than for men. Whilst the extent of the problem 
has been acknowledged at a national level, there has been no 
development in providing actual services. In order to offer the most 
effective service, it is important to be mindful of  cultural and religious 
factors when developing any plan, if mental health services are  to 
successfully meet the needs of the host communities.  
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Abstracts 
 

♦ Mental health in Afghanistan 
By: Dr.  Feryad Husain  

Whilst the war in Afghanistan continues, there has been an obvious 
challenge to the acute medical services to necessarily priorities the 
demands of on-going illness and injury. In focusing on this, little 
attention has been given to the effects of the war on mental health. This 
brief paper aims to highlight the extent of mental illness in Afghanistan, 
identifying the most common problems and makes reference to strategic 
considerations for developing services. 
 
♦ Importance of Hadith in the interpretation 

of the Holy Qur'an & Legislation. 
By: Dr. Abdul Quddus 

This paper deals with the issue of the importance of Hadith in the 
interpretation of the Qur’an. Almighty Allah charged the Prophet 
(blessing and peace be on him) with the responsibility of interpretation 
of the Qur’an in addition to the responsibility of communicating the 
message of Allah to His creation. The interpretation of the Qur’an means 
to clarify its injunctions, which in turn, is a basic need of the Muslims. 
Therefore, they are in need to know the Qur’anic interpretations 
proclaimed by the Prophet (blessing and peace be on him).  

The Prophet (blessing and peace be on him) explained the Qur’an, 
recorded in the Hadith, in all its respects such as, Clarifying the Unclear 
(Bayan al-Mujmal), Limiting the Absolute (Taqyid al-Mutlaq), 
Explaining the Vague (Tawdih al-Mubham), Specifying the Unspecified 
(Takhsis al-‘Aam), Removing the Illusion and Confusion (Izalat al-
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Wahm wa ’l-Ishkal), and Determining the Abrogating and the Abrogated 
(Tahdid al-Nasikh wa ’l-Mansukh).  

Explanation of the Qur’an depends on the Prophetic interpretation to 
the extent that without turning to the Prophetic interpretation of the 
Qur’an, it is impossible for a Muslim to know the details of the Pillars of 
Islam enjoined by the Qur’an, such as the Prayers, Almsgiving, 
Pilgrimage, fasting, and others. 

The Hadith besides being the interpreter of the Qur’an is an 
independent source of legislation as well, as it is the second form of 
revelation from Allah to the Prophet (blessing and peace be on him). 
Therefore, Halal and Haram proclaimed in the Hadith are based on the 
divine revelation and are from Almighty Allah. 
 

♦ Intellectual and historical background of 
Western civilization and its impacts. 
By: Dr. Misbahullah Abdulbaqi 

This paper deals with the historical and intellectual background of 
Western civilization and studies the circumstances in which Western 
civilization came to being.  It argues that Western civilization originated 
as a reaction to tyranny of the Christian religious authorities who had a 
complete control over Europe in the Middle Ages. The paper further 
argues that the Christianity as practiced in the Middle Ages and to-date 
is Pauline Christianity founded by St. Paul and others which was later 
further amended by the Church authorities. It is not exactly the same 
religion which was revealed upon the Prophet Jesus (peace be on him), 
who according to the Qur’an, like all other Prophets of Allah (peace be 
on them) invited people to Islam.  

The paper further argues that the Pauline Christianity’s dogmas and 
worldview were not based on revelation (Wahi) but on the visions, 
opinions and ideas of Christian Fathers, which due to a number of 
reasons could not keep pace with the intellectual and scientific progress.  
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The philosophico-scientific ideas on basis of which scientific 
inventions were popping up contradicted the prevailing Christian 
dogmas and worldview. Church authorities instead of reviewing their 
positions in the light of new discoveries asked the scientists to give up 
their findings.  And when the intellectuals and scientists opted to reject 
submission to its demands the Church opted to muzzle the minds of 
people, tyrannize the scientists and philosophers using all kinds of 
abuses, oppression and atrocities, exceeding all limits by sending people 
to gallows and even putting them to stakes. Europeans in the face this 
tyranny bitterly revolted not only against the tyrant Church authorities 
but also against the religion as a whole. This paved the way for Europe 
to fall in the swampy of atheistic secularism. 

 
♦ The Concept of Renewal in the Islamic Paradigm  

By: Dr. Abdul Baqi Abdul kabeer 

This paper delves into the concept of renewal in the Islamic 
paradigm. The paper starts out with unraveling the linguistic meaning 
and definition of the word "renewal" fro the corpus Arabic lexicons. 
Then it turns its focus to investigate the meanings of this term from the 
various contexts in which it occurs in the Qur’an and Sunnah. Based on 
these meanings, the author tries to determine the specialized meaning of 
this term. The paper further delves into determining characteristics of the 
term renewal from an Islamic perspective, and stresses that these 
characteristics must be taken into account in configuration of the concept 
of renewal. 

The paper further quotes the opinions of classical and contemporary 
Muslim scholars regarding the definition of renewal.  Finally, in light of 
those opinions, the author specifies the areas of renewal in Islam, 
supporting his viewpoint with the decisions of recent academic 
conferences held on the issue besides statements of contemporary 
Muslim scholars. 
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♦ Importance of the Chain of Authority and 
Ascertaining the Authority in Islam 
By: Dr. Muhammad Ismaa'il Labib Balkhi 

This paper deals with the importance of the Chain of Authority 
(Sanad) and Ascertaining the Authority (Isnad) in Islam. The paper 
begins with specifying the linguistic meanings of the words Sanad and 
Isnad. Then explains their terminological meanings and determines the 
difference between the two terms Sanad and Isnad. 

The paper then explains the importance of Sanad and Isnad in Islamic 
milieu in the light of the views of the Muslim scholars. The paper also 
presents the historical background of Isnad in the tradition of Islamic 
learning. It describes that Isnad has passed through several stages 
including the stage of requiring the narrators to mention their chain of 
authority and then the stage of narrators’ necessary practice to mention 
their chain of authority, citing examples for each of these stages. The 
paper finally contends that the Sanad and Isnad, is a specialty and 
distinction of the Muslim Ummah. 

* * *  
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